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سهم صوفیان نقشبندی دربارور ساختن عرفان اسلامی اند نیست. صدها 
کتاب و رساله بزبانهای فادسی وعربی وترکی دد دقایق عرفان و مبانی‌تصوف 
و رسوم طریقت و آداب سلوله و مناقب او لبا وطبقات مشایخ... از نقشبندیان بازمانده 
است. و شاید بتوان گفت که از حیث شماد» آثار آنان افزونتر از صوفیان دیگر 
است. و علتآن یکی ددگسترش این طریقه است دد پهنهةٌ جهان اسلاع از شرق 
تا غرب» و دیگر رواج آنست در میان طبقات علما و فضلا و ادبا. 

آثار نقشبندی اکثر بزبان فادسی است. از آنکه طريقةٌ نقشبندی دد 
سرزمینهایی که زبان فادسی یافرهنگ ایرانی سائدبوده بیشترشیو ع ونفوذ داشت. 
و اساسا نقشبندی طریقتی است ایرانی؛ مشایخ قدیم این سلسله همه ایرانی بوده‌انده 
ونثأت و نضح این طریقه در خاله فادسیزبانان بسوده است. و ازین‌دوستکه 
اصطلاحات طریقتی آنان نیز فادسی است, که حتی دد متون عربی و ترکی نیز آن 
اصطلاحات بگو نهٌ فادسی بکار دفته است. 

متأسفانه بیشتر این آثار همچنان مخطوط در زوایای کتبخانه‌ها متروك مانده 
است. و فقط پاده‌یی از آنها در هندوستان بطبع دسیده است؛ که نامطبو ع ومفلوط 
است و مفشوش. ددباره نقشبندیان نیز تا کنون تحقیقی‌علمی و جامع انجام نشده 
است. گذشته از کارهای پراکندة برخی از مستشرقن؛ تنها کسی که اختصاصاً بدین 
مهم پرداخته بود وتتبعات عمیق و دقیقی کرده بود» مأسوف علیه ماریژان مو له بود 
که در جهان دیری پایید و بجوانی در گذشت (دد ۱۹۶۳). تحقیقات منتشر شده 
موله دردباب نقشبندیه که همه ادزنده است - شامل تصحیح چند متن است و 
بردسی جنبه‌هایی از تادیخ نقشبندیان» که در مجلهٌ فرهنگک ایران زمین و مجلةً 


مطا لعات اسلامی (168ونصو[ه] ۵۱0065 وول م86) پادیس بطبع رسیده 
است. و از میان شرقیان باید از مرحوم استاد سعیدنفیسی یاد کردکه چند دسالهً 
نقشبندی دا بچاب رسانیدند. 

در سالهای اخی رکه من بنده به‌بررسیهایی در باب نقشبندیان پرداخته بودم؛» 
در ضمن گرد آوری آثار و اسناد آنان» برخی از متون دا شایسته طبع ونشر دیدم و 
سزا دانستم که پیش از تحقیقی کلی و جامع به تصحیح و نشر بعضی اذکتب و 
رسائل مهم نقشبندی پردازم. و از آن میان نخست قدسیه دا برگزیدم» ازآنکه اين 
رساله‌از کهن تر ین آ ثار نقشبندیه است و با همه حردی» شامل‌اصول کلی آن‌طر یقه است. 
بعلاوه» این رساله در چشم نقشبندیان سخت عزیز و ارزشمند است» چه سخنانی 
است از خو اجه بهاءا لدین محمد نقشبند پیشوای این‌طایفه, وگردآورده و شرح کردة 
خواجه محمد پارساست از اکابر این طریقه. 

صرف نظر از دساله‌هایی که از نقشبندیان در مجموعه‌های ایرانشناسی و 
مجلات ايران چاپ شده؛ این کتاب نخستین اثر است از آثاد نقشبندی که مستقلا 
تصحیح و طبع شده است. بدین سبب برایآگاهی برخی ازخوانندگان که‌ممکن 
است اطلاعی وافی از نقشبندیه نداشته باشند - مقدمه‌یی افزوده شد. و در آن 
نقشبندیان عهد تیموری و موقف اجتماعی آنان و اصول تعا لیمشان و سلسله و 
مشایخشان باجمال شناسانده شد. 

متن قدسیه براساس هفت نسخه تصحیح شده؛ و حاشیهةً قدسیه (که ظامراً 
از مولانا عبدا لرحمن جامی است) بدنبال متن آمده است؛ و در پی‌آن تعلیقات. و 
در تعلیقات گذشته از تخر یج احادیث وذکرماً خذ ابیات و اقوالی در بارة بعض مو اضع 
کتاب (خاصه آنچه با نقشبندیه دبطی داشت) توضیحاتی داده شده. نام و مشخصات 
کامل منابع و مراجسع در ذیل صفحات آمده و ازین‌رو فهرستی از ما خذ تهیه 
نشده است. ۱ 

به رگونه طبع این کتاب نخستین گام است در نشر متون نقشندی. و آرزو 
دادیم که پس ازین توفیق یاد شود و چند اثرمهم دیگر دا منتش رکنیم. بدین امیدکه 
در شناخت زوایایی ازتصوف اسلامی و تادیخ فکر ایرانی مفید افتد. 

احمد طاهری عراقی 
طهران - شهریودماه ۱۳۵۴ 


نقشبندی طریقتی است منسوب به خواجه بهاء‌الدین محمد 
نقشبند بخادایی (۷۹۱-۷۱۷). ولی بهاء الدین دا بنیانگذاد وموسس 
نمی تو ان شمرد طريقةٌ او بحقیقت دنبا له طريقة خواجگان است» طریقه 
و سل وک ی که خواجه یوسف همدانی (۵۳۵-۴۴۰) و خو اجه‌عبدا لخا لق 
غجدوانی (متوفی ۵۷۵) بنیان نهاده بودند. خواجه بهاء‌الدی نکه‌خود 
از جانشینان خواجهٌ غجدوانی تعلیم یافته بود» محبی و مصلح طریقت 
خواجگان شد. و طریقت نقشبندی آمیخته‌یی شد از تعا لیم عبدالخالق 
غجدوانی و بهاءالدین بخادایی. 

طریَةٌ نقشبندی بزودی در ماوداءالنهر وخر اسان رواج‌یافت. 
و پس‌از بهاء‌الدین خلفای او علاءالدین عطاد (متوفی ۸۰۲) ومحمد 
پادسا (متوفی ۸۲۲) و یعقوب چرخی (متوفی ۸۵۱) برمسند ارشاد 
نشستند که در ترویج این طریقت سهمی‌داشتند. و از بعد اینان خو اجه 
عبیدالّه احراد (۸۹۵-۸۰۶) آمدکه مشهودترین و متنفذترین مشایخ 
عصر تیمودی است. و بعهد او اين طریقت به ذروه نفوذ و شهرت‌و 
رواح رسید. 

اينك نظری گندا می‌افکنیم به‌نقش اجتماعی و سیاسی 
نقشبندیان در عهد تیموری و حیات مشایخشان و تعالیم و اصول 
طریفتشان: 


لقشنندیان در عصر تیموری 


خواجه عبدالخالق غجدوانی و خلفش بهاءالدین نقشبند بحقیقت مصلحان 
تصوف اسلامی بودند. مکتب آنان اعتراضی بود به‌تصوفی که دستگاهی شده بود 
و بیش از آنکه به‌اصل و معنای عرفان بپردازد به‌ظواهر و دسوم می‌پرداخت. 
اعتراضی بود به‌صوفیان خانقاهی چله‌نشین خلوت‌گزین بیکاره و درو یشان قلنددوش 
یاوه‌گرد. مکتب نقشبندی آن گونه مراتب شیخی و مرشدی دا که جز نام و مقام 
جیزی در درون نداشت و از حقیةت ارشاد و ترببت دود شده بودو پوست 
بی‌مغزی دا می‌مانست» دد می کرد. خواجه عبدالخا اق می‌گفت : «درشیخی دا در 
بند و دریاری‌گشای»۱. و بهاءالدین صوفیانی داکه پای همتشان به‌قید «سلسله» 
بود» بسخره می‌گرفت. و «سلسله‌ها» و « کرسی‌نامه»هایی دا که صوفیان دستگاهی 
درست يا نادرست - از برای خحود ساخته بودند و بدان مفاعرت میکردند » 
بی‌ادج می‌شمرد. می گفت: در داه تهذیب و کمال آدمی از سلسله کاری برنیاید» 
از خود باید طلبید و درخود باید جست. وقتی یکی اذو پرسید «سلسلهةً شما به 
کجا می‌دسد؟ تبسم کردند و گفتند: از سلسله کسی بجایی نرسد۲. 
۱- دشحات عین‌الحیات؛ فخر‌الدین علی کاشفی (کانیود ۰۱۴۴/۱۹۱۲ ۲۵۲. 


و نیز دسالهٌ قدسیه/ ۰۵۴ 
۴- انیسالطالمینوعدةالسالکین( نسخه آرشیوملی هند ۱ ۹٩‏ ۰۳۴۲ 13۸ظ) ورق۸9 ۰۲ 
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نقشبندیان در عصر تیموری ۱۱ 


تصوف نقشبندی سنتی و معتدل و میانه‌روست. پیروی از سنت وحنظ آداب 
شریعت ودوری ازبدعت اساس این‌طر یقت‌است. در آن نه حلوت است ونه عز لت 
و نه ذکر جهر و نه‌سماع و... آنچه درتعا لیم نقشبندی بیش از همه تکرارشده‌است» 
یکی اتباع سنت است وحفظ شریعت. و دیگر توجه به‌حق است ونفی خو اطر . 

مکتب نقشبندی چله‌نشینی وخلوت گزینی و پرسه و سیر و تکدی را با شعاد 
«خلوت در انجمنء سفر در وطن» طردکرد. صوفی نقشبندی باید بظاهر باخلق 
باشد و بباطن باحق با مردم در آمیزد» و از بیکارگی و یاوگی بپرهیزد. سخن 
عبدالخالق غجدوانی است که «در حلوت دا در بند و در صحبت درا گشای»۱. و از 
خواجة نقشبند پرسیدند: «در طريقة شما ذکر جهر و خلوت و سماع می‌باشد؟ 
فرمودند که نمی‌باشد. پس گفتند که بنای طریقت شما برچیست؟ فرمودند: خلوت 
درانجمن؛ بظاهر باحلق هستند و بباطن باحق»۲. و نیز همو گفته است که «طریقة 
ما صحبت است و درخلوت شهرت است. و در شهرت آفت. خیریت دد جمعیت 
است و جمعیت در صحبت؟؛ بشرط نفی بودن دریکدیگر»۳. 

همین آسانی و سادگی و اعتدال سلول تقشبندی یکی از علل رواح آن 
شد. آ:چنان‌که این طریقه از ایالت چینی هانسو تا قازان و قفقاز وقسطنطنبه و از 
هندوسند تا مصر وشام و اد بلخ و بخارا تا بصره و بغداد و از تودان تا ایران 
- در همه بلاد اسلامی - انتشاد یافت. و در يك دو قرن یکی از بزدگترین و 
پرنفوذترین طرایق صوفیه بود. 

میانه‌روی نقشبندیان و التزام آآنان به‌شریعت» نیز سبب شد که بسیاری از 
عالمان دین بدین طر یقه بگرایند و به حلقةً نقشبندیان در آیند. و فاصله‌یی در میان 
طریقت و شریعت نبینند. آنچنان که کسی چون ابن‌حجر هیتمی )٩۷۴-۹۰۹(‏ 
در حق این طریقه گفته است: «الطريقة العلیةا لسا لمة من کدورات جهلة الصوفية 
هیا لطر یقةا لنقشبندیه»۴. 


۱- رشحات/۱۴۴. قدسیه/ ۵۴ 
4 ذفحاتالانس جامی (تهران ۱۳۳۰۶ ۳۶/۲ 


۳- ایضا/ ۰.۳۸۷ 
۳ ۰۱۳/۵ 


,3 نقشبندیان در عصر تیموری 


با این همه اين طریقه درتادیخ خود جریانی واحد وهمسان نداشته است. 
و بمانند اکثر مکتبها و مذهبها چون زمانی برآن گذشت آن بساطت از میان‌رفت 
و گونه‌گونه دنگهایی یافت. 

ز 

ابتدا طریقةً نقشبندی در بخارا درمیان مردم متوسطالحال شهری داه یافت 
و نیز درپاده‌یی از روستاهای اطراف. در دوره‌های بعد است که طبقات ممتاز جامعه 
از امیران و محتشمان وملاکان و روحانیان مقتدر بجر که نقشبندیان در آمدند. و گرنه 
در آغاز صوفیان نقشبندی بیشتر از باژادیان و پیشه‌ودان بودند. خود بهاءا لدین (و 
شاید خاندانش) پيشة نقشبندی داشته است. پدرسعدالدین کاشغری بازارگان بود 
و بسفرهای تجادی می‌رفت!. نیای عبیدالله احراد نیز «ا کشر اوقات بزداعت و 
وگاهی بتجادت مشغول بود»۲. در کتب مناقب و تراجم نقشبندی که گاه باستطراد 
چهر یی ازمردم می‌نما یا نند» می‌بینیم که صوفیان نقشندی بیشتر ازمردم پیشه‌ور و 
بازاری بوده‌اند۳, 


زاهدانه می‌ز یستند. بهاءالدین نقشبند نه دستگاهی داشت ونه خانه‌یی ونه حادمی۴. 
مشایخ پیش‌ازو - مشایخ سلسلهٌ خواجگان - نیز ساده و فقیرانه می‌زیستند و برای 
امر ار معاش پیشه و کاری داشتند: خواجه محمود انجیرفغنوی «به کسب گل‌کادی 
می‌پرداخته‌اند و از آن ممروجه معاش می‌ساخته»۵. و خواجه‌علی رامتینی به‌صنعت 
بافندگی اشتغال داشته است؟. و سید امیر کلال کوزه‌گری می‌کرده۲» وفرزندش 


۱- رشحات/ ۰.۱۱۷ 

۲- ایف]/۲۱۸. 

۳ ازجمله رك, رشحات/ ۰۱۲۶ ۰۲۴۱ 
۴- «در شهر ایشان را خانه بملکی نبود ۰ عادیت بوده غریب‌واد می‌زیستند. و 
ایشان دا خادمی و خادمه‌یی نبود. انین معنی ابشان دا سوال کردند. فرمودند: 
بندگی باخواجگی داست نمی‌آید» (انیس‌الطاابین ورق 9 ۲۵). 

۵- رشحات/۳۳. 

۶ نفحات/ ۳۸۰ رشحات/۰۳۵ 

۷- رشحات/ ۰۴۲ 


نقشبندیان در عصر تیموری ۱۳ 


امیرشاه «ازصحرا نمك می آورده و می‌فروخته و از آن معاش می‌گذدانیده»۱. 
ولی دیری نگذشت که مشایخ نقشبندی صاحب نقشی شدند در کارهمای 
جهانی. عزت وحرمت یافتند. وصاحب دستگاه شدند. 
خواجه عبیدالله احراد متنفذترین مشایخ نقشبندی درعصر تیموری»«ک و کبة 
فقرش» «نوبت شاهنشهی» می‌زد!. با آنکه همین خو اجه عبیدالله در آغاز سخت 
درویش و بی‌جیز بودگ سپس چنان ردتی فراهم آور دکه «مسال‌ومنال و ضیاع و 
عقار و گله و رمه و مواشی و اسباب و, املال حضرت ایشان از حد واندازه افزون 
بود»۴. مریدش فخرا لدین علی کاشفی می‌گوید: «درکرت دوم که داقم این سطور 
بشرف آستان‌بوسی حضرت ایشان مشرف شد» از بعضی سر کاردادان ایشان‌می‌شنید 
که م زرعه‌های آن حضرت از هز اروسیصد در‌گذشته است. و دز آن اوقات‌شاهده 
افتادکه چندین مزرعةٌ دیکر خریده شد»۵. وجامی در حق او گفته است: 
هزارش مزرعه در زی رکشت است که زاد رفتن راه بهشت است*! 
فقط مالیات و عشر مزادع سمرقندش به«هشتاد همزار هزارمن غله بسن 
سمرقند» می‌رسیده است". والبته مریدانش این همه دا از کرامات او می‌پنداشتند 
چه او در آغاز جوانی - در ۲۹ سالگی - باشر کت کسی فقط توانسته بود دك 
زوج از عوامل* دوان» کند» و «بعد از آن حضرت حق سبحانه در زراعت ایشان 


ات رشحات/۰۴۸ 
۲- زد بجهان نوبت شاهنشهی کوکبهة فقر عبیدا(لهی 
(تحمةالاحراد؛ هفت اورنگک/۳۸۴) 

۳- رشحات/۵ ۲۲۷-۲۴ ۱ ۱ 
۴- ایضأ/۳۲۸. 

۵- ایضا/۸ ۰۲۲ 
,۶ یوسف و زلیخا (کانپود ۰۱۹/)8۱۳۹۶ 

۷- رشحات/۲۸ ۰۲ 

۸۰- عوامل از اصطلاحات ذراعی عصر تیموری است هم بمعنی دو گاوی است که 
شغم می‌کنند» و هم مقدار ذمیئی است که می‌توان بوسیاهُ یسك جفت گاو شم زد 
(برای ته‌صیل راك: کشاورزی و منا-مات ارضی درایران عوّد مخغول: پطر وشفکی» 
ترجمه کشاورز. تهران ۰۱۳۴۴ ج۱ ص ۴۷ ۲). 


۱۴ نقشبندیان در عصی تیموری 


برکت بسیار ظاهر گردانید»۱. ولی ددهمان عصر هم پاده‌یی مردمان که حجاب 
ارادت در پیش چشم نداشتند» برین دیا طلبی و فزونخوامی او حرده می گر فتند۲. 
و برخی حتی فراتر می‌رفتند ومی‌گفتند: «بیع و شری و دهقانی و زداعت وی نه ‏ 
برقانون شربعت داست است» ". 

مولانا عبدا لرحمن جامی شاعر معروف که از مشایخ نقشبندی است» نیز 
ثروتی کلان داشت. و ساليانه یکصد هسزار دیناد بسرای مصارف عادی روزمرةٌ 
خویش صرف می‌کرد.۴ 

پس از بهاءالدین نةشبند» درقرن نهم نقشبندیان بسیار شدند وقدرت يافتند. 
آنان صوفیا نی خانقاه‌نشین و گسسته از اجتما ع نبودند. در بیشتر حوادث وماجراهای 
خحراسان وماوراءاللهر نقشبندیان نقشی داشتند. در اغلب‌جنکها و آشو بها ومصااحه‌ها 
چهرة نقشبندیان دیده می‌شود , و اين طریقه دیگر خاص پیشه‌وران و دهقانان نبوده 
بسیاری از قدرتم‌ندان و روحانیان متزفل نیز در زمره نقشبندیان در آمده بو دند. 

امرای تیمودی کام‌نا کم جانب نةشبندیان را دعایت می کردند. و گاه بیش 
از حد مشایخ‌این سلسله را معزز می‌داشتند. شاهر خ تیمودی دست دا د کاب می کرد 
تاخو اجه حسن‌عطاد برمر کب برنشیند و پیاده درر کاب اومی‌رفت۵. سلطان ابو سعید 
تیمودی نیز نسبت به‌عبیداللهاحرار نهایت خا کساری می‌نمود و «از غایت‌نیازمندی 
گاهی پیاده برابر اسبش دفته لوازم کمال ادادت بجای می آورد»۶. 


خواجه بندگان کاز اگاه قبله مقبلان عبیدالله 

عافت از التماس شاه جهان از سمرقند سوی) مرو عنان 

شاه با کبریا و جاه و جلال دفت فرسنگها باستقبال 
۱- دشحات/۸ ۲۲ 


۲ خواجه مولانا پسر شیخ‌الاسلام سمر‌قند در بارة اوگفته بوده «گذار ید این جعل 
را که همگی عمت او مصروف این است‌که دنیا جمع‌کند» (رشحات/ ۳۰۴ - ۰۳۰۵ 
ونیز رك ص. ۳۲۹-۳۲۸). 

۳ رشحات/ ۳۰۲. 

تن زار یخ ایران از دورهٌ باستان تایایان ند هءجدهم. ترجمه کریم‌کشاورز (تهران 
۱۳۴۶ 9 

۵ رشحات/۰ ۹ 


نقشبندیان در عصر تیموزری ۱ ۱۵ 


خواجه می‌راند بادگی بشتاب چون فرشته که داند او برآب 
شاه و گردنکشان لشکر شاه که همی سودشان بچر خ کلاه 
سر بسر در رکاب او بودند بر دکابش جبین همی سودند 
همه آودده از بلشدی دای شرط تعظیم و احترام بجای۱ 


تیموریان اذین‌گونه تکریمها و تعظیمها در حق مشایخ بسیاد می‌نمودند. 
مشایخ نقشبندی نیز با امیران و امیرزادگان مرتبط بودند. مراوده و مکابه داشتند. 
بسیاری از اسرای تیموری اگسر نه بر معنویت نقشبندیان» بر قدرت و نفوذشان 
عقیده‌مند بودند. در بسیادی از مسائل با آنان بمشورت می‌نشستند. از نفوذآنان 
در مصالحه‌ها بهره می‌جستند و... 

تنها الغ‌بيك امیرزادهٌ دانشمند تیموری بودکه به‌نقشبندیان وقعی نمی‌نهاد» 
و حتی درتخفیف آنان نیز می‌کوشید. و نقشبندیان نیز در آارخود ازو به‌نیکی یاد 
نکرده‌اند. همین الغ‌بيك يك بار خواجه محمد پادسا دا بآزمايش کشید. در ان 
وق ت که محدث معروف شمس‌الدین محمد جزدی به سمر قند آمده بو کسی را 
به‌ بخادا روانه کرد تا خواجه محمد پارسا را به سمرقند آورد. و ازو خواست تا 
حدیثها بیدا که می‌خواند ود رکتبش می‌نو یسد» دد برابرشمس‌الدین جزری‌برخواند 
تا او بهتصحیح اسانید آن پردازد۲. البته نقشبندیان نوشته‌اند که محمد پادسا ازین 
آزمایش پیروز برآمد. ولی بهر حال غرض الغ‌بيك خوارداشت خواجة پارسا 
بود. و نقبندیان نیز اودا برین‌کاد نکوهیده‌اند. 

ونیز يك بار مولانا نظاما لدین خاموش را «دست و گردن بسته سر برهنه» 
به‌لزد الغ بيك بردند. و امیر تیمودی « سخنان عتاب آمیز» با او گفت. و سبب 
تهمتی بود که بر فرزند نظام‌الدین خاموش نهاده بودند در ارتباط با یکی از 
زنان حرم۳. 

رقا بتهایی که امیرزادگان تیموری با یکدیگر داشتند. گاه سبب می‌شدکه 
امیرزاده‌بی بزغم دق لا دک از مشایخ خحصومت و عناد ورزد. میرزا خایل نو 
امیر تیمور (و فرزند میرمحمد جهانگیر) که در سمرقند حکم می‌راند» با شاهر خ که 
۱- سلسلة لذهب؛ هفت اورنگ (تهران ۰1۵۹-۱۵۸/)۱۳۵۱ 


۲- رشحات/» ۰۶۱-۶ 
۴ ایضا /۱ ۰۱۱۵۰۱۱۲۱۱ 


۱۶ نقشبندیان در عصر تیموری 


امیر خراسان بود دقابت و خحصومت داشت. خواجه محمد پادسا با آنکه در 
مملکت میرزاخلیل می‌زیست؛ با شاهر خ یار و یکدل بود و باو نامه‌ها می‌نوشت. 
میرزا خلیل از کردار خواجه ناخوشدل شد. و باو پیغام دادکه از بخادا ببرون‌رود. 
خو اجه گفت: «خحوش باشد! اول مزارات طوف کنیم و بعد ازان برویم». و لی چند 
روز بعد شاهر خ تهدیدنامه‌یی به حلیل فرستاد که «اينك رسیدیم باید که جای جنک 
مقرر سازد». بدستور خواجهٌ پارسا تهدیدنامةً شاهر خ را در مسجد جامع بخادا 
برمردم فرو خواندندا. و بدین‌گونه حواجه مردم دا علیه میرزا خلیل می‌شودانید 
و بیاری شاهر خ می‌خواند. و در آن نبرد نیز خلیل شکست خورد و کشته شد. 

مخالفت سلطان محمود میرزا با عبیدالله احراد نیز ازین گو نه است. سلطان 
احمد برادر و دقیب محمود در سمرقند حکم می‌راند و به عبیدالّه سخت ادادت و 
عقیدت داشت و چنان بودکه بی‌دای او کادی نمی کرد . پس از آنکه محمود 
سمر قند را بچنکگک آورد و فرمانروای ماوداءالنهرشد. با نقشبندیان درشتی آغازید 
و با فرزندان و متعلقان عبیدالله احراد ستیز و ستم بسیار کرد؟. 

نقش عبیداللّه احرار در ماجراهای ماوراءالنهر و خراسان بیش از دیگر 
مشایخ نقشبندی بود. او قدرتمندترین و پرنفوزترین مشایخ عهد خود بود. با 
بیشتر امرا و صدود مراوده و مکاتبه داشت. کاتب او «روزذ بودی که از قبل حضرت 
ایشان بیست دقعه به‌پادشاه زمان و امرا و ار باب دیوان نوشتی»۳. پیداست با اين 
گونه مشاغل اجتماعی بسیار و آن ثشروت بیشماد؛» خواجه عبیدالله اراد دیگر 
فرصتی نمی‌یاف ت که به طا لبان و مریدان خود پردازد و به‌تربیت سالکان توجهی کند. 
حتی مریدش فخرالدین علی کاشفی نیز بدین معنی اشاره کرده است: «ددین اوقات 
که حضرت ایشان را بسلاطین و حکام احتلاط است و مشاغل ظاهری ایشان بسیاد 
شده است. ایشان دا مجال آنکه طالبان دا به‌نفی و اثبات و توجهات و مراقبات 
فرمایند نمانده است»۴. 

هم سلطان | بوسعید میرذا (۵ ۸۷۲-۸۵) و هم فرزندش میرزا سلطان احمد 


1- دشحات /۲-۶۱ ۰۶ 

۲ خبیب‌السیر ٩۸-۹۷/۴‏ 
۳ رشحات /۳۴۸. 

۴- ایضاً ۰.۳۳۱۱ 


نقشبندیان در عصر تیموری ۱۷ 


(۸۹۹-۸۷۲) به عبیداللّه احر ار ارادت و عقیدت داشتند. عبیدالله بخواهش همين 
سلطان ابوسعید مسکن و مأوایش تاشکند دا دها کرد و به سمرقند پایتخت امیر 
کوچیدا. و اذین پس سمرقند مرکزقدرت نقشبندیان شد. 

هر دو امیر در مهمات امود با خواجه مشودت می کردند؟. حتی در سال 
۲ که سلطان ابو سعید در مرو بود و قصد یورش به عراق و آذربایجان‌کرد؛ برای 
مشاوره با خواجه عبیدالله قاصدی دد پی او به سمر قند فرستاد. و خواجه به مرو آمد 
و پس از گفت وشنید بسیار حمله به عراق‌دا تصویب کرد وخود به سمرقند باز گشت. 
و امیر با سپاهی‌گران عازم عراق و آذربایجان شد؟. 

بسیاری از مصالحه‌ها بوساطت خواجهة احراد انجام می‌شد. گاهی یکی از 
دو حصم که در خود یارای مقاومت نمی‌دید از عبیدالله می‌خواست تا پای دد میان 
نهد وطرفن دا آشتی دهد. چنانکه در جنک میرزا ابوالقاسم بابر با سلطان ابو سعید 
در سال ۸ ۸۵» سرانجام بابر از طول محاصرة سمر قند خسته و درمانده شد ومولانا 
محمد معمایی را بنزد عببدالّه فرستاد و بوساطت او جنگ پایان یافت. ونیز دد 
سال۸۶۷ که میرزا محمد جو کی( فرز ند میرزا عبدا للطیف تیمودی) درقلعةٌ شاه ر خیه 
با سلطان ابوسعید می‌جنگید» پس از یك سال نبرد عبیداللّه احرار دا بشفاعت 
خواند. و خواجه از سمرقند به‌اردوی سلطان ابوسعید در شاهرخیه دفت و برای 
میرژا محمد جوکی امان طلبید. 

در زمان امارت سلطان احمد میرزا قدرت نقشبندیان بیش از پیش شد. 
بحقیقت عبدالله احراد بودکه برسمرقند حکم می‌راند. زیرا که سلطان احمد مردی 
آرام و صوفی مشرب و ضعیف للفس بود۴. چندان‌ که يك بار که سلطان محمود 
میرزا براددش به سمرقند حمله کرد اژ بیم به عبیدالله پناه برد. عبیدالله بدان وقت 
در مدرسه‌یی بود. امیر را در حجره‌یی پنهان کرد و خود درکنادش نشست و اودا 
دلداری می‌داد. و خواجه عبیدالّه خود دستور دادکه حصار درا استو ار کنند و با 


۱ رشحات/۰۲۹۰ ۰.۳۵۴ 

ان حبیب‌السیر ۰۸۷/۴ ۱۰9۹ 

۳ ایضاً ۰۸۸/۴ 

۴ «ررممارك پذفی نفیس مسرتکب استعمال آلات قتال فمی‌گردید» (حبیب‌السیر 
۴ 


1۸ نقشبندیان در عصر تیموری 


۲ 
يك باد نیز که میرزا عمرشیخ - برادر دیگرسلطان احمد - بهمراه سلطان 
محمودخان بجانب سمرقند لشکر کشید سلطان احمد خواجه عبیدالته را برای 
مصالحه. با سپاه خود همراه برد و از سمرقند خار ج شد. و در شاهرخیه خحواجه 

هرسه دا آشتی داد". 

مشایخ نقشبندی از نیروی مریدان برای هدفهای سیاسی خود و امرا استفاده 
می کر دند. بهر گو نه حلقی بسیاد سرسپردة آنان بودند و گوش و دل بفرمان آنان 
داشتند. و این خود نیرو یی گران بودکه می‌توانست‌کارها کند. ددین جنک وستیزها 
صوفیان نقشبندی بدان‌سو می‌رفتندک» شیخشان می‌خواست و می‌گفت؛ خطا با 
صواب. ولی بدیدة مرید خاطرشیخ بخطا نمی‌رفت و دای او عين صواب بود. 

خحلاصه ددین دوره صوفیان قشبندی در جنک و جدالهای خانوادگی 
تیموریان ورقا بتها و حصومتهای امیران جانها باختند و سرها بباد دادند» و مثایخ 
بقدرت‌مریدان تا ج بخشی‌ها کردند. سنطنت و امادت برخی امیران نیز مرهون یاری 


1- دشحات ٩۳/‏ ۲۹۵-۲ 
۲*- خواندمیر (حبیب‌السیر ۱۰۹/۴) این سلطان محمودخان دا با میرزا سلطان 
محمود تیموری (پسرسلطان ابوسعید و برادد سلطان احمد و عمرشیخ) اشتباه کرده 
است. واین واقعه دا بدو نسبت داده است» ولی توضیح صاحب دشحات در باب 
سلطان محمودخان که می‌گو ید؛ «سلطان محمودخان را که حافسین دود از خانان 
دشت...» - مءلوم می‌دارد که او کسی غیر از میرزا سلطان محمود بوده است. علاوه 
که میرزا سلاطان محمود با خواچه احراد روادط خوشی نداشت وچنان نبود که شفاعت 
و وساطت اورا پذبرد. و ظاهراً قول صاحب رشحدات که مدقولست از سلسلةالمادفن 
مولانا محمد قاضی دقیقتر و صحیحترست. چه محمد قاضی‌خود در آن واقعه در اردوی 

میرزا سلطان احمد حضور داشته و شاهد عینی ماجرا بوده است. 

و اما این ساطان محمودخان که «از خانان دشت» بوده» ظاهر ا «مان سلطان 
محمود خان شیبانی است متولد ۰۷۷۵ «رادد محمدخان شیبانی و پدر عبیدالهٌ خان 
شیبانی.که دریورشع‌ای محمدخان همراه برادد دود وچندی حاکم بخارابود. وسرانجام 
درقندز درگذدعت و نءش اورا دم قدد ور دند ودد مددده خانیه رخاك سیردند (ركه 
حبیب | سیر ۷۳/۴ ۷۷-۲ ۰۲ مهمان نامه بخادا /۳۱۳-۳۱۲۰۲۸۴۰۴۱) 

۳- درشحات/ ٩۶‏ ۹۸-۲ ۰۲ حبیب‌السیر ۰۱۰۹/۴ 
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نقشبندیان بود. عبدا للطیف میرزا دا نقشبندیان یاری‌کردندکه پددرش الغ بيك را 
بکشد و خود بسلطنت رسد (رمضان ۸۵۳)؛ بانگیزة کینه‌یی که مشایخ نقشبندی از 
الغ بيك در دل داشتند. سلطان ابوسعید میرزا دا نیز نقشبندیان در فتح سمرقند و 
رسیدن بسلطنت یاری‌کردند (سال ۸۵۸). ابوسعید پیش از نبرد با میرزا عبدالله 
در فر کت با خواجه عبیداللّه احرار ملاقات کرد و خواجه او دا دلگرم کرد. و 
نقشبندیان با ابوسعید یار و همدل شدند و یادیش کردند!. 

مشایخ نقشبندی برای پرداختن بکارهای جهانی و در آمیختن با سلاطین و 
صدور علتها می‌تر اشيدند. می‌گفتند بدین طریق می‌توان مردمان دا از ستم شامان 
و حاکمان بازداشت و به مسلمین بهره‌یی رسانید. عبیدالله احراد می‌ گفت: «اگر ما 
شیخی می‌کردیم ددین دوذگاد هیچ شیخی مرید نمی‌یافت. لیکن ما دا کد دیگر 
فرموده‌اند که مسلمانان دا ازشرظلمه نگاه دادیم. بواسطةٌ این بپادشاهان بایست 
احتلاط کردن و نفوس ایشان دا مسخر گردانیدن و بتوسط این عمل مقصود مسلمین 
بر آوددن».۲ و نیز وقتی دانشمندی درخاطرش اعتراضی برعبیدالّه احرار گذشت که 
«حضرت ایشان چرا در کنج کویی [ن: کوهی] ننشستند که در میان مردم این همه 
تفرقه می کشند. و به آمد و شد سلاطین وظلمه گر فتاد شده‌اند و مجال آن ندارندکه 
روی به جمیع طالبان آد ند). عبیدالّه در پاسخ گفت: «از شما پرسم شخصی است 
که سلاطین و حکام و ظلمه سخن او می‌شنو ند» و بدرنحواست او مسلمانان از ظلم 
ظالمان و ستمکادان نجات می‌یا بند» و بسبب او دسوم وعادات جباران برطرف می- 
شود؛ آیا اودا رواست که مظلومان را در دست ظالمان گذارد و د دکنج کویی رود 
وبعبادت وتربیت اهمل ارادت مشغول شود؟ اهم واولی ازین دوکاد نسبت اذین 
شخص کدام است؟ و به کدام امر ازین دو مشغول شود که بهتر بود؟4". 

اين فایده رسانی به‌اسلام و مسلمن چه می تو انست باشد جز گه‌گاه شفاعتی 
و وساطتی با سفارشنامه‌یی اذ برای این و آن؟. و گر نه خو نریزیهای امیران و 
۱ رذحات/ ۰۲۹۰-۲۸۹ 
۲- ایضا/۲۹۵ 
۳ ایضا/۳۲۹. ۲ 
۴- عبد ار حمن جامی‌مرید خواجة احرار در مثقبتش می‌گوید: 


بر درش حلقه حلقه اهل نراد ۲ حلقه ناگوفته در او باذ تسه 
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حا کمان وستمهای اهل دیوان همچنان باقی بود. و در جنگهای خانوادگی تیموری 
مردم زیانها می‌دیدند؛ شهر و دیارشان هر دوز جولانگه قددت امیری هوسران و 
ستمگر بود» و مال وجانشان بازیچهةٌ قدرتمندان خودکامه ودیوانیان آزمند بودا. 

از جمله‌کارهای عبیداله احرار یکی آنست که از امیر تیموری درخواست 
تا تمغای (: مالیات وعوادض) سمرقند و بخارا دا ببخشد. و او هم پذیرفت و 
تمغای آن دو شهر برافتاد؟. 

ع ۶ 

طر یه بهاءالدین نقشبند در آغاز در بخادا و اطرافش دواج یافت. وبخادا 
نخستین مر کز نقشبندیان شد۳. ولی بتوسط خلفا وجانشنیان بهاء‌الدین» این طریقه 
در شهرهای دیگرخراسان و ماوراءالنهر داه یافت و پس از چندی يك دوشهر دیگر 


م رکز نقشبندیان شد. 
ب-_ ‏ اهل‌حاجت چوحاجیان پیوست زده در حلقة در او دست 
دست فیاض او به رشح قلم شسته از لوح ملك حرف ستم 
کرده صافی باطف علف آمیز قالم از دود دودء چنگیز 
سعیش آذذیل دین به‌رای ددرست داغ تمنا و لسوت برغو شست 
(سلسلةالذهب؛هفت آودنگ/۱۶۰-۱۵۹) 
داده چونم کلات دهن دیش ۳ شسته ستج نامه چشگکیت زا 
خامهٌ او کرده ز نسخ دقاع محو خط نامه ظلم اذ بقاع 


(تحفة‌الاحرار؛ هفت اودنک/۳۸۴) 
1- خواند‌میی دردارة سلطان محمود میرژای تیموری می‌نوسد: «چون‌ساطان محه‌ود 
میرزا در ارتکاب محرمات دغایت دلعن دود و بمصاحبت پسر‌ان ساده عذار و جوانان 
خورشید رخسار جسارت می‌نمود. ادکان دولتش نیزمرتکب انواع فسق و فجود می- 
گشتند و دست ظلم وتعدی به‌بنین وبنات مسلمین دراذ گرده بساط حرهت‌اهل ناموس 
را دد می‌نوشتند» (حبیب‌السیر۹۸/۴). دیکر شاهان و امیران نیز کمابیش ماننده 
محمود میرزا بودند. 
۷۲ روضات‌الجنات فی‌اوصاف مدینة همرات: اسفزاری (تهعران؛ ۸ -۳۳۹ ۱( 
۲ دحات/ ۰۳۰۰ 
۳ جامی نی درضمن مدقعت خواجه دهاءالدین گوید: 
سکه که در یشرب و بطحا زدند نوت آخر به بخارا زدند 
(تحفةالاحرار ؛ هفت اودنک/۳۸۳) 
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سعدا لدین کاشغری و عبدالرحمن جامی طریقه نقشبندی را در عاصمهٌ هرات 
بیش اذ پیش دواج دادند» و هرات یکی از مرا کز تجمع نقشبندیان شد. در سمر قند 
اگرچه درزمان خو اجه‌نظام| لدین‌خاموش» نقشیندیانا ند نبودند» و لی پس ازمهاجرت 
خو اجه عبیداللّه احرار بدانجاء» نقشبندیان سمرقندی بسیار شدند و سمرفند در عهد 
سلطنت سلطان ابوسعید و سلطان احمد تیمودی مجمع و مرکز صوفیان نقشبندی 
شد . 

در هرات (و نیز دیگر بلاد خراسان و ماوراء‌النهر ) جز نقشبندیان صوفیان 
و درو یشان دیگرهم بودند. بسیار هم بودند. در آن عهد بازاد تصوف برواح بود. 
در هرات تیموری سه عارف بزرگ میز یستند: شیخ بهاء‌الدین عمر (متو فی ۸۵۷) 
و شیخ زین‌الدین خوافی (متوفی ۸۳۸) وسید قاسم انواد (متوفی ۸۳۵). و هرسه 
مریدان بیشمار داشتند ونفوذ و قدرت بسیاد. شیخ زین‌الدین خوافی برطريقةً 
سهروردیه بود و بهاء‌الدین عمر از سلسلةٌ کبرویه. و هردو - خاصه زین‌الدین س 
از صو فیان‌متشر ع میانه‌رو بودند. و بمانند نقشبندیان در نزد امرای تیموری مقرب 
و معزز بودند. و از اباب حل و عقّد بشماد بودند. ولی قاسم‌انواد مشر بی ودیدی 
منت 9اه تن داشت» چندانکه گاه سبب دمیدن کو ته‌بینان می‌شد!. تندرویهای او و 
بی‌اعتنایی‌اش به امرا و صدود او دا از دستگاه تیموریان دور داشته بود؛ 
علی| لخصوص پس‌از کارد زدن احمدر به شاهر خ (در روز جمعه ۲۳ دبیع الآ خر 
۰ ۳ که پای قاسم انواد هم بمیان کشیده شد» و ببهانة ار تباط احمدلر با او از 
از هرات به سمرقند تبعید شد!. 

بهاء‌الدین عمر و زین‌الدین خوافی دوابط خوشی با قاسم‌انواد نداشتند 
و دقابتی و حصومتی درمیانشان بود". ولی نقشبندیان با وجود احتلاف مشرب» 
قاسم انواد دا بزرگ می‌شمردند و می‌ستودند. بروایت عبیدالله احراد » سید قاسم 
انواد درحوالی باورد باخواجه بهاءالدین نقشبند ملاقات کرده بوده و ازو طریقه 


۱- رجوع کنید بداستان شیخ صفی‌الدین الحی (یاه | بحی) با او؛ مجالسالنفاشس: 
امیرعلیشرنوائی (تهران» ۰۱۸۳/)۱۳۲۳ 

۲ روضات‌الجنات ۲/ ۰۸۶-۸۴ 

۳ رشحات /۴۰ ۴۱-۲ ۰۲ 
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گرفته بوده است!. 

سعدا لدین کاشغری و عبیدالله احرار دد اوانی که در دراه طلب بودند و آغاز 
سلوك؛ دد هرات زین‌الدین خوافی و بهاءالدین عمرو قاسم انوار دا دیده بودند. 
عبیدالله اژ قاسم‌انو اد و بالاعص از بهاءا لدین عمر به‌نیکی یادکرده است؛ بمجالس 
آنان می‌دفت و بهره می‌یافت. و لی اذ زین‌الدین جاذبیتی ندید و با او پیو ندی 
نداشت۲. سعدالدین کاشغری نیز آن هرسه شیخ طریقت دا و نیز ابویزید پودانی 
را در هرات دیده بوده و همگان دا ستوده است"؟. 

با آنکه نقشبندیان همه‌جا شخصیت والا و عظمت روح سیدقاسم انوار دا 
ستو ده‌اند» رای اعمال مریدانش را نکوهیده‌اند۴. از جمله برنظر بازی و جمال - 
پرستی آنان انگشت نهاده‌اند. عبیداللّه احراد می گفت: «حضرت سیدقاسم تبریزی 
قدس‌سره - بدین ولایت (سمرقند) آمده بودند. جمعی‌از مریدان ایشان در بازاد 
می‌گشتند و پسران امرد پیدا می کردند و به‌ایشان تعشق می‌ورزیدند و می‌گفتند ما 
در صورجمیله مشاهدة جمال حق سبحانه م ی کنیم»۵. 

درخر اسان و ماوراءا لنهر درو یشان باحی مذهب افراطی نیز بود. قلنددانی 
به‌شریعت پشت‌پای زده وسنت دها کرده. واینان صو فیان نقشبندی پای بستهةٌ سنت را 
بسخره می گر فتند ومذمت می کردند. نقشبندیان نیز آنان دا بی‌دین و فاسدالاخلاق 
می‌شمردند۶. 

از حملهً این گروه. درو یشان عشقه بودند که در سمرقند بسیار بودند. و 
«لنگر» آنان در کوه «نور» در حوالی سمرقند بود. و شیخ‌الیاس عشقی شیخشان 


1- رشحات/۵ ۰۲۳ 

۲ ایضا/۰۲۴۱-۲۳۵. 

۳ ایضاً/۰۱۱۹-۱۱۸ 

۴- ایضا/ ۰.۲۳۷ اینکه نایپ‌الصدر شیرازی (طرائق ۴۸/۳) نوشته است که طرد و 
تبعید قاسم انوار از هرات بسبب تفتین بعضی ازنقشبندیان بوده است» ظاهرأً نباید 
اصلی داشته باشد. چنانکه‌گفتيم نقهبندیان‌,اوجود اختلاف مشرب سیدانواد رابزد گک 
می‌داشتند. تیعید سید عللی داشته است که ببر خی قبلا اشاره ک‌دون: 

۵- ایضا/۰۲۵۳ 

۶ درای نمونه رك, داستان مولا نامیر جمال قلندر وعبیداله احراد: رشحات/۳۵۴- 
۳۵ 
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بود.۱ نةشبندیان و عشقیان بایکدگر سخت دقابت داشتند. و خصمی‌ها می‌نمودند. 
و همین شیخ‌الیاس يك‌بار نامه‌یی نوشت به‌والی بخادا امیرددویش محمد ترخان؛ 
و از عبیدالّه احراد ( که امیرددویش بدو ادادتی می‌نمود) مذمتها کرد و از جمله 
نوشت: «دین و ملت دا چه‌سست ی آم دکه شیخی که بیع و شری و دهقانی و زداعت 
وی نه برقانون شریعت داست است. در باطن شمایان او دا این‌همه واقم باشد و 
سخن او دا در شمایان این‌همه نفاذ بود...»۲. 

از دیگر صو فیان آن عهد نعمةاللهیان‌اند» پیروان طریقهٌ سید نعمةالّه و لی 
کرمانی (۸۳۴-۸۳۱). دابطةٌ اینان نیز با نقشبندیان وش نبود. و در آ ثارشان 
از نقشبندیه به‌نیکی یاد نکر ده‌اند. 

عبدا لرزاق کرما نی در دسا له مناقب شاه‌نعمةالته ولی از سید امیر کلال‌بزشتی 
نام برده است و نوشت هکه جون شاه نعمة الله به‌سمر قند آمد و مریدان بسیار یافت» 
سید امیر کلال نزد امبر تیمود ازوسعایت کرد» و سبب شد که تیمور او دا از سمرقند 
براند. و نعمةالّه از آنجا بیرون دفت. ولی پیش‌از آنکه برود به‌نفرین او سید 
امیر کلال مرد.۳!. 

و نیز صنع له نعمةاللهی در رسالهٌ مناقب شاه نعمةالله آورده اس ت که جون 
سیدنعمةاللّه به‌شیراز دسید» در آنجا درویش فخرالدینکه صوفیی نقشبندی بود؛ 
نعمةا للهی شد. و نیز شیخ نقشبندیان شیراز خواجه عبدالته امامی اصفهانی۴ پس از 


1- دراویش عشقیه همان شطار یه (یاه شطاد )اند از سلاسل طیغور یه ) رك*. طرائق 
الحقائق ۰۱۵۲-۱۵۱/۲ وتحقیی استادهمایی دد نامه مینوی/۰)۵۰۹-۴۹۸ شیخ 
الیای عشقی از خلفای شبخ خداقلی است و نین نبیرء او. و شیخ خداقلی جانشن 
شیخ|دوالحسن عشقی است‌که درعهد خواجه بهاءالدین نقشبند می‌زیسته است. 
۷- دشحات/ ۳۰۲-۳۰۱ و نیز رك ص ۰۳۴۲ ۰۳۴۶ ۰۳۵۲ 
۹ هجه‌وعه در ترجمهً احوال شاه نعمةاله ولی؛ بتصحیح و مقدمه ژان" اوین (تهران 
۳۵ ( 
۴- خواجه عبداله امامی اصفهانی ازاصحاب خواجه علاء‌الدین عطار بخادی (جانشین 
بهاءالدین نقشبند) است. و دساله‌یی درطر یقه ساوك نقشبندی نوشته‌بوده که بخشی‌از 
آن‌دا فخرالدین علی کاشفی نقل‌کرده است(رل. نفحات/ ۰۴۰۳-۴۰۲ رشحات/۹۵- 
۹۷ 

قصهُ پیوستن خواجه عبداله به‌نعمةاللهیان ظاهرأً نباید واقعیت 


ی داشته باشد.سه 
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دیدن سید نعمةالله « کسوت نقشبندی فرود آورده» بکسوت شاه در آمد۱). 

از سوی دیگرمی بینیم که مولانا عبدالرحمن جامی در کتاب نفحات‌الانس 
که ترجمهة احوال بسیادی از مشایخ متأخردا ذکرکرده است؛ هیچ نامی از سید 
نعمت‌اللهو لی و اصحاب وخلفای او نبرده است. 

۴ 

در عصر تیمودی تشیع اندك اندك دواج می‌یافت. ایلغار مغولان و سقوط 
حلافت بغداد (در سال ۵۶ع۶) و حکومت غیرمت‌صب ایلخانان و نبودن تقبیدات 
مذهبی" میدان دا برای جولان شیعیان با زکرده بود. تیمورخود حنفی مذهب بوده 
ولی با شیعیان ایران و عراق بمدادا دفتاد می‌کرد". مرگ تیمور و پیدایش ملوك 
الطوایفی مجال بیشتری به شیعه داد. و صوصاً در میان‌صوفیه تشیم بیش از پیش 
راه یافت. تصوف و تشیع بهم در آمیختند وصوفیانی متشیع ظهود کردند.نه‌تنها تیع 
معتدل امامیه» بل که عتاید حاد غلاة شیعه نیز به بمضی‌از مکتبهای صوفیگری راه 
یات . 

شودشها و نهضتهای این عهد تحت لفاف تشیع بود و یا تصوف و یا 
ترکیبی از هردو. فکرمهدویت نیزدر آن میان نقشی گران داشت. چندتن از صوفیان 
شیعی مذهبی که درین زمان قیام کرده بودند» دوی مهدویت نیز داشتند. فضل‌اله 
استر آبادی (۰ ۸۰۴-۷۴) پیشوای حروفبه قطبیت تصوف‌دا با مهدویت تشیع 
بهم در آمیخت و دد ۷۸۶ مهدویتش دا بخواص مریدان اعلام کرد و بیعت‌گرفت 
و قیام کرد... سید محمد نور بخش (۸۶۹-۷۹۵) پیشوای صوفیان نود بخشی یز 
قطبیت و مهدویت را با یکدیگر فراهم آورده بود و در ۸۲۶ درختلان دعو تش دا 
آشکاد کرد. و لی ناکام و نامراد شکست خورد و کشته شد. و او می‌حواست همان 


م‌واگر چنین اتفاق افتاده بود و او ازسلسلهٌ نقشبندی خارج شده بود. جامی و کاشفی 
اورا جنء مشایخ نعقشیند‌ی ۳ نمی‌گردنك. 
۱- مناقب حضرت شاه‌نممةاله ولی/ ۰۱۸۲ و نیز رك ص ۰۷۷ 
۲ یکی از اصول یاسای چنگیزی آزادی مذهب بود و تساوی همه طوایف و مذاهب 
وفرق (جهانگشای جوینی تصحیح قزوینی ۰)۱۸/۱ 
و برای تفصیل ددین باب رك, الفکر‌الشیعی والنزعاتالصوفیه, کامل مصطفی الشیبی 
(بفداد ۱۹۶۶) /۶۷ ۵-۱ ۰۱۷ 


نقشبندیان در عصر تیموری ۲۵ 


کاری را بکندکه قرنی بعد صوفیان صفوی کردند... 

خلاصه در عهد تیموری تشیع برتصوف سایه‌یی‌گسترده بود. صوفیان 
علوی بسیار شده بودند. عقاید غلاة در میان بعض صوفیه راه یافته بود. برخی از 
درویشان مقید به آداب شرع و عرتف نبودند. و این همه مسلمانان معتقد و پیروان 
سئت وجماعت دا بیمناك کرده بودکه مبادآ اد شریعت وسنت از میان برود. وچنانکه 
قبلا اشاره کردیم طریقة نقشبندی عکس‌العملی بود دد برابر اين اوضاع. طریقه‌یی 
که سنی خالص است و اساس آن حفظ آ داب شریعت است و تقید به سنت و دودی 
از بدعت. و گفتیم که طریقةٌ نقشبندی يك جریان اصلاحی ددتصوف و دین بود. 
بهاء‌الدین همه آداب و دسوم و شعاشر دائج صوفیه دا چون ذکرجلی و خلوت و 
عزلت و سماع و... دا ملغی کرد؛ و هرچه را از دايرةٌ مسلمانی بیرون بود ودنگی 
از بدعت داشت باطل شمرد. و لذا بهاء‌الدین دا برخی « مجدد مأايهة امنه » 
شمرده‌اند. 

یه نقشبندی در سرزمن‌های سنی‌نشین ماوداء‌اللهر و خنراسان بسرعت 

رواج یافت. و مکتبی شد در مقابل صوفیان شیمی وقلندران اباحی» وحصاری برای 
حفظ شریعت و سنت از هجوم عقاید شیعیان و اباحتیان و زندیقان. 

خواه ناخواه صوفیان شیعی یا متمایل به‌تشیع با نقشبندیان روابط خوشی 
نداشته‌اند» و در آثارشان از طعن ودق فروگذار نکرده‌اند. قاضی نودالّه شوشتری 
(۱۰۱۹-۹۵۶) از مو لفان متعصب شیع که | کثرعر فا و صو فیه دا به‌ادنی منأسبتی 
وگاه بی‌هیج‌مناسبتی- به تشیع‌هنتسب داشته» از نسبت دادن نقشبندیه به تشیع عاجز 
مانده است؛ و با آنان خصومت نموده و گمراهشان شمرده است!. 

ونیز سید محمدنور بخش پیشو ای نور بخشیه- که ازصو فیان‌شیعی‌مذهب | نلب 
در یکی از مکاتیب خود برسلسلةٌ نقشبندیه تعریضی دادد؟. 

نعمةا للهیان متأحر نی ز که شیعی مذهب شده بودند" هم بسب بکدورت ی که دد 


۱ مجالس‌المومنین (طهران 8۱۲۹۹) /۰۲۵۶ 
۲ ایضا ۲۵۷ 
۳ شاه نعمالهولی خود سنی‌بوده است. و در فروع» مذهب ابوحنیفه داشته.دراشمادش 
(دیوان/۴۸۴) از رفض تبری جسته و چهار بار را ستوده استت: 
دلعني, تیه دادن چوچتسر غایتن گیسته دفمتلتسلی مب 


۳۶ نقشبندیان در عصی تیموری 


میان سید نعمةالّ‌و لی و مشایخ نقشنبدی بود (و پیشتر اشاره کردیم) و همم بعلل 
شیعیگری» درآ ارخود تعر یضاتی بر نقشبندیه دارندا. 

البته نبااید توهم کر دکه تسنن نقشبندیه مانع محبت و ارادت آنان به‌اهل بیت 
است چنانکه برحی‌ناآ گاهان پنداشتها ند. نقشبندیان بما نند دیگر اهل‌سنت وجماعت 
دوستدار خحاندان دسول‌اند. و تصوف خود این گراینش دا فزونتر کرده است. و 
چنانکه بعداً خواهیم گفت آنان به سلسلهٌ معروفیه - سلسله‌یی که از طریق ائمه به 
رسول‌می‌رسد - نیزمعترف و معتقدند» وعلی ودیگرائمه اثناعشردا گرامی می‌دارند. 
کتاب فصلالخطاب خو اجه پادسا سر اسرشر ح مناقب و فضایل ائمةٌ اثاعشر است. 
عبدا لرحمن جامی در مثنویات خود اهل‌بیت دا بسیار ستوده؛ و خحوددا دوستدار 
رسول و آل خوانده است: 


دوستدار دسول و آل ویم دشمن خصم بد حصال ویم؟ 
و با الهام از سخن امام شافعی (رض) گوید: 
دفنض اگر هست حب آل نبی دفض فرض است برذکی وغبی" 
و سپس گوید: 
دفض نی بد ز حب آل عباست بدی آن ز بغض ال وفاست 
بغض آنان که مقتدا بودند سابثان ده همدی بودند...۳ 


یکی از نقشبندیان عهد تیمودی» ملاحسن واعظ کاشفی (متوفی )٩۱۰‏ 
است که کتاب دوضةا لشهدای او در دواج رو ح شیعیگری اثشری بسیار داشت.۴ 


هر که او چار یار دارد دوست امت پاك مذهب است و ولی 
دوستداد صحابه‌ام بتمام یار سنی و خصم معتزلی 

(- رك, مر آت‌الحق: محمدجعفی مجذوبعلیشاه همدانی (تهران ۰۱۰۹-۹۳/)۱۳۵۳ 
و بستان‌السیاحه, زین‌العابدین شیروانی (اصفهان ۱۳۴۲ ۰۵۹۴-۵۹۳/)3 طرائق 
الحقایق ۰۱۲/۲ 
و ۳ سلسلةالذعب؛ هفت اودنک/۱۴۹ 
۳ ایضاً ۱۴۶ 
۴ کشی کاملمصطف ی الشیبی محقق عراقی گوید: «اگر بکوییم که‌کتاب روضةالشهدا 
از عوامل پیروذی شاه‌اسماعیل صفوی در ترویج تشیع بود». سخنی بگزاف نکفته‌ايم» 


(الفکر الشیمی والنزعاتالصوفیه/ ۳۴۶). 


نقشیندیان در عصر تیموری ۳۷ 


و علاهةٌ فراوانش به‌اهل‌بیت و اقوال متشیعانةٌ او در برعی ازآ ثادش سبب شدکه 
بعضی سبت تشیع بدو دهندا؛ و بعضی فراتر روندو او دا از شیعیان مخلص 
شمارند؟. ولی ملاحسن با آنکه سبزوادی بوده و سبزوار از دیسر باز از مراکز 
شیعه بود" از سنیان بود» و بر مذهب امام ابرحنیفه بود. در حطبهٌ اغلب آثارش 
صحابه و خلفا دا ستوده. و دساله‌یی نیز در فقه حنفی نوشته است. 

ارادت کمالا لدین حسن کاشفی بها هل بیت چندان بودکه کتاب فتوت‌نامةً 
خود دا بنام امام علی‌بن موسیالرضا کرد.۴ و درین کتاب از امام علی (بعنوان 
مظهر فتوت و قطب فتیان) و دیگر ائمه بسیاد یادکرده است.۵ کتاب روضة 
الشهدای کاشفی دا که در مقتل شهیدان کر بلاست درمحافل می‌خواندند. و اصطلاح 
«روضه‌عوان» یادگار آن زمان است. بعدها نیز که اکثر ایرانیان شیعی مذهب 
شدند» این کتاب دا همچنان عزیز می‌داشتند و می‌خواندند. 

ملاحسین بگاه اقامت درهرات باعبدالرحمن جامی دوستی استواری داشته 
وهم از عبدالرحمن جامی طریقتگرفته است. فرزندش فخرالدین علی در رشحات 
می‌نو بسد: روالد راقم این حروف علیه‌الرحمة ملازمت حضرت مخدوم [یعنی: 
جامی ] بسیار می کردند و از ایشان به‌التفات و اشادتی به‌شغل باطنی این طالفةً 
علیه [یعنی: نقشبندیه ] مشرف شده بودند»7. 


۱- «مولانا ء سبزوادی است ؛ ولیکن از رفض ایشان عادی است و از مذهب باطل 
ایشان‌بری. ولیکن اذ تهمت بری نیست» (مجالس‌النفائی/۲۶۸). 

۷ چون قاضی نورالّه شوشتری. مجالس‌المومنین/۰۲۳۶-۲۳۵ 

۳ رگ. نز هةالقلوب/۱۸۴. مولوی نیز قصه‌یی درباب تشیع سبزواریان دادد. مشوی 
۴ (دفتر پنجم)/۰۵۵ 

۴- فتوت‌نامةٌ سلطانی. مصحح محمدجعفر محجوب (تهران ۰۴/)۱۳۵۰ 

۵- ایضا/ ۰۶ ۰ ۰۲ ۷۴... 

۶ رشحات/۱۴۴ 


سلسله و مشایح 


چنانکه پیش‌ازین گفتیم طریقت بهاء الدین نقشبند دنبالة طريقهةٌ خواجگان 
است» طریقه‌بی که خو اجه یوسف همدانی و خواجه عبدالخالق غجدوانی بنیان 
نهاده بودند. 

موق لفان متأحر نقشبندی آغاز این طریقه را از زمان ابو بکرصدیق گرفته‌اند 
و گفته‌اند: این سلسله باختلاف قرون نامهای گوناگون یافته است. از زمان ابو بکر 
صدیق تا عهد بایز ید بسطامی «صدیقیه»» و پس‌از آن «طیفوریه» و از دوران‌خواجه 
عبدالخا لق غجدوانی «خواجگانیه»» و از زمان بهاء‌الدین نقشبند «نقشبندیهی۱. 

ولی اين تسمیه محل تأمل است. «صدیقیه» نامی ساختگی می‌نماید؛ از 
آنکه درعهد خلفای راشدین و دودة تابعن و حتی تبع تا بعین» تصوفی بدین کیفیت 
وجود نداشته و سلسله‌یی و طریقتی بدین‌گونه نبوده است‌که لازم باشد نامی بر 
آن نهند. دیگر نامها نیز ظاهراً پس‌از تشعبات و تفرعات پدید آمده است. و باشد 


۱- البهجةالسنية فی آداب الطر يقة النقشبندیه, محمد الخانی (مصر ۰۱۰/۱۳۱۹ 
الحديقة الندية فی آداب الطر یقةالنقشبندیه: محمدین سلیمان البغدادی (مص ۰۱۳۱۳ 
بهامش اصفی‌الموارد) ۸ ۰۱۵ الفیوضات الغالدية والمثاقب الصاحيية محمدابدضاحب 
زاده (مصر ۱ ۱ ۰۴۳-۴ 


ماسله و مایخ ۳۹ 


که دونام ازآن نامها در يك زمان دد عرض هم بردو گروه و دو طریقه اطلاق‌می‌شده 
است. یعنی که این نامها از برای سیر طولی این طسریقت نیست نامهایی است 
عرضی و جنبی. 

در قرن نهم گاهی «نقشبندیه» دا «بهائیه » نیز می‌نامیده‌اندا» در نسبت به 
بهاء‌الدین نقشبند. 

پس‌از خواجه بهاءا لدین؛ «نقشبندیه» را برخی از کباد مشایخ واقطاب نیز 
منسوب می‌داشتند. مثلا می‌گفتند «نقشبنديةٌ مجددیه» درنسبت به شیخ‌احمد فادوفی 
سرهندی مجدد الف ثانی (۰)۱۰۳۴-۹۷۱ و یا «نقشبنديةٌ مجددية حالدیه» در 
نسبت به‌مولانا خا لد شهرزودی (۱۲۴۲-۱۱۹۳) و یا «نقشبندیه احرادیه»منسوب 
به‌عو اجه عبیدالّه احراد (۰)۸۹۵-۸۰۶ و گاه کلمةٌ «نقشبندیه» را می‌افنکندند و 
نسبتهای دومن دا بتنهایی بکار می‌بردند چون «علائیه»۲» «احرادیه»» «مجددیه»» 
«خا لدیه)... 

» 

گفتیم که بهاءالدین «سلسله‌نامه» و «کرسی‌نامه» دا بی‌ثمر می‌شمرد و 
می‌گفت: «از سلسله‌کسی بجایی نرسد». در حثیقت بهاءالدین «اویسی» بود و 
از آن صوفیان تن به‌«سلسله» درنداده. وطریقةٌ او طر یقَةٌ جذبه است. «کسی اذایشان 
سوّال کر دکه درو یشی شما دا موروث است یا مکتسب؟ ایشان فرمودند: بحکم 
جذ بمن جذ بات الحق توازی عمل الثقلین باین سعادت مشرف گشتم»۴. و ددین 
طریق جذبه برعکس طریق سلول («که ارواح مقدسه وسایطاند دد وصول فیض 
ربانی») هیچ واسطه در میان نیست؟. 


۱ 7کملةُ نفحات‌الانس: عبدالغفور لادی (کابل ۳۴۳ 

۲ علائیه منسوبست په‌خواجه علاءالدین محمد عطار بخاری (متوفی ۸۰۲) خليفة 
خواجه بهاءالدین» و این اصطلاح در آثار زمان او بکار رفعه است؛ رث؛ دسالةٌ 
خواجه حسن عطاد, نسخهُکتابخانهُ ملی پاریس مجموعه شمار؛ُ 968, 51001.۳8۳5 
ورق و ۰۳۳ و نیز دشحات/ ۰٩۹۱‏ ۰۹۵ نفحات/۴۰۳. 

۳ قدسیه /۱۴. 

۴ ننحات/ ۰۳۸۶ 

۵- قسیه/ ۰۱۵ 


۳۰ سلسله و مشایخ 


در میان نقشبندیان‌گذشته از تربیت مریدی و مرادی که در طرائق دیگر نیز 
متداول است» تربیتی دیگر نیز هست‌که آن دا «تربیت دوحانی» نامند. بدین 
گونه که سالك به روحانیت شیخی از مشایخ سلف توجه می‌نماید و درو مستغرق 
می‌شود. وهمین‌توجه و «نسبت دوحانی» خود سبب پیوند و ارتباطی می‌شود در 
میانهٌ سالك با آن شیخء بی‌هیچ همزمانی. خلاصه در اين طریقه دو اصطلاح هست: 
«تربیت جسمانی» و «تر بت دوحانی». تربیت جسمانی اصطلاح است اذ مراتب 
تربیت سالك در نزد یکی از مشایخ زمان خود» در مقابل «تربیت دوحانی» که 
مراد توجه به‌روحی مخصوص از او لیاست!. و نقشبندیان کسانی را که از روحاثیت 
مشایخ تر بیت می یا بند «اویسی»می‌نامندا. وخو اجه بهاءالدین اگرچه تلقین ذکر از 
سید امیر کلال (متوفی ۷۷۱) یافته بود و لیکن بحقیقت اویسی بود واز دوحانیت 
خواجه عبدا لخالق غجدوانی (متوفی ۵۷۵) بهره‌مند بود. 

نقشبندیان بمانند دیگرصوفیان از برای خود «سلسله‌نامه»یی دارند. و در 
آن» نسبت تصوف بهاء‌الدین نقشبند را از طریق همان سید امی رکلال و خواجة 
غجدوانی به‌ابو بکرصدیق می‌رسانند. بدین گو نه: 

بهاءالدین نقشبند نسبت طریقت از سید امیر کلال (متوفی ۷۷۱) دادد و 
او از محمد بابای سماسی (متوفی ۷۵۵)» و او از علی دامتینی (متوفی ٩/۷۱۵‏ 
واو از محمود انجیر فغنوی (متوفی ۶۸۵) واو ازعارف دیوگری (متوفی ۶۴۷)؛ 
واو از عبدا لخالق غجدوانی (متوفی ۰.۵۷۵ البته بهاءالدین بواسطهٌ نسبت روحانی 
مستقیماً نیز با عبدالخالق غجدوانی پیوند دارد). و عبدالخالق از خواجه یوسف 
همدانی (۰ ۰۵۳۵-۴۴ واو از ابوعلی فارمدی (متوفی ۳۴۷ واو از ابوالحسن 
خرقانی (متوفی ۴۲۵ واو اذ بایزید بسطامی (۲۶۱-۱۸۸) و او از جعفر 
صادق (۱۴۸-۸۰) و او از قاسم‌بن محمدبن ابی‌بکر (متوفی ۰۱۰۱ و او از 
سلمان فادسی (متوفی ۳۳ یبا ۰)۳۲ واو از ابو بکرصدیق (متوفی ۱۳) واو از 


1- برای شرح بیشتی درباره تربیت روحانی و سواءق آن در تصوف اسلامی رجوع 
فرهایید به مقالهُ راقم این سطود «نقشی از نقشبندرا» دده جشن‌نامه پروین کنابادی 
(تهران ۶۷/۱۳۵۴ ۴-۲ ۰۲۷ 

. ٩ الحدائقلوردید/‎ -۲ 


سلسله و مشايخ ۳۱ 


رسول‌الله۱. 

درین سلسله در میان بهاءالدین و پیامبر ۵ ۱ واسطه است. واگر وسایط بن 
بهاءالدین وعبدالخا لق غجدوانی را حذف کنیم و نسبت روحانی‌را بشمار آریم در 
میان بهاء‌الدین و پیغامبر بیش از ده واسطه نیست. 

درین سلسله گذشته از بهاءالدین و عبدالخالق» نسبت سه‌کس دیگر نیز 
روحانی است: یکی‌نسبت ابوالحسن خرفانی (متوفی۴۲۵) و بایسزید بسطامی 
(۲۶۱-۱۸۸) است. دودیگرنسبت بایزید بسطامی و امام صادق (۱۴۸-۸۰) 
است» ستیگ آنتیته قاسم‌بن محمدبن ابی بکر (متو فی ۱ ۰ ۱) وسلمان فادسی است. 
درباب بایزید و امام صادق برخی معتقد به‌همزمانی شده‌اند؛ و ما درین باره دد 
تعلیقات قدسیه(ص ۱ ۲ ٩-۱‏ ۱۲ )بتفصیل بحث کرده‌ايم. برای مزید اطلاع بدانجا 
رجوع فرمایید. 

نقشبندیان غیر ازین سلسله به سلسلهٌ معروفیه نیز معترف‌اند. سلسله معروفیه 
سلسله‌یی است که اکثرطرائق صوفیه منتسب بدانند۲. و آن ازطریق معروف کرخحی 
(متوفی۲۰۰) به امام علی بن| بیطا لب می‌رسد از دو داه : یکی اذ طریق علی‌بن 
موسی‌الرضا و دیکر ائمه که این را «سلسلةا لذهب» نامند؛ و دیگر ازطریق داود 
طائی وحیب عجمی و حسن بصری. والبته این سلسلةالذهب دد یکی از حلقات با 
سلسلهةً طیفود یه (یا: صدیقیه) پیو ندی هم دارد و آن امام جفرصادق اس ت که نسبتش 
هم به قاسم‌بن محمدبن ابی بکر (جد ماددیش) می‌رسد و هم به پدرش محمدین 
علی بقر. 

شجرهٌ نسبت تصوف بهاءالدین نقشبند از طریق هرسه سلسله و کیفیت 
پیوند سلاسل بیکدیگردا در صفحه‌یی جداگانه رسم کرده‌ايم. 

نقشبندیان با وجود اعتر اف و اقراد باین سه سلسله» نخستین دا - سلسلهً 
طفوریه دا - بر گز یده| ند و در اجاژات و توسلات و اذکار وختم‌ها از آن استفاده 
می‌کنند. و برآنندکه اين سلسله از سلسلةٌ معروفیه برتر است» یکی بعلت کوتاهی 


اد قسیه /۰ ی رسااه انسیه: یعقوب چرختی» هه بودلیان 7 .6۰ ورق 
۰۶5-3 
۲- طرائق‌الحقائق ۲۷۲ ۳۰۸ 


۳۲ سلسله و مشایخ 


وقلت وسائط و دیگر بسب شمول آن برنسبتهای روحانی. چه نقشبندیه نسبت 
روحانی دا افضل واقوی از نسبت جسمانی می‌شمر ند!. 

اينك باجمال تسرجمةٌ احسوال مشایخ این سلسله دا (از عبدالخالق تا 
بهاءالدین) می آودیم. و در ینجا از ز کرسر گذشت مشایخ سلف و پیشینیان عبدالخا لق 
دیده می‌پوشیم» اذانکه ترجمةٌ احوال آنان در اغلب کتب صوفیه و طبقات و تراجم 
موجود است. 


۱- خواجه عىدالخالق غجدوانی 


خواجه عبدالخالق غجدوانی از مشایخ نامی ماوداء‌النهر است. سلسلهً 
خواجگان منسوب بدوست» وهشت اصل از اصول يازده‌گانهٌ طريقةٌ نقشبندی 
ازوست. 

مو لدش قریهٌ «غجدوان» است؛ «دیهی شهرمانند برشش‌فرسنگی بخادا»۳. 
پددش عبدا لجمیل نامی بوده است معروف به «عبدا لجمیل امام»» «مقتدای وقت و 
عالم بعلوم ظاهر و باطن»» ۳ به امام ما لك می‌رسیده است» و در روم سکنی 
داشته‌است. بسبب حوادث ایام با متعلقان حود به ماوراءا للهرمهاجرت می کند و در 
غجدوان افامت می‌گزیند. ودر همن‌جا عبدالخالق بدنیا می‌آید؟. 

خواجه عبدالخالق در مبادی حال دد بخارا به تحصیل‌علوم می‌پبردازد. از 
استادانش فقط نام امام صدرالدین در برخی ماخذ ذکر شده که عبدالخالق بر او 


۱- الحدائق‌الوردیه /۱۰-۹. الانوارالقدسیه/ ۰۷ 

۲- دشحات /۱۸. نایب لصدر شیرازی می‌گوید, «مسافت از بخادا تا غجدوان ۲۵ 
میل صحیح است» (طرائق‌الحقائق ۶۸۸/۳). کلمهٌ غجدوان دا باقوت بضم غین و 
دال ضیط کرده ات و سمعانی دد الانساب دضم غین و قنح دال, و زین‌العمابدین 
شیروانی (بستان‌السیاحه /۳۷۴) بکسر غین و دال. وصاحب طراثق می‌نویسد مردم 
آنجا قیو غ۶جدوان دا دکس خل(فل می‌کر دند. 

۳ مقامات خواجه عبدالخالق,ذ-خهگتادخانه موزهٌیر بطانیا بنشان؛94 00.262 ۸ورق 
۰۳-9 رشحات/۸ 1 الحداق لوددیه فی‌حغااق اجللاءالقشم‌ندیه, عبدالمجیدا لخانی 
(قاهره ۱۱/۱۳۰۸ ۰۱ 


سلسله و مشایخ ۳۳ 


تفسیر می‌خوانده است!. 

در سن بیست‌ودو سالگی بهنگام اقامت خواجه یوسف همدانی (۴۲۰- 
۳۵ ) در بخادا» ازو طریقت می‌گیرد. و پس از دفتن حواجه یوسف به خراسان» 
عبدالخالق به ریاضت وخلوت و مجاهدت می‌نشیند» و پس از چندی بارشاد می- 
پردازد۲. تا آنگاه که مر گش فرا می‌رسد دد ۰۳۵۷۵ ودر همان دیه غجدوان بخا کش 
می‌سیر ند. او ود وصیت کرده بوده استکه قبرش دا عمارت نکنند «لاجرم 
کس را مجال آن نبودکه تربت منود ایشان دا عمارت کند» بدان طریق ماند»۲. 
ولی متابع متأحرتر از عمادت مزار حکایت می کند و اینکهآنجا زیادتگاهی معتبر 
بوده و «مجاودانی» داشته است. خواجه مسلای اصفهانی (فضل‌اله‌بن دوزبهان 
)٩۲ ۵-۰‏ که روز دوشنبه ۲۲ شوال ٩۱۴‏ بهمراه سلطان محمدخان شیبانی 
بزیارت آنجا رفته» ازین مزار توصیفی کرده است۵. نایب لصدر شیرازی نیز دد 
سفر ماوراءاللهر بسال ۱۳۱۶ ق. به غجدوان رفته و مزار خواجه دا زیارت کرده 
کرده‌است*. 

در مقامات عبدالخالق رساله‌یی نوشته شده است. که نسخه‌یی از آن در 
مجموعه‌یی است محفوظ درکتابخانة موز؛ بریطانیا بنشانة 900.26294. و این 
همان دسا له‌یی است که مرحوم نفیسی آن دا براساس نسخه‌یی تازه‌نو یس و مغلوط 
و مخشوش در فرهنگ ایران زمین (ج۲ سال ۱۳۳۳) چا پکرده است. این مقامات 
سر گذشتی است قصه‌وار و افسانه سان از خواجه عبدا لخالق» با چند پاده از اشعاد 
او. بنا بنوشتةٌ این دسا له عبدالخا لق تلقین ذکرخفیه از حضرگرفته وخضر «پیررسبق» 
او بوده. و خواجه یوسف «پیرصحبت وخرقه)۲. 


۱ رشحات /۱۸ َ الحدائقالوردیه/۱ [ 1. 
۲ مقامات /۳. نفحات/۳۷۸. رشحات/۰۱۹ 
۳ اکثرمنابع داریخ فوت اورا ۵۷۵ ضبط کرده‌اند. ولی مرحوم سعیدنفیسی تادیخ 
ٍ«ِِ(ِ ۶ را که در تک از منابع نقل شده صحیحتر شمر ده اشکج رگ : 
0۵۵ 661 ۵۳۱۰ برع زه هم هار۳ 11:6 
۴ مقامات/9 ۰۱۶ 
۵- مع‌مان‌نامه دخارا. تصحیح منوجهر ستوده (تهران ۱(۳۴۱ /۱ 2 
۶ طرائق‌الحقائق. تصحیح محمدجه‌فرمحجوب (تهران ۱۳۴۵) ۰۶۸۸/۳ 
۷- مقامات /۰۳ ونیز رشحات/ ۰1۹ 


۳3 سلسله و مشایخ 


پس اذین خواهیم گفت که بهاء‌الدین نقشبند خود دا پسرورده روحانیت 
عبدا لخالق غجدوانی می‌دانست» و متأثر ازو بود. بهمین جهت است که طر یقت 
نقشبند براساس تعالیم خواجه‌عبدا لخالق بنیان شده‌است. عبدا لخالق مبنای طریقت 
خود دا برهشت کلمةٌ فادسی نهاده بود: هوش دردم» نظر برقدم حلوت دد انجمن؛ 
سفر در وطن بازگشت؛ نگاه داشت و یادداشت. و بهاءالدین این هشت کلمه را 
گرفت وخود سه کلمةٌ دیکر (وفوف قلبی. وقوف عددی. وقوف زمانی) بدانها 
افزود و بنای طر یقت نقشبندی این بازده کلمه شد!. 

عبدالخا لق بما نند احلاف نقشبندیش از صو فیان میانه‌رو بود» مواظب‌سنت 
وملازم شریعت‌بود؟. و نیز ذکر جهر دا منکر بود» و ذکر دا ذکرخفیه می‌دانست. 

عبدا لخالق شعر نیز می‌سروده‌است. در متن مقامات (ودق ظ ۵) سه دباعی 
ازو نقل شده. و درپایان همین‌مقامات (درنسخة موزةبریطانیا ودق ‏ 2-1۶ ۱۷) 
کاتب يك قطعةً نه‌بیتی بنام «دهقان‌نامه» و يك رباعی بنام او نوشته است. 

در مجموعه‌های حطی چند رسالهً کوچك منسوب به‌عبدالخا لق مسوجود 
است. و از آن جمله یکی دسالهٌ وصیت‌نامه‌اس ت که بنامهای «وصایا» و «نصایح» 
نیز مشهور است. بکفتهٌ فخرالدین کاشفی» این دساله دا عبدالخالق برای «فرزند 
معنوی خحود خحواجه او لیاء کبیر» نوشته‌است۳. ازین دساله نسخی‌چند در کتا بخانه 
های جهان موجود است؟. و عبدالخالق در آن مریدان دا به‌اتباع سنت و اجتناب 
از هوی و بدعت و پرهیز از دذایل اخحلاقی و دودی از صوفیان جاهل... سفادش 


1- شرح این کلمات دد فصلی دیگرخواهد اعد 

۲ در دسالهٌ وصایا گوید: 2...برتو باد برسنت وجماعت ملاژمت نمایی وبرطریقت 
متگات قدم‌زنی؛که هر چه نو بیرون آودده‌انب, آن مخالف ننتت, وجماعت‌است» آن‌ضلالت 
است ...» (وصایا. نسخه دارالکتب‌المصر به بدشانه ۰ ۲تصوف فارسی. ودقف ۱ ۰)۱۳. 
۳ دشحات/۲۰ 

۴ کتاوخانه انستیتو ملل خاور درشوروی بشماره ۴۱۸۵/۱۱ رك فهرست نسخه 
«های خطی فارسی آ نجا (مسکو ۱۹۴ ( ‌ 1 ص ۰ کتادخانه ملی ماك بشماره 
۱ راك: فهرست نسخه‌های خطی فادسی: احمد منزوی ۲ (۰۱۴۵۷/)۱ 
دارالکتیالهصر به به‌نشانه ۰ ۲ تسوف فارسی. رل فهر س‌ا(مخطوطات العارسية. نصر ال 
الطرازی (قاعره ۰۳۳۶/۲)۱۹۶۷ و من اذین نسخه دارالکتب سوادی برگرفته‌ام» 
و ارجاعات‌ما ددین گنای دهمین نخه است. 


سلسله و مشایخ ۳۵ 
کرده است. 


رسالهٌ «آداب طریقت» دا که برحی اثری جدا گانه ازو شمرده‌اندا ظاهراً 
همین دسالهً وصیت‌نامه باشد. چه اولا موضوعات و مطالب هردو دساله یکی 
است. و ثانیاً در رسالهٌ آداب طریقت نیز نصایح حطاب به‌حواجه اولیاء کبیر 
است. و ممکن است تصرفات صودی و لفظی در دسالةٌ وصیت‌نامه سبب این 
تفریق شده باشد. علاوه که خود رسالهٌ وصیت‌نامه دا هم نمی‌توان عیناً اثری از 
قرن ششم شمرد. و از سبك و سیاقش پیداست که قلمهای قرون بعد در آن تصرفها 
کرده است. بررسالهٌ وصایا؛ خواجه‌ملای اصفهانی شرحی بفادسی نوشته است". 


۲ عارف د بو گری 


خو اجه عبدالخالق جهار خلیفه۳ داشت که پس‌ازو هريك درسویی بارشاد 
نشستند: خو اجه‌احمد صدیقء خواجه او لیاء کبیر (یا : کلان)؛ خحواجه سلیمان کرمینی؛ 
خواجه عارف‌دیو گری. و نسبت تصوف بهاء‌الدین نقشبند از میان این خلفا به 
عارف دیو گری می‌رسد. 

عارف دیو گری از مردم ریوگر بوده است که «دهی است از دیههای 
پخادا برشش فرسنگی شهر و از آنجا تابه‌غجدوان يك فرسنگک شرعی است»۴. 

شیخ عبدالمجید الخانی دد ضمن ترجمةً احوال عارف دیو گری نوشته 
اس تکه«... اخذا لطر يقة عن‌حضرة ا لعز یز ان‌و قام باعباءخدمته حتی اذن‌له با لارشاد.»۵. 
و این حطاست. زیرا «حضرت عزیزان» چنانکه بعد خواهیم گفت لقب خو اجه‌علی 


۱- چون سعید نفیسی در دائر:المعارف اسلام و احمد منزوی در فهرست نسخه‌های 
خطی فادسی ۰1۰۱۲/)۱(۲. 

۲ گشف‌الطنون ۲۰۱۲/۳ 

۳ جامی درنفحات/ ۰ ۸ خلفای عبدالخالق را سه‌تن نوشته و سلیمان وهیقی را 
بشمار نیاورده است. 

۴ رذحات/۳۲. 

۵- الحدائق الوردیه/ ٩‏ ۰۱۱ یس‌دن ابراهیم السنهوتی نیز در الانواد القدسید/ ٩۱۹‏ 
(که رونویسی است اذ الحدائق الوردیه) عیناً همین جمله دا هل‌کرده است. 


۳۶ سلسله و مشایخ 


رامتینی است. که از احلاف عارف دیو گری بوده و يك نسل درميانهةٌ هر دوفاصله 
است. يقیناً غرض عبدالمجیدالخانی از «حضرت عزیزان» خحواجه عبدالخالق 
غجدوانی بوده؛ ولی بسهو لب «حضرةالعزیزان» دا از برای او آورده است. 

سال وفات عارف دیو گری‌دا برخی ۱۶۴۹ و بری ۲۷۱۵ نوشته‌اند. 
و مدفنش در همان قریةٌ دیو گر است. 

درمقامات عادف دیو گری دساله‌یی نوشته شده است که مرحوم سعیدنفیسی 
آنرا بر اساس نسخه‌یی مفشوش و مفلوط دد فرهنک ایسران زمین (ج ۲ سال 
۳) چاپ کرده آفت. 


۳ خواجه محمود انجیر فغنوی 


خواجه محمود انجیر فغنوی خلیفه و جانشین عارف دی و گری است. او نیز 
بخادایی است. از دیه انجیرفغنی از مضافات وابکنی. و وابکنی قصبه‌یی بوده 
است در سه‌فرسنگی بخادا مشتمل برچندین ده و مزرعه۳. و خواجه محمود در آنجا 
اقامت داشت و چون از جهان در گذشت در همان‌جا دفنش کردند. 

خواجه محمود «به کسب گل کاری میپرداخته‌اند و از آن ممروجه معاش 
می‌ساخته»۳. وی برحلاف پیشینیان خود ذکر جهر می‌گفته است؟. و البته پس‌ازو 
از زمان بهاءالدین دیگر بار درین طریقه ذکر خفیه دواج گرفت و ذکر جهر 

وفاتش دا محمد امین| لکردی ۸۵ ضبط کرده است* و صاحب سفينة 
الاو لیاء ۷۱۵ و تذکرةالاصفیاء و تذکرة‌العاشتین ۰۶۷۱۰ 


۱ خلاصةالمواهب السرمدیه/ ۰۴۵ 

۳- خزینة‌الاصفیاء. غلام سرور لاحوری (کانیود 5۱۳۳۲) ۰۵۴۱/۱ 
۳ رشحات/ ۰۳۳ 

۳ رشحعات/۳۳: الحداتق لوردیه/ 1۹٩‏ ۰.1 الانوادالقدسیه/ ۱۹٩‏ ۲۰-۱ .۰ 
۵- خلاصةالمواهب‌السرمدیه/ ۰۴۶ 

۶- خزینةالاصفیاء ۰۵۴۲/۱ 


۹ 


یز 


سلسله و مشایخ ۳۷ 


۴ خواجه‌علی دامتینی 

خواجه‌علی دامتینی که در میان نقشبندیان به عزیزان (یا: حضرت عزیزان) 
معروف است» خلیفةٌ محمود انجیر فغنوی است. مو لدش رامتین بوده قصبه‌یی 
بزرگ بردو فرسنگی بخاداا. و پيشة بافندگی داشته است. مولانا جلال‌الدین 
رومی در دیوآن شمس بیتی داردکه 

گرنه علم حال فوق قال بودی کی شدی 
بنده» احبار [ن: اعیان] بخاراخو اجه‌نساج را 

جامی «از بعض اکابر» چنین شنیده اس ت که مو لوی ددین بیت به خواجه علی 
رامتینی ( که پيشة نساجی داشته) اشاده کرده است". 

دامتینی شعر نیز می‌سروده است» فخرالدین کاشفی يك‌قطعه و چهار دباعی 
از اشعار اورا نقل کرده‌است۴. خو اجه دراواعر عمر درخوارزم سکنی‌گزیده بوده 
و هم در آنجا در گذشت و همانجا بخاکش مسپردند . وفاتش بکفتهٌ کاشفی بروذ 
دوشنبه ۸ ۲ ذیفقعدةٌ ۷۱۵ اتفاق افتاده است۵. و همو می‌نویسد: «در بعض نسخه‌ها 
بنظر آمده که نقل ایشان در شهور سنه‌احدی و عشرین و سبعماثه (۷۲۱) بوده 
است» ۶. 


از عرفای معاصر دامتینی یکی علاءالدو له سمنانی (متوفی ۷۳۶) است 


- رشحات/۳۵ 
۲ دیوان‌کبیر. تصحیح استاد فروذانفر (تهران. ۰۸۷/۱۱۳۴۴ 
۳ نفحات/۳۸۰. اگر عمر صدوسی سالهٌ خواجه را باود داریم» احتمالا در پذیرفتن 
این نظ (البته از نظر تادیخ وسال) ممکن است اشکالی پیش نیاید. 
۴ رشحات/۳۷- ۳۸ 
۵- رشحات/۰ ۴ ودرتاریخ وفاتش‌گفته‌اند: 
حفصد و پانزده ذ هجرت بود بیست و هشتم ز ماه ذیقعده 
کان‌جنید زمان و شبلی وقت دین سوا دفت دد پس فردهة 
۶ درخزینةالاصفیاء ۵۴۴/۱ نین همین تاریخ اخیر نقل شده است. ددالحدائق 
الوردیه/ ۱۳۲ و الانوارالقدسیه/۱۲۳ و المواهب السرمدیه/۵۰ نیز اکرچه ۷۲۱ 
ضبط شده ولی دوز وفات ۱۸ ذیقعده نوشته شده است. 


۳۸ سلسله و مشایخ 


که بایکدیگرمکاتباتی داشته‌اند۱. و دیگرسید آتاست؟ از مشایخ تركك که در میانشان 
رقابتی و کدودتی بوده است". 


محمدبا بای سماسی منسو بست به سما س که دیهی بوده درقصبةٌ دامتین» و 
از آنجا تا دامتین يك فرسنگك شرعی بوده است و تا بخاداسه فرسنگك شرعی؟. 
او از یاران حواجه علی دامتینی بود و سپس جانشین او شد. جد بهاء‌الدین نقشبند 
از مریدان خواجهٌ سماسی بوده است. و بهاءالدین دا در کودکی برای تبرك بنزد 
او برده و خواجه اودا فرزند خود خوانده است*. 

وفات محمدبا بای سماسی دا ۷۵۵ نوشته‌اند. و قبرش در همان سماس 


بوده است!۰ 


۱- رشحات/۳۵ 

۲ سید احمد معروف به سید آتا از مشایخ ترکان است» او خلیفه ذنگی آتاست و 

ژنکیآتا خلیفةٌ خواجه احمد یسوی. وخواجه یسوی (یا: آتا یسوی) که دشتهٌ مشایخ 

ترك ازو آغاز می‌شود اذ تربیت‌یافتگان وخلفای خواجه یوسف همدانی است ددبارةٌ 

مشایخ تراك و احمد یسوی راك. دشحات /۱۳-۸. ومقالات بابینگر و بارتلد درمجلهً 
۰ (1928) 14 :0۰0۰1056-107 (1923) 19188,18 و۴۲ 

۳ رشحات/۸ ۰.۳ 

۴ رشحات /۴۱. کلمهٌ سماس را عبدالففور لادی چنین ضبط کرده است؛ «بفتی 

سین مهملهٌ اععی وکسر‌ثانیه» (مشکلات نفحاتالانس. تشه قونیه رقم ۰۵۶۱۱ 

میکروفیلم دانشگاه طهران شمادهٌ ۰۱۴ ودق 5 ۵۸). بنابر ین آنچه صاحب‌الحدائق 

الوردیه/ ۲ ۱۲ (و بتبع او الانوارالقدسیه /۱۳۳ والمواهب‌السرمدیه/۱ ۵) گفته است 

که سماس بفتح سین اول ودشدید میم است» ظاهراً نیاید صحیح باشد. 

۵- انیس‌الطالبین ورف ۰۴0 

۶ ایضاً /۴. قدسیه/ ۹. نفحات/ ۰۳۸۱-۳۸۰ دشحات/ ۱ ۵۴۰۴ 

۷- خزینة‌الاصفیاء ۰۵۴۶/۱ خلاصة المواهب‌السرمدیه/ ۰۵۱ 


تاه و مایخ ۳۹ 


۶ سید امیر کلال 


سید امیر کلال ابن‌حمزه از دیه سوخاری است بر دو فرسنگی بخاداا. 
پیشه‌اش داشگری و کوزه‌گکری بوده و ازین‌دو او دا «کلال» می‌نامیده‌اند» چه 
«بز بان بخارا داشگررا کلال گویند»۳. در آغاز جوانی چندی «کشتی می گرفته‌اند 
و برگرد ايشان معر که وهنگامه می‌شده»۳. و لی چون به حواجه محمدبا بای سماسی 
پیوست و بطريقةً خواجگان در آمدآن پیشه دا دها کرد. و مدت بیست سال دد 
خدمت و ملازمت خواجة سماسی بود» و پس از او پیشوای صوفیان خواجگانی 
شد. بهاء‌الدین نقشبند ازسید امیر کلال تعلیم ذکر یافت» ونسبت تصوفش بدو 
می بیو ندد. 

سید کلال بروز پنجشنبه ۸ جمادی‌الاو لی ۷۷۲ دد گذشت و در دیه سوخادی 
بخا کش سپردند؟. اورا چهاد فرزند بودکه همه از مشایخ طریقت بودند. و یکین 
از نبیر گانش در مقامات او کتابی‌نوشته است۵. 


۱- رشحات/ ۰۴۲ 

ات ایضاً /ارارا «کلال دضم اول کوزه‌گی و کاسه‌گررا می‌گویند» (برهان قاطع). این 
لغت امروذ نیز در افغانستان رایج است (لفغات عامی‌انة فارسی افغانستان. عبداله 
افغانی‌نویس. کابل ۱۳۳۷ . ذیل کلال) ودر نوشته‌های افغانان دیده می‌شوده «خالش 
مختصی علمیت داشته بنام آخند داشگر معروف بود که شغلش کلالی بود شیخ در 
دستگاه کلالی‌خالش به‌رشد رسید» (فکری سلجوقی: تعلیقات بردیباچهُ دوست محمد 
هروی.کابل ۰.۱۳۴۹ ص۰ ۷). 

۳ رشحات /۰۴۲. 

۴- خزینةالاصفیاء ۰۵۴۸/۱ خلاصةالمواهب/۲ ۰۵ 

۵- رشحات/ ۰۴۵ نسخه‌یی ازمقامات امیرکلال در انستیتو ملل خاور شوروی هست 
برقم ۴۱۸۷ (رك: فهرست نسخه‌های خطی فارسی وتاجیکی ۰/1۱ ۶ که مولف را 
(شهاب‌الدین‌ین دنت آهیر حمزه» نوشته‌است. واین‌امیر‌حمزه فرزند دوم‌امیر کلال‌است. 


۴۰ سلسله و مشایخ 


۷- بهاء الد.ین نقشنند 


خواجه بهاءالدین محمدبن محمدبن محمد نقشبند بخاری درمحرم ۲۷۱۷ 
درقصر عارفان (یا: قصر هندوان)۲ از قراء بخادا بدنیا آمد. 

برخی از منابع متأخر بهاء‌الدین دا از سادات حسینی شمرده‌اند۲. نام 
جدش دا بعضی محمد؟ و بعضی‌جلالا لدین* نوشته‌اند. وممکن‌است که جلالا لدین 


۱- تاریخ تولد نقشبند را محمد امین‌الکردی ( خلاصةالمواهب/۵۳) بتردید ۷۱۷ یا 
۸ نوشته است. 

۲ فاصلهٌ قصر عادفان تا بخادا را برخی دوفرسنگ (مهمان‌نامة بخادا/۰۴۳ سیاحت 
درویشی دروغین/۲۶۱) و بعضی يك فرسنگه ( دشحات/۰۵۳ طراثق الحقائق 
۳ نوشته‌اند. 

کت ان بهاءالدین نام این دیه, قصس هندوان (یاء کوشك هندوان) بود وسیس نقشبندیان 
آنجا دا قصرعارفان نامیدند. درمقامات نقشبند آمده است که «پیش‌اذ ولادت خواجه 
بهاء‌الدین. حضرت خواجه محمد بابا به قص هن_دوان بسیار می آمدند و درمجالس 
صحبت می‌فرمودند که زود باشد که این قصر‌هندوان قصی عادفان شود. الحمدلهُ که 
این زمان ار آن نفس مباركك خواجه بظهور آمد» (انیس‌الطالبین ودق 9 ۰۵ دردوره 
های اخیر قصر عارفان را (ده بهاءالدین» (یاء بهاءالدین) می‌گفتند. و اکنون دهمون 
نام (ونیز: مزاد) شهرت دادد. 

هیج معسمه کفال‌ال مین اسر زر :در کاب یاقا لوساگل « فیع مه زاسه 
الکوثری در ارغام المرید یتوسل المر ید» د-اءالدین را از سادات حسیئی دانسته‌اند 
شرف‌الدین محمد نقشیندی» دهاءالدین را سیدی حسیشی شمرده و یله نسیش را 
بدین‌گونه به اه-ام جعفر صادق دسانیده است؛ «حضرت شاه بهاءالدین‌ین سید هحمد 
بخادیبن سید جلال‌الدینن سید برهان‌الدین‌ین سیدعبدالهبن سید زین‌العابدین‌بن 
سیدقاسم‌بن سید شعبان‌ین سیدبرهانا لدین‌ین سیدمحمودین سیدبلاقبن سیدتقی‌صوفی 
خلوتی‌بن سیدفخرالدین‌ین سیدعلی‌اکبربن امام حسن عسکری‌بن امام‌علی‌نقی‌بن امام 
محمدنقی‌بن علی‌بن موسی‌الرضاین امام موسی کاظم‌بن امام‌جعفر صادق. رضی‌اله‌عنهم 
اجمعین» (خزینةالاصفیاء ۱ 

۴- الحدائق‌الوردیه/ ۵ ۰۱۲ الانواد القدسیه/ ۶ ۰۱۲ 

۵- خزینة‌الاصفیاء ۰۵۴۹/۱ 


سلسله و مشایخ ۴۱ 


لقب او باشد و محمد نامش. آنچنانکه درمقامات بهاءالدین آمده است جدش از 
مریدان و معتقدان حواجه محمد با بای سماسی شیخ صوفیان خواجگانی بوده‌است! 
ولن ظاهراً پدر بهاءالدین بدین شیخ ادادتی نمی‌ورزیدهاست". بنوشتةٌ دسالهٌ قندیه 
پدر بهاءالدین به«با باصاحب سرمست»شهرت داشته وقبرش درسمرقند بوده‌است؟. 
سه‌روز از ولادت بهاءالدین گذشته بودکه خواجهٌ سماسی با جمعی‌ازمریدان 
به‌قصر هندوان می‌رسند. جد بهاء‌الدین» فرزندزاده (بهاء‌الدین) دا به‌نزد خواجه 
می‌برد تا اودا برکت دهد. و خو اجه سماسی؛ بهاءالدین دا بفرزندی؟ می‌پذیرد. 
ومی‌گوید «او فرزند ماست. ما او را قبول کرده‌ایم٩».‏ و یادان دا بشارت می‌دهد 
که این فرزند «مفتدای روز کار گردد»۶. 
در هژده سالگی همسرگزید۲. و در همین اوان درك صحبت خواجه محمد 
با بای سماسی دا کرده. و پس‌از مرگ سماسی (سال ۰)۷۵۵ جدش او دا به‌سمرقند 


۱ - انیس| لطالبین ورق ۴۲. 
۲- بقر بنه‌داستان منقول درانیس‌الطالبین ودق ۰۷۵-۶۷۵ 
۴ قندیه. تصحیح ایرج‌افشاد (تهران ۰۴/)۱۳۳۴ ۱ ۰۹ 
۴ در سلعلهٌ خواجگان و نقغبندیان (و ظاهراً پاده‌بی از صوفیان دیگر) سنتی 
دوده اتر کف مشایخ خی از طالبان دا دفرزندی مسی پذیرفعه‌اند و در تر بیت و 
ارشاد آن فرزند خواندگان می‌کوشیده | ند. بعقوب چرخی در آشاده بدین روش 
می‌گوید: «... حضرات خواجگان طالبان دا بفرزندی قمول می‌کنند. پس اصحاب 
یشان ادعیای [: فر‌زندخواندگان] ایشان باشند». و این دا تبعیتی از سنت دسول 
اکرم می‌داندکه زیدین حارثه دا فرزند خود خوانده دود (دسالهً انسیه. و دودلیان 
ورق ۴2)؛ البته این سنت قبل‌از اسلام نیز ددمیان عرب دایج بوده است. 

غیراز بهاءالدین‌از مشایخ دیگر این لسله‌که فرزند‌خوانده‌بوده‌اند, امیرکلال 
است‌که محمد بابای سماسی او را بفرز ندی پذیرفت و دیگی علاءالدین عطار است‌که 
فرزند خوانده بهاء‌الدین نقشبند بود (دشحات/۸۰۰۴۳). و اذ دیکران میر مخدوم 
نیشابودی است اذ شعیا و صوفیة عصر تیمودی که فرزند خواندهٌ سیدقاسم انواد مود 
(مجالسالنفاشی /۱۸۴). 
۵- انیس‌الطالبین ۰۴ قدسیه/ ٩‏ . نفحات‌الانس/ ۰ ۰۳۸۱-۳۸ 
۶ انیس‌الطالبین/۰۵5 
۷ ایضاأ/۰۵ ۰۷۵-۶ 
۸ ایضأ/۵۵ - ۰۶9 نفحات/۳۸۱. 


۴۲ سلسله و مایخ 


برد و هر کجا «درویشی و اهل دلی» می‌یافت» بخدمتش می‌شتافت و بهاء‌الدین 
را بصحبتش می‌برد!. 

بهاءالدین در انجام طلب به‌نزد سیدامیر کلال جانشین خواجةٌ سماسی داه 
یافت. وازوتلقن ذکر یافت"۲؛ و حدمت و مجاهدت بسیار کرد". امی رکلال نیز در 
تربیت و ارشادکو تاهی نکرد از آنکه حواجهٌ سماسی سفادشکرده بوده است که 
«در حق فرزند من بهاء‌الدین از تربیت و شفقت دریغ مداری»۴. 

جون بهاءا لدین بر آمد» و نیز قا بلیت و استعدادی فزون از حد داشت؛ شیخ 
اورا اجازه داد که فرونایستد و درطلب هر که خواهد برودو بتکمیل نفس ببردازد. 
روزی امیر کلال در جمع یادانگفت: «فرزند بهاءالدین! نفس‌حضرت خحواجه 
محمد بابای سماسی دا درحق شما بتمامی بجای آوردم. گفته بودند: آنچه از 
تربیت در حق تو بجای آورده‌ام؛ در حق فرزند بهاء‌الدین بجای آری و ددیغ 
نداری. چنان‌کردم. و اشادت به‌سينة خودکردند و گفتند: پستان برای‌شما حشك 
کردم با تربیت تمام مر غ روحانیت شما از بیضاٌ بشریت بیرون آمد. اما مر غ 
همت شما بلندپرواز افتاده است. اکنون اجازه است از هر جاکه بو یی به‌مشام 
می‌دسد از ترك و تازيك طلبید» و در طلب کادی بر مسوجب همت خود تقصیر 
مکنید۵. 

بهاءالدین پس از آن» مدت هفت‌سال متا بعت وملازمت مولانا عارف دیگب 
کزان #می گزق. و دوسه‌عاه نیز در خدمت قشم شیخ - از مشایخ ترك منتسب به 


۱ انیس‌الطالبین/۷۵. 
۲ ایضا/۰۱۳۵ ۰.۳۰۵ رشحات/۰۵۴ 

۳ انیس‌الطالبین/۲۰۵ - ۰۲۲ 

۴ ایضا/0 ۰۷ نفحات/۳۸۱. 

۵- آنیس‌الطالبین/۱0 ۰۴۲۵۰۷ نفحات/ ۰.۳۸۲ رشحات/۵۴ - ۰۵۵ 

ید عارف دیک‌گرانی از خلفای سیدامیرکلال اتخه د‌ دیکگ گران دیهی بوده افتبخ 
از قصبه هز‌اره برکنارء رودکوهك در نه‌فرسنگی «خارا. مولانا عادف دمانند بهاءالدین 
نقشبند ذکر جهر را مشک بوده است. آمیر اشرف بخادی و آمیراختیارالدین دبنگ 
گرانی از خلفای اویند. (رشحات/۰۵۰-۴۸ الحدائق الوددیه/ ۱۲۵-۱۲۴ الانواد 
القدسیه/۵ ۱۲) ددانیس‌الطالبین اذکرامات او و دوابطش با بهاء‌الدین نقشبند درین 
مواضع ذکری هست: ۰۳۹۵ ۰۵۰۵ ۰۵۱ ۰۱۵۲۵ ۰۶۷۵۰۱۵۳۵ ۰۶۸۵ ۰۷۲3 


سلسله و مشايخ ۴۳ 


خواجه‌احمد یسوی - بریاضات و مجاهدات گذدانیدا. و زمانی دداز - یعنی 
دوازده سال - نزد یکی دیگر از مشایخ ترك بنام خلیل آتا۲ بود. 

بهاء‌الدین چندی نیز «ملازمت علماء می‌نمود» و «احادیث می‌خواند» و 
«آثار صحا به دضی‌الّه عنهم معلوم می کرد»۳. 

خو اجه نقشبند دو باد به سفر حج دفت. و در یکی اذزین سفرها چون به 
هرات دسید» ملك معزالدین حسین‌بن غیاثالدین؟ اودا گرامی داشت واذ برایش 
مجلس ی آراست وعلمای هرات را بدانجا خواند وخود از بهاء‌الدین سوالها کرد 
در باب طریقت وعرفان۵. در سفر دومین حج نیز درهرات بدیداد زین‌الدین ابو بکر 
تای بآ بادی (متوفی ۷۹۱) عارف مشهور دفت و سه دوز بااو صحبت داشت*. 
کذشته از سفرحج» بهاءا لدین در طول حیاتش برای سیروسلوك و دیداد مشایخ 
به شهرها و دیههای بسیاری در خراسان و ماوراء النهرسفر کردکه از آن جمله است: 
سمر قند» جوی مو لیان» د یود تون» اینبکته نسف» سمنان» مرو» طوس, مشهد رضوی» 
تایباد» عذیوت کرمینه. قشلاق خواجه مبارك (دد نخشب)؛ قرشی» کو فین» فیزیل 
رباط» کش"... ۱ 

خواجه بهاءالسدین سرانجام در شب دوشنبه سوم ربیع‌الاول۸ سال ۷۹۱ 
خرقه تهی کرد. «سن شریف ایشان هفتادوسه سال تمام شده بوده است و در هفتاد 
وچهادم بوده‌اند»۹. و اورا درهمان موطن ومآوایش- قصرعارفان - بخاك سپردند"۱. 


1- انیس‌الطالبین ورق ۰۷۲ دشحات/۵ ۰۵ نفحات/ ۰۳۸۳ 

۲ انیس الطالبین/9 ۰۸۵-۷ نفحات/ ۰۳۸۴-۳۸۳ رشحات/۱ ۰۱ 

۳ انیس‌الطالبین/۰۱۳۵ 

۴ مك معزالدین از امرای آل کرت بود که دد ۷۳۲ بحکومت دسید ودد ۷۷۱ 
درگذشت برای شر جح بیشترراك: روضاتالجنات فی‌اوصاف مدينة هرأت ۷-۵/۲ ۰۲ 
۵- انیس‌الطالبین/ ۰۵۳ رشحات/۵ ۰۵ الحدائق‌الوددیه/ ۶ ۰۱۳ 

۵۰۰-۹ ٩ نفحات/‎ -# 

۷- انیس لطالبین(بتر‌تیب نامها) ورق ۰۷5 ۶5 ۰۹5 ۰۱۲2 ۰۱۳۵ 0۰۲۳2 ۴۰- 
۵ ۰۸۵۰8-۴۹۶ ۰۵۶ ۰۵۸ ۰۸۷۴۵۰۷۳5 ۰۸۷۸۵ ۰۷۹۱۵ ۰۸۰5 ۰۴۸۱۵ 
۸ در انیس‌الطالبین/۲۵ دتر دید «شب دوشنبه دوم یا سوم ربیم‌الاول» آمته است: 
9- رشحات/ ۰۵۷ 

۰ در ماده تادیخ وفاتش کفته‌اند: س 


۴۴ سلسله و مشایخ 


ومزارش هنوز برجاست و زیادتگاه معتقدان است. 

الوفسن مستشرق دانمادکی که در خلال سالهای ۱۸۹۹-۱۸۹۶ دد بخارا 
بوده است» وضعیت مزار بهاء| لدین دا چنن توصیف می کند: قبر بهاء‌الدین در کوشةٌ 
باغی است پر از درختانکهین توت و زرد لو. و در دو سوی آن مسجد است. 
لو ح قبر ۸ متردراژا دادد و ۱/۵ متر بلندی. در کنار آن «سنگ مراده‌ی است سیاه 
ریک و ساییده شده که زائران آن را می‌بوسند و پیشانی بر آن می‌سایند. و در وسط 
مقبره «چراغ خانه»یی ساخته‌اندا. 

از دیگر کسانی که در قرن نوزدهم به بخارا سفر کرده‌اند و مزار بهاء‌الدین 
را دیده‌اند و وصفی دربارة آن نوشته‌اند یکی آرمینیوس وامبری( ۸.77900 
۱۳-۲ ۱۹) مستشرق و سیاح مجارستانی است") و دیگر محمد معصوم نایب 
الصدر شیرازی (۱۳۴۴-۱۲۷۰ ق) است از عرفای نعمةاللهی". توصیف این‌دو 
تن نی ز کمابیش مانندالوفسن است. و افزوده‌اند که خلقی بسیار از همه بلاد حتی 
از اتصی‌نقاط چین بزیادت بهاء‌الدین می‌آیند. رسم بخاراییان آنس تکه عصرهر 
چهارشنبه بزیادت خواجة نقشبند می‌رو ند» و جمعی در جوار مزاد شب تا بصبح 
بذکر و عبادت می‌پردازند. قبر خو اجه‌گنبدو پوششی‌ندارد. در جواد آن جزمسجد» 
مدرسه وخانقاه و مسافرخانه هم هست. 

در بخارا خاندا نی‌هستن دکه نسب خود دا به‌بهاءا لدین می‌رسانند. ودر آ نجا 


مب رفت شاه نقشبند آن خواجه دنیاو دین 
آنکه دودی شاهراه دیسن و یت هلعش 
هنکن و مأوای او چون بود قصر عارفان 
«قص عرفان» زین سبب آمد حساب رحلتش 
(رشحات/۵۳). همين ماد تادیخ دد حبیب‌السیر ۵۴۴/۳ با اختلاف بیت اول نقل 
شده است. غلام سرود لاهوری نین در خزینةالاصفیاء ۱/۱ ۵ خود دو ماده تاریخ 
سرژده افتتگاج 
- .0۷۵۱۱۳۲ کج 6۳۵ 50161:06۳۵ 0 1۳۴ 71:6 :01۶89 0۰ -1 
۰ .0 .07,1911 10790 
۲ سیاحت درویشی دروغین در خانات آسیای میانه. ترجمهٌ خواجه‌نوریان. (تهران 
۷ ۰.۲۶۲۶ 
۳ طراثق‌الحقائق. تصحیح محمدجعفرمحجوب (تهران ۱۳۴۵) ۶۸۷/۳ 


سلسله و مشایخ ۴۵ 


به‌رخواجگان» معروفند. اينان از نسل دختر بهاءا لدین‌اندا. چه خواجة نقشبند فرزند 
پسری نداشته است. 

گذشته از دسالهٌ قدسی ه که مجموعهٌ سخنان و کلمات بهاءالدین نقشبند است 
(و بعداً بتفصیل درباب آن سخن خواهیم گفت)؛ چند دساله به بهاء‌الدین نسبت 
داده‌اند که از بعض‌آنها نسخی در کتبخانه‌ها موجود است؟واز برخی فقط نامی 
درکتا بها هست. از آنجمله است: 

الاور ادا لبها ئیه که گفته‌اند این اوداد دا بهاء‌الدین در ریا ازحضرت دسول 
آموخته است؟. و یکی از مریدان بهاءالدین بنام حمزةبن شمشاد مشکلات آن را 
شر ح کرده وبترتیب حروف تهجی مدون ساخته است. جز این شروح دیگری بر 
الاورادالبهاثیه نوشته‌انده که یکی از آن شرحها منبع‌الاسراد فی‌بیان خواص 
الاورادالبهائیه است۲. و دیگرالفیوضات الاحسانية فی‌شر ح الاودادالبهائية است از 
عبدا لقادر بپن محمدبن ابی‌النودبن ابی‌السعودالکیالی (تا لیف ۱۲۶۸) که در 
اسکندریه بسال ۱۲۸۹ ق بطبع دمیده است۲. و دیگبر شرح مأمون‌بن احمدبن 
ابراهیم الترونجی الطرنوی است". 

دیگر ازآثاد بهاءالدین اوراد صغیر است؟. و دیگردسالهٌ الواردات است 
بفادس ی که نسخه‌یی از آن در کتبخانٌ ایاصوفیه موجود است۵. و دیگ رکتاب دلیل 
العاشقن است در تصوف و حیات‌نامه در نصایح و مواعظ ؟, 

کلم نقشبند . در بارة معنی و وجه تسميةکلمة «نقشبند» - لقب خحواجه 
بهاء‌الدین - مو لفان پیشن اغلب چنین نوشته‌اند که بهاء‌الدین از کثرت ذکر به 


۱- طرائق الحقائق ۰۶۸۷/۳ 

۲ کشفالظنون, حاجی‌خلیفه (طهران ۱۹۶۷) ۰۲۰۰/۱ 

۳ اکتفاءالتنوع بما هو مطبوع /۴۹۹. ایضاح‌المکنون فی‌الذیل علی کشف‌الظنون 

۲ ۲.ممجما(مطبوعات العر یه و المعربة ۵۸۳/۲ ۰۱ و :61,۵۲۲ ۳0016ظ 0 

.۰77۰ 1949۰۲ 18269 ,1۱6۳۵۱۲ «عواعوذهه ۸۳ 22۲ عیباعباعوعت6 
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۵- دفتر کدرخانهُ ایاصوفیه (استانبول 8۱۳۰۴) /۰۱۲۸ 

۶- ریحانةالادب ۰۲۹۴/۱ 


۴۶ سلسله و مشایخ 


درجه‌یی رسیددکه لفظ جلاله (اله) دد دلش نقش بست؛ چنانکه شاعسر نقشبندی 
هم گفته است: 
ای برادر در طریق نقشبند ذکرحق دا دردل خودنقش بند 

شیخ محمد امن‌کردی در بارهٌ این وجه تسمیه تسوضیح بیشتری می‌دهد: 
«نمشیند معناها ر بط‌النقش. والنقش هوصورة الطا بع اذا طبع به‌علی شمع ونحوه» 
و ربطه: بقاه من‌غیره‌حوه. ای لان‌السید محمد بهاءالدین النقشبند کان‌یذ کر اللّه 
با لقلب الی آن‌| نتقش وظهر لفظا لجلالة علی‌ظاهر قلبه»۲ . 

محمدبن سلیمانا لبغدادی و محمدالخانی نیز همن وجه تسمیه دا باتفاوتی 
اندكگ ذکر کرده‌اند۲. و باتوجه به‌همین وجه تسمیه بوده است که شیخ احمد ضیاء 
الدین کمشخانوی گفته‌است: «ان لکل‌من الاو لیاء خحصوصية وهمة فی‌الحيوة والمماق 
کنقشالحةمة والالماء فی بحرا لو حدة والفناء والاستغراق لشاه نقشبندی محمد 
بهاءالدین»۳. 

زین‌العا بدین شیروانی (متوفی 8۱۲۵۳) از عرفای نعمة‌اللهعی» «نقشبند» 
را نام جایی پنداشته است: «گویند نقشبند قریه‌یی است اذ قرای بخادا. چون 
شیخ ازآنجا بودهء لهذا بدین اسم مشهور شده. مانند سلسلةٌ چشته که مرو ج آن 
سلسله خو اجه احمد بوده و از قریةٌ چشت برخاسته و آن طریقه بنام ایشان شهرت 
یافته» ۲. نایب لصدر شیرازی نیز همین قول دا نقل کرده استت. 

این سخن سخت سست و بی‌پایه است. زیرا اولا بهاء‌الدین چنانکه گفتیم 
از دیه قصر عارفان است. ثانباً قربه‌یی بنام «نقشبند» در بخادا (ونیزدرماوراءالنهر ) 
نبوده» و هیچ کس نامی از چنان جایی نبرده است. ثا لا لب بهاءالدین» «نقشبند» 


۱- تنویرالقلوب فی‌مهاملة علام‌الغیوب (قاهره ۰۵۳۹/۱۳۷۲ 

۴- ظ...فیصیر من ذکرهم کذلك فی‌قلب‌المرید تأثیر بلیغ هکان یقال لذلك‌التثیرنقش» 
و ذاك الذکر دندای ریط . والنقشی هو صورة‌ا(طابم اذا طبع به علسی شمع و نحوه. و 
ریطه بقاوه من غس محو» (الحديقة التدية /۶ 1 المهجة السنة /۱ ۱) در کتادهای 
ااحدایقالوردية ٩/‏ والانوارالقدسية /۶ همین‌قول عیناً ازالب‌جةالسنية نقل‌شده است. 
۳- جامع‌الاصول فی‌الاولیاء و انواعهم (استانبول ۱۲۷۶ 8) /۰۱۹-۱۸ 

۴- بستان‌السیاحه (اصفهان 58۱۳۴۲) ٩۳/‏ ۰۵ , 

۵- طرائق‌الحقائق ۰۳۵۱/۲ 


سلسله و مشایخ ۴۷ 


است نه «نقشبندی» که منسوب باشد به‌نقشبند» ولذا قیاس آن با احمد چشتی‌قباسی 
الفارق است. 

و اما قول نخستین (گفتةٌ صاحب‌الحدیقه والبهجه و تنویرالقلوب و...) از 
گفته‌هایی است که غیر ایرانیان (و یا ایرانیان متأعر) ساخته‌اند» بسبب ندانستن 
معنی نقشبند. و ازین وجه تسمیه چنین برمیآیدکه بهاء‌الدین پس‌از در آمسدن به 
طریقت و رسیدن به‌مقاماتی؛ بدان لقب ملقب شده است. وحال آنکه يقیا 
«نقشبنده از آغاز لب او (و شاید خاندانش) بوده است. در دوره‌های اخیر که 
معنی اصلی نقشبند فراموش شده بوده نویسندگان بناچاد چنان وجه تسمیه‌یی بافته ند. 
حتی ممکن است برعی از معاصران بهاء‌الدین (و یا نزدیکان بمصرش) هم با علم 
بمعنی اصلی نقشبنده چنین وجه تسمیه‌یی دا - بجهت مناسبت با مقامات او دد 
تصوف و سلول - ساخته باشند. 

کلمهٌ «نقشبند» صفت م رکب فاعلی است از مصدد نقش بستن بمعضی 
تصویر کردن» نقاشی کردن» صودتگری و نگادگری؛ و نقشبند بمعنی نقاش و 
مصور و صودتگر است. که دد اغلب متون نظم و نثر فادسی بکار رفته است!. 

گذشته از معنی لغوی» «نقشبندی» اصطلاحی هنری است. از استعمال این 
کلمه درمتنهای قرن ۱۰-۸ چنین برمیآیدکه نقثبندی هنر تصویرگری برپارچه 


بوده است: 
ششبندان پردهةً جان دا نقش‌دیو اراوست چهره گشای؟ 


و اين تصویرگری برپادچه از نوع باصمه‌یی و قالبی (قلمکار امروزی) نبوده 
است؛ ظاهراً نقشهایی چون گلو بو ته و گیاه و شکار گاه و... بر پارجه می کشیدها ند 
و آن‌را گاه زردوزی و گلدوزی می کرده‌اند و گاه دنک آمیزی. توصیف و شر ح 
جامع مفیدی از کار غیاث‌الدین نقشبند یزدی نسبة توصیفی گویاست اذین هنر: 

«عندلیب گلستان فصاحت و خوش الحانی وطوطی شکرستان بلاغت و 
شیرین زبانی خواجه غیاث‌الدین نقشبند یزدی... مشهور است که زر بفت مشجری 
تمام کرده بودکه صورت خرسی نقش شده بوده به‌عدمت خاقان‌گیتی ستان‌برد.... 


مت براک شواعد مت لف دربارهٌ ذقش‌ستن و نعشیند ددین هعنی» رك: لغت‌نامة دهخدا . 
۲ روضات‌الجنات فی‌اوصاف مدينة هرات ۰2۱ 


۹۵ 


۴۸ سلسله و مشایخ 


وقتی قبای زدبفتی تمام کرده در حاشية آن این دباعی را که زادهٌ طبع اوست نقش 
نموده ... خواجه غیاث الدین علی دد فن نقشبندی عدیل ونظیر نداشت و پیوسته 
به قلم انديشه امور غریبه و صور عجیبه بر صحایف روزگاد می‌نگاشت. واقمشةً 
نفیسه با تمام می‌رسانید.ودر آن روز گاد بمر تبه‌یی بلند آوازه گشت که‌پادشاهان‌عا لیشان 
نافذ فرمان هند و ترك وروم تحف وهدایا بجهت او ارسال فرموده » اقمشه‌یی که 
درکارخانهٌ طبیعت او باتمام دسیده بود طلب می‌نمودند...»۱. 

در زبان ترکی نی ز کلمةٌ «نقشبند» بهءبن صورت فادسی وارد شده است و 
از آن مصدر «نقشبندلیق» ساخته‌اند. صادقی کتا بداد (متو لد )٩۳۰‏ دربادة غیاث 
نقشبند می‌نویسد: « خواجه غیساث نقشبند شیراز لیغ دود ...کوپ حبثیات بر له 
آراسته کیشی دور. اولا نقشبندلیق وشعر بافلیق فنیدا نادر دوران وفر ید زمان‌ديسانك 
بولود...» ( - خواجه غیاث نقشبند از اهل شیراز است... هنرهای زیادی دادد. 
اولا در فن نقشبندی و شعربافی می‌توان نادد دودان وفرید زمانش خواند)۲. ونیز 
می‌نویسد: « خواجه عبدالعزیز نقاش ... بی تکلف کیم ذوفنون کیشی ایردی» 
نقشیند لبق هم بیلودایردی» ( < خواجه عبدالعزیز نقاش بدون مبالغه ذوفنون بود 
ونقشبندی نیز می‌دانست) ا, 

در کتب تواریخ وتراجم عهد تیموری وصفوی کسانی دا می‌بینیم که پیشة 
نقشبندی داشته‌اند از آنجمله یکی همان غیاث‌الدین یزدی است که نصرآبادی 
در بارةٌ او می‌نو یسد: «تا بافنده روز گاد در لیل و نهار بتار شعاع وپود شهاب در 
بافندگی است» مثل آن نقشبندی و بافنده‌یی صورت نبسته»۴. و دیگر محمد طاهر 
کاشی متخلص به ناش است: «محمد طاهر نقاش تخلص کاشی خامهً فکرش چهرةٌ 
عروسان معنی گشاید ودیبای زر بفت سخن دا بی تأمل نقشبندی نماید. طبعش‌نهایت 


| جامع هفید‌ی: محمد مقید هستوفی دزدی. تصحیح ایرج افشار (تهر ان 0۱۳۳۰ 
ج ۳ بخش ۱ ص۶ ۰۴۲۹-۴۲ 

۲- مجم‌الخواص. تصحیح وترجمة عبدالرسول خیامپود (تبریز 1۸۶/)۱۳۲۷- 
۱۸۷ 

۳ ایضاً |۰۲۵۴ 

۴ تذگرءٌ نصر آبادی. تصحیح وحید دستگردی (تهران ۰۴۹/۱۳۱۷ 


باسه و اون ۳۹ 
لطت ودقت دارد. بامر نقشبندی درکاشان مشغو لست»۱. دیگر ازنقشبندان سعیدای 


یزدی است ومیرسعید فغانی۳ وخواجه سیف‌الدین محمود نقشبند؟ و قطب‌الدین 
نقشبند یزدی۵. 


1- نصر آبادی /۰۳۷۰ 


۲ ایضا /۳۳۴. 
۳ مجالی‌النفانسی: امیرعلیشیرنوایی. تصحیح ع. حکمت (تهران ۰۸۰/۱۳۲۳ 
۴ - جامع مفیدی ۳ (۱) /۰۴۹۴ ۰ 


۵ ایضاً ۱(۳) /۰۵۰۰-۴۹۹ 


اصول طربقة نقشبندی 


چون درین دسالهً قدسیه اشاراتی هست به‌بعضی مصطلحات طایفهٌ نقشیندیه 
واصول واساس این طریقه» بناچاد ازبرای ایضاح مطلب باید شرحی دربادةٌ آن 
اصول نوشته شود. ودد اینجا پیش از توضیح اصول یازده‌گانه» به تعریف طریقةً 
نقشبندی وذکر مبانی آن می‌پردازیم: 


۱) تعر بف 

در میان اقوال برخی از نقشبندیان به سخنانی برمی‌خودیم که تعریفت 
گونه‌یی است اذین طریقه. بعض از متأخرین نةشبندیه نیز کوشیده‌اند براساس 
اقوال مشایخ واصول وسنن متبعه به‌تعریف این‌طریقه بپرداز ند. 

بدیهی اس تکه «تعریف» دراینجا ازنو ع «تعادیف» دفیق‌علمی و«حدود» 
مصطلح منطقی نیست. این تعریفات در حقیقت بیانی است از تجارب دوحی و 
وصفی از مشاهدات و مکاشفات و تصویری از حیات درونی» و گاه ذکر غایت و 
غرض است؛ و گاهی شر ح آنچه بر صوفی بایسته است از عبادات و مجاهدات 
وریاضات. 


اصول طريقة نقشبندی ۵۱ 


۱- بهاءالدین نقشبندگوید: «طريقهٌ ما از نوادر است. عروةا لو ثقی است. 
چنکگک در ذیل متابمت سنت مصطفی (صلعم) زده‌ایم و اقتدا به آثاد صحابةٌ کرام 
او (درض) نموده»۱. 

۲- خواجه علاءالدین عطار (متوفی ۸۰۲) گفته است: «طریق حضرت 
خواجه ما (قد) اختیار فقربوده و ترك دنیا وقطع تعلقات وتجردکلی و نفی‌ماسوی 
وهمواره انفاس قدسيهةٌ ایشان در اثبات فقر ومحبت فترا بود وفدا وایثاد ايشان در 
حدکمال بود»۳. 

۳- عبدالرحمن جامی (۸۹۸-۸۱۷) گوید: «طريقةٌ ایشان (نقشبندیان) 
اعتقاد اهل سنت وجماعت است واطاعت احکام شریعت واتباع سنن سیدالمرسلین 
(ص).ودوام عبودی ت که‌عبادت است از دوام آ گاهی به حق- سبحانه - بی‌مزاحمت 
شعور بوجود غیری»۳. 

۴- خواجه حسن‌عطار (متوفی ۸۲۶) می‌گویدکه این طریقه «اعلی‌اطو اد 

سلوك جمیع مشایخ است. وافرب سبیل است الی! لمطلب الاعلی و المقصدالاسنی» 
و هوالّه - سبحانه و تعالی - فانه یرفع حجب التعینات من وجه‌الذات الاحدية 
السارية فی الکل بالمحو و الفناء فی‌الوحدة حتی تشرق سبحات جلاله فتحترق 
ماسو ۱ء۴). 

۵- شیخ عبدالّه دهلوی (ملقب به غلام علی. متوفی ۰ ۱۲۳ ق) گفته است: 
«حاصل این‌طریقةٌ شریفه» دوام حضور ودوامآگهی است به حضرت ذات البی 
سیحانه -_ باالتزام عفیدة صحیحه مو افق‌اهل سنت وجماعت واتباعسشت نبو یه»۵. 

۶- محمدبن سلیمان بغدادی بنقل ازدسالةٌ شیخ محمد مراد از بکی تعریفی 
جامع آورده است که: «انا لطر يقة اللقشبندية طر يقة الصحابة الکرام (دض) باقة 
علی‌صلها لم‌ یز یدوا ولم ینقصوا. و هی عبارة عن دوام العبودية ظامراً و باطنا 


(۱- انیس‌الطالبین ورق ۰۲۸۵ نفحات/۸ ۰.۳۷ 

۲ انیس‌الطالبین /۳۴9. 

۳ نفحات /۰۴۱۳ 

۴ رالهٌ خواجه حسنءطار. ازمجموعة کتابخانة ملی‌پاریس ۰968 ۰۳۵۲5 51001. 
ورق ۰۳۳۵ 

۵- ایضاح‌الطر یقه (نسخهُ خطی) ودق ۰.۳9 


بکمال الالتزام بالسنة والعزيمة و تمام اجتناب البدعة وا لرخصة فی‌جمیع‌الحرکات 
و السکنات من‌عادات و معاملات مع دوام الحضود مع‌الّه - تعالی - علی طریق 
الذهول والاستهلاك».۱ 

این تعریف که جامع‌ترین تعریفات است در اکثر کتب متأخرین نقل شده 
است؟. 

شر بعت وسنت . آنچه ازین تعریفات بر می‌آید این است که هم 
مشایخ متفقاً گفته‌اندکه: درکن رکین طریيقةً نقشبندی التزام شریعت است و اتباع 
سنت. در کلمات بهاءالدین نقشبند ودیکر پیشوایان‌این‌طریقه» جای جای‌بدین معنی 
اشاداتی می‌یا بیم. از بهاءالدین پرسیدند «شما دا بچه توان یافت؟ فرمودند به 
تشر ع»۳. و نیزهمو گفته است:«مسلمانی‌وانقیاد احکام ورعایت تقوی وعمل بعزیمت 
و دود بودن از دخصتهاء بقدر قوت؛ همه نور وصفا ورحمت‌است. وواسطةٌوصول 
به‌درجات ولایت است»۴. ودد شبی که بهاءا لدین دا ازحود غیبتی‌افتاده‌بوده در و اقعه 
خواجه عبدالخالق غجدوانی بدو گفته بودکه: «درهمهٌ احوال قدم برجاده شریعت 
و استقامت امر ونهی می‌باید نهاده و عمل بعزیمت و سنت می‌باید کرد و از 
رحصتها و بدعتها نيك دود می‌باید بوده و در همه احوال وافعال و اقوال احادیث 
مصطفی دا (ص) پیشو ای خود می‌باید داشتن؛ ودایماً متفحص ومتجسس از اخبار 
دسول (ص) واذ آثاد صحابة کرام او (دض) می‌باید بودن ودد عمل بموجب آن 
کوشیدن»*. 


1 الحديقة‌الندية / ۰۱۴ 

۲- عبداله‌جیدالخانی در الحدایق الوردية ان یی والسنهوتی درالانوارالقدسیه/ ۳ این 
تعریف را با انداگ تغیبری ذقل گرده‌اند. محمد امین‌الکردی در المواهب‌السرمدية با 
تفییراتی در آن تعر‌یف» طریقهُ نقشبندی دا چنین می‌شناساند, «ان طر بق‌السادة 
النقشبندية هوالعمسك بمءعقد اهل‌السنة و الجماعة و دوام العبودية ظاهعرا و باطناً 
بالعامالسنة والاخذ بالعززائم و تجنب‌الرخص مع دوام‌الحضود ماه تعالی علی طریق 
الذعول و الاستهلاك» (خلاصة المواهب‌السرمدیه/ ۶) 

۳ انیی‌الطالبین /۰۲۸۵ 

۴- قدسیه (متن همین کتاب) /۰۸ 

۵- انیس‌الطالبین /۱۵ ۰۱ 


اصول طريقة نقشبندی ۵۳ 


ونیز خواجه بهاء‌الدین «می‌فرهء‌ودند: ما هرچه یافتیم بفضل به‌بر کت عمل 
کردن بهآیات قر آن واحادیث نبویه وطلب کردن نتیجه از آن عمل ورعایت تقوی 
وحدود شرعیه وقدم زدن در عزیمت وعمل کردن به سنت و جماعت واجتناب از 
از بدعت بود»۲. 

و خواجه عبدا لخالق غجدوانی در وصایا می‌گو ید: «بر تو باد برسنت و 
جماعت ملاژمت نمایی و برطریقت سنت قدم زنی. که هرچه نو بیرون آودده‌اند؛ 
آن مخالف سنت وجماعت است...»۲. 

و شاید بسبب پیوستگی استواد این طریقه باشریعت است‌که بهاء‌الدین 
روی‌گردانیدن ازین طریقه دا خطری دینی پنداشته است: «هر که از طریقة ما دوی 
گرداند» خطر دین دادد»۳. 

در گفتار احلاف بهاء‌الدین نقشبند نیز ازین دست سخنان بسیار هست؛ 
حاصه در کلمات شیخ احمد فاروقی مجدد الف ثانی» که دد تمسك به‌شریعت و 
اتبا ع سنت از اسلاف خود پیشتر دفته بود. 

اکثر صوفیان در هر عصر و زمان به ضرودت التزام شرع و دین معتقد 
بوده‌اند۴. ولی با دریافت و برداشت ی که با نظر فقبهان تفاوت داشت.خود صوفیان 
نیز مشربهای مختلف داشته‌اند» و «شریعت» دا بکونه‌گون درمی‌یافته‌اند. گاه 
تفریق «شریعت» و«حقیقت» برخی‌دا بتساهل در واجبات و اباجیگری م ی کشانید. ‏ 
برخی از صوفیه به‌باطن شریعت و حکمت تشریح بیشتر می‌اندیشیدند تا اعمال و 
افعال ظاهری» که بنظر آنان وسیله‌یی‌است برای تصفيهةٌ قلب و وصول بقرب حق. 
برخی نیز ملامتی می‌شدند و بظاهر حلاف شرع می‌نمودند» و مذمت و ملامت 


۱ دسالهةٌ انسیه: یعقوب چرخی. نسخه کتابخانه بودلیان شماده 37 0 (میکروفیلم 
دانشگاه طهران) ورق ۰۴2 

۲- وصایای خواجه عبدالخالق غجدوانی. نسخه خطی دادرالکتب المصریه شمارءٌ ۲۰ 
تصوف فادسی. ورق ۰۱۳۱ 

۳ انیس‌الطالبین /۹9 ۰۲ نفحات /۰۳۸۷ 

۴- برای نمونه می‌توان رجوع کرد به اقوال مشایخ سلف دد؛ الرسالةالقشیریه |۸ ۰۶ 
۰ ۱/۰ (۷ 1۱ ۱۷۱۷۳۴6/۷ ۷۱۷( ۰۱۷۷ ۰۱۱۷۸ ۰۲۱۶ ۰۲۱۷ ۳۲۳۲۳... وطیقات‌الصوفيةً 
سلمی/۰۵۲ ۱۰۱ ... و عوارفالمعادف ۰۵۱-۴۵ 


«#۹ 


۴ اصول طريقة نقشبندی 


مردمان را می‌خریدند تا از دیا و سمعه دور باشند» چه بران بودندکه دین‌دابطه‌یی 
است میانهٌ خدا و خلق و دازی اس تکه کس بران نباید آگاه شود. برخی از 
صوفیان نیز ملازم اعمال شریعت می‌بودند و فرائض و سنن دا بجا می آوردند 
ولی برای هريك از آن اعمال و افعال باطنی و معنایی قایل بودند تقریباً همانند 
آنچه باطنیان می‌گفتند. اما بیشتر صوفیان بالتزام سنت و اتباع سلف‌گردن نهاده 
بودند» خاصه آنان‌که برمکتب قشیری و غزالی بودند. 

و نقشبندیان از صوفیان گروه اخبراند و طریقتشان چون طریقةً سنتی و 
معتدل قشیری و مشایخ سلف است. ومی‌بینید که این گفتة ابو القاسم ابر اهیم بن‌محمد 
نصر آبادی (متوفی ۳۶۹) که می‌گوید: «اصل‌التصوف ملازمةالکتاب والسنق و 
ترلالاهواء و البدع و تعظیم حسرماتا لمشایخ» و دژية اعسذاد الخلق والمداومة 
علی‌الاوداد» و ترلارتکاب الرخص والتأویلات»۱» تقریباً همانست که نقشبندیان ود 
تعریف طریقهً خود گفته‌اند و دن آغاز مقال (ر: تعریف شمارهٌ ۶) نقل کردیم. 

چنانکه پیشتر اشاده کردیم؛ بسبب همین اعتدال و اتباع سنتها و اجتناب 
بدعتهاست که بسیاری از علمای دین بدین طریقه در آمده‌اند و با آنکه آنرا 
ستوده‌اند. و کسی چون ابن‌حجر هیتمی )٩۷۴-۹۰۹(‏ گفته است: «الطسر يقة 
العلیةا لسا لمة من کدورات جهلةا لصو فية هی | لطر یفةا لنقشبندیه»۲. 


۲ اصول بازده‌انه 

بنای طریقَةٌ نقشبندی بریازده کلمه است. این یازده کلمةً فادسی - که بهمن 

هیأت و ضودت دد متون هربی و ت کی نیز بکاد دفته است - عبادئست اژء هوش 

در دم نظر بر قدم سفر در وطن؛ حاوت درانجمن» یادکرد» باز گشت» نگاهداشت؛ 
یادداشت» وقوف عددی» وقوف زمانی و وقوف قلبی. 

هشت کلمةٌ نخستین نهادهٌ خو اجه عبدالخالق غجدوانی است. و سه‌کلمةً 

آخرین (وفوف عددی و زمانی وقلبی) را خواجه بهاءالدین نقشبند افزوده است. 

و اينك بااستفاده از آثاد نقشبندیه و اقوال مشایخ این طریقه» مختصراً به‌شر ح آن 


1- الرسالة القشیریه ۰۲۲۳/۱ 
۲ الحديقة‌الندية /۰۱۳ 


اصول طريقٌ نقشبندی ۵۵ 


کلمات می‌پردازیم۱: 

۱ هوش دد دم» عبارتست از «حفظاللفس عن‌الغفلة عنددخو له وخروجه 
وبینهما؛ لیکون قلبه حاضراً محلله فی‌جمیع الانفاس»۲. یعنی که «هر نفس یکه از 
درون بر آید» بایدکه از سر حضود و آگاهی باشد و غفلت به آن دراه نیابد»۳ 

از کلمات بهاء‌الدین است که «بنای کار سالك دا برساعت کرده‌اند تا 
دریا بندة نفس شو دکه بحضود میگذرد یابه غفلت». و نیز : « بنای کار دا ددین 
راه برنفس می‌بایدکرد. چنانکه اشتغال بوظیفهٌ زمان حال از تذکر ماضی و تفکر 
درمستقبل مشغول گرداندو نفس دا نگذارد تا ضایع 7 

سعدا لدین کاشغری گفته است: «موش در دم یعنی یعنی انتقال از نفسی به‌ نفسی 
می‌باید که از سر غفلت نباشد» و از سرحضور باشد. و هر نفس ی که می‌زند از حق 
خالی و غافل نباشدي.۵ 

علاء‌الدین آپیزی (متوفی ۸۹۲) - از اصحاب سعدالدین کاشخری و 
عبدالرحمن جامی - گوید: «در طريقة خواجگان همسوش در دم اصل اعظم است. 
اگر دمی بغفلت گرد آن راکناه بزرگ دانند؛ تاحدی که بعض ی کفر شمر ند)۲. 

۲ نظر برقدم. سعدالدین کاشغری درمعنی آن گفته است که «نظر برقدم 
یعنی که سالك در دفتن و آمدن نظر او برپشت‌پای او می‌بایده تا نظر او پراکنده 
نشود و به‌جایی که نمی‌باید نیفتد»۲. ذیراکه مبتدی چون نظرش به‌نقوش و الوان 
اطراف خود افتد» حالش ازخودمی‌گردد و تباه می‌شود و از دسیدن به‌مقصود باز , 


۱ در شرح و بیان این کلمات» از برای اختصار به‌نقل اقوال نقشبندیان سنده 
هید و از مقارنه و تطبیق این کلمات با اقوال مشایح سلف ونقل سخنان آنان در 
این ابواب دیده پوشیديم. 

۲ تنویرالقلوب فی‌معاملة علام‌الغیوب: محمدامین‌الکردی (قاهره۱۳۷۲) /۰۶ ۰۵ 
۳ رشحات /۱ ۰۲ 

۴- انیس لطالبین /0 ۰۳۱ 

۵- رشحات /۱ ۰۲ 

نت رشحات/ ۰۱۸۲ 

۷- اصول نقشبندیه: فخرالدین علی‌بن حسین کاشفی. (نسخه کتابخانه ملی دیس 4 
8 ۳۵۲9۰ .91001) وق ۰۵۵ 


۵۶ اصول طریق؛ نقشبندی 


می‌ماند. چه سالك مبتدی توانایی حفظ قلب دا ندارده و چون نظرش برمبصرات 
افتد» دلش از جمعیت بیرون می‌شود و خاطرش دا پراکندگی می‌ر بایدا. 

و بکفتهٌ فخرالدین کاشفی «می‌شایدکه نظر برقدم اشارت به‌سرعت سیر 
سالك بود درقطع مقامات هستی و طی عقبات خودپرستی»۲. 

و برحی‌گفته‌اند: نظر برقدم عبادت از معرفت مشرب خحود است. سالك 
براحوال و لطا ثف‌خود نظرداشته باش د که برقدم کدام نبی از انبیا(ع) روان‌است". 

از میان این تعریفات و بیانات» تعریف نخست دامناسب حال مبتدیان 
دانسته‌اند» و دومن را شايستة منتهیان» و سومین را درخور متوسطان؟. 

عبدالرحمن جامی در منقبت بهاء‌الدین نقشبند» به دو اصطلاح هوش دردم 
ونظر برقدم اشاره کرده است: ۰ 


کم زده بی همدمی هوش دم در نگذشته ن-ظرش از قدم 
ب سکهزخو دکرده بسرعت سفر باز نمانده قدمش از نظر ۴ 


۳ سفر دروطن» «آنست که سالك در طبیعت بشری سفر کند. یعنی 
ازصفات بشری به صفات ملکی» وازصفات ذمیمه به‌صفات حمیده انتقال‌فرماید»۵. 
و بعبادت دیگر: «سفر السالك من عالم الخلق الی جناب‌الحق» ومن‌حال الی‌حال 
آحسن منه؛ اومن مقام الی مقام اعلی‌منه»۶. 

۱ شیخ احمد سرهندی گو ید:اين کلمةٌ مبار که (سفر دروطن) عبارتست ازسیر 
انفسی. ومنشاء حصول اندراج نهایت در بدایت است که از حصایص طريقه علية 
نقشبندیه است. واين سیر اگرچه در دیگر طرق نیز هست ولیکن آنان دا جز در 
نها یت و بعداز سیر آفاقی حاصل نشود. واما سالك اين داه آغازش ازین سیراست 
ودر ضمن آن سیر آفاقی دا نیزط ی کند!. 


1- تنویر القلوب |۵2۰۶ 

۲ رشحات او 

۳- مناهج‌السیر: ابوالحسن زید مجددی فادوقی (دهلی۱۹۵۷) /۰۳۴ 
۴- تحفةالاحرار؛ هفت اودنگک/۰۳۸۳ 

۵- رشحات /۰۲۲ 

۶- الحدائق‌الوددية /۱۴ ۰۱ الانوارالقدسية /۰۱۱۵ 

۷- الحدائق‌الوددية /۰۱۱۵ 


ّ 


اصول طريقة نقشبندی 2۷ 


نقشبندیان به سیر آفاقی که داهی دور و دراژ است نمی‌پردازند. بل که دد 
ضمن سیر انفسی آن را قطع می نها زقا: 

عبیداللّه احرار گفته است: «دد سفر مبتدی دا جز تب انا 
نیست... سفر وقتی مبارك اس ت که صفت تمکین حاصل شده باشد... مبتدیرد اسفر 
مناسب نیست. وی‌را در گوشه‌یی می‌باید نشست وصفت تمکن حاصلکرد. کسی 
راکه بدین طریقه مشغول است هم درشهر وولایت خود بودن او لی|است. زیرا که 
تشنیع وملامت خویشان و آشنایان و ناموس از مردمان وی دا مانع آید از آنکه 
بخلاف شریعت کار ی کند ومرتکب فعلی نامرضی شود. بعضی از مشایخ برخلاف 
این رفته‌اند و گفته که مبتدی دا سفر می‌بایدکرد تا بسبب مهاجرت اوطانومفارقت 
اخوان از عادات دسمی وماً لوفات طبیعی خلاص شود و بواسطهً دیاضات و 
مجاهدات که از لو ازم رت وی را فی‌الجمله تصفیه و ت زکیه حاصل گردد. اما 
آنچه معتقد خانوادهٌ خواجکان است (قد) در باب سفرواقامت؛ آ نست که مبتدی‌دا 
چندان سفر می‌بایدکردکه خودرا به صحبت عزیزی اذین » طایفه دساند. بعد ازآن 
ترا سف رکرده» خدمت وملازمت وی دا لازم گیرد و بر کار پیچد تا وفتی که ملکةً 
نسبت این عزیزان حاصل‌کند واين نسبت ملك وی شود»۲. 

۴ خلوت دد انجمن. , حلوت بر دو نوع است: یکی حلوت ظاهری» 
که سالك دود از مردم در زاویه‌یی حلوت بتنها می‌نشیند» تا او دا اطلاع بر عالم 
ملکوت حاصل شود. زیرا حواس ظاهره از کار بازداشته‌شود وحواس باطه بمطا لعة 
آیات ملکوت می‌پردازد. نو ع دوم‌خلوت باطنی است. یعن ی آنکه باطن سالك دد 
مشاهدهٌ اسراد حق باشد وخود بظاهر با خلق باشد". 

وخلوت در انجمن یا حلوت درجلوت؛ همین نو ع دوم از خلوت است. و 
در معنی آن گفته‌اند: «ان یکون قلب السالك حاضراً مع‌الحق فی الاحوال کلها» 
غائاً عن‌الخلق م عکو نه بن‌الناس»۴ یعنی که «در محل تفرقه ودد بزم وانجمن» 


۱- مناهج‌السیر ۰۳۴ 
۲ رشحات /۲۷۴. 
۳- الحدائقالوردية /۱۱۵. الانوادالقسية / ۰۱۱۶ البهجةالسنية /۵۳ 


۴- تنویرالقلوب/ ۰۶ ۰۵ 


ی 


غفلت وپراکندگی به‌علو تخانهٌ دل داه نیا بد. بظاهر با خلق و بباطن با حق باشده 
که مضمون‌الصوفی هوالکائن‌البائن‌است»۱. 

خحواجه او لیای کبیر- ازخلفای عبدا لخا لق غجدوانی - در شرح خلوت در 
انجمن گفته است: «خلوت درانجمن آنست که اشتغال و استغراق وذکر به‌مر تبه‌یی 
رسد که اگربه بازار درآید» هیچ سخن و آوازنشنود؛ بسبب استیلاء ذکر برحقیقت 
دل»۲. 

این سخن معروف از خواجه عبدالخالق غجدوانی اس تکه «دد شیخی 
در بند ودر یاری گشای» در خلوت دا در بند ودر صحبت راگشای»۳. 

وخواجه بهاءالدین گفته است: «طریَهٌ ما صحبت است. در خلوت شهرت 
است» ودر شهرت آفت. خیریت در جمعیت است وجمعیت درصحبت؛ بشرط نفی 
بودن دريك دیگر»۴. 

بهنگامی که بهاءالدین درداه سفرحج به هرات دسید وامیرمعزالدین‌حسین 
مجلسی ازبرای او آراست. در آن مجلس امیر از خحواجه پرسید: «چون حضرت 
شما دا ذکر جهر و خعلوت و سماع نیست طریقهٌ شما چیست؟ فرمودند: سخن 
خحانواده خو اجه عبدالخالق غجدوانی است قدس سره که خاوت در انجمن؛ وما 
متابع ايشانيم. پرسیدند: خلوت دد انجمن چه باشد؟ فرمودند: بظاهر باخلق‌بودن 
ویباطن با حق بودن.ملك تعجب کرد و گفت: این‌معنی میسر شود؟!. حضرت خواجه 
(قد) فرمودند : حق تبارك و تعا لی‌در کلام مجید می‌فرماید: رجال لاتلهیهم تجادة و 
لابیع عن ذکر الله»۵. 

مجددالف ثانی گو ید: حلوت در انجمن متفر ع از سفر در وطن است. چه 
اگر سفر در وطن میسر شد» خحلوت در جلوت نیز داست آید. و سالك در تفر قةً 
جلوت؛ دروطن خلوت سفر می‌کند. و تفرفة آفاق را درحجرة انفس داهی‌نیست*. 


۱- مناهجالسیر /۰۳۵ 

۰۲٩۹ ۰۲۳/ دشحات‎ ۲ 

۳ قدسیه /۵۴. رشحات /۰۱۴۴ ۰۲۵۲ 

۴- نفحات /۰.۳۸۷ 

۵- انیس لطالبین /۴-۵۳۵ ۰۵ 

۶ الحدائقالوددیه /۰۱۱۶ الانوادالقدسیه /۰۱۱۶. 


اصول طریقة نقشیندی ۵۹ 


«واین دولت در ابتدا بتکلف حاصل می‌شود و ددانتها بی‌تکلف. وددین 
طریقه نصیب مبتدیان است ودرطرق دیگر نصیب منتهیان. چه این دولت دد سیر 
انفسی دست می‌دهدکه | بتلدای این طریق ازآن است. و سیر آفاقی در ضمن آن 
طی می‌شود. بخلاف‌دیگر سلاسل که ابتدا به سیر آفاقی کنند وانتها به‌سیر انفسی»۱. 

۵ یاه کری . یادکرد بمعنی ذکر است. و ذکر در طرائثق مختلف تصوف 
مهمترین اعمال است. وغرض از آن حصول ملک جمعیت است. 

ذکر بردو نوع است: لسانی و قلبی. ذکر لسانی بلفظ است. و م رکب 
است از اصوات و حروف و ذاکر فقط در برخی اوقات می‌تواند بدان پردازد. 
ولی ذکر قلبی بملاحظهً مسمای لفظ است مجرد از حرف وصوت. و در همه وقت 
می‌تو اند تحقق يا بد. 

در بعضی طرائق صوفیه» ذکر جهر (لسانی) دسم است. و دد بعض دیگر 
ذکر قلبی. در طریقةٌ نقشبندی ذکر جهر نیست. ذکر» ذکر قلبی‌است. و نقشبندیان 
در اثبات افضلیت ذکر قلبی» ادلهةٌ چندی از کتاب وسنت آورده‌اند. 

در طريقةٌ خواجگان از زمان عبدالخالق غجدوانی» ذکر خفیه رسم شد. 
ولی پس از عبدالخالق - از عهد خحواجه محمود انجیر فغنوی - ذکرجهر نیز 
شایع گشت۲. وصوفیان خواجگانی تا ذمان بهاءالدین نقشبند ذ کر جهرهم می‌گفتند. 
بهاءالدین این دوش دا نسخ کرد و ذکر را ذکر خفیه دانست. وتاامروز نقشبندیان " 
همچنان معتقد به ذکر قلبی‌اند» وذکر جهر دا منکرند. 

ذکر قلبی در نزد نقشبندیان دو گونه است: ذکر به اسم ذات» وذکر به‌نفی 
واثبات. اسم ذات همان اسم لاله «اللّه) است؛ ونفی و اثبات کلمة لاله الاالله» 
است. 

طریقه و کیفیت ذکر و تلقین آن» آداب وشرایط خاصی دارد که بیانش در 
این مختصر نمی گنجد. در کتب نقشبندیه ابواب مفصل در باب ذکر هست. وحتی 
رسالاتی مفرد درباده آن نوشته شده است. و برای اطلاع بیشتر می‌توان بدانها 
رجوع کرد". 
۱- مناهج‌السین | ۰۳۵ 


۲ دشحات /۰۳۳ ۰.۳۵ 
۳ اصول‌نقشبندبه ورق ۸-۶۴۵ ۰۶ دسالة خواجه‌حسن عطار ورق ۳۵9-۳۴۵.-+ 


ام 


85 اصول طريقة نقشبندی 


ء. باز گشت » یعنی اینکه سالك پس از هرذکر» این عبادت را بر زبان 
آرد با بردل گذراند که: «خداو ندا مقصود من تویی و دضای تو» (و بعر بی: الهی 
انت مقصودی ورضاله مطلو بی). 

و این کلمه برای نقیکردن هر خاطر نيك و بدی است از درون سالك 
تا آنکه ذکرش از شائبةٌ غیر خالص ماند و دلش از ماسوی فاد غ شود و بجز او 
به چیزی و به کسی نیندیشد!. 

اگر سالك ذکر لسانی می‌گوید» باید این کلمه را نیز بزبان گویده واگر 
ذکر قلبی می‌گوید» باید این کلمه دا بردل‌گذداند و بز بان دل‌گویدا. 

و گفته‌اندکه باز کشت کنایه است از دجوع ذاکر به سوی خداوندبه‌هنگام 
ذکر» برای اظهاد عجز و تقصیر. چه توفیق ذکر و حضور در آن و کشف اسراد 
ذکر و... همه بیادی حق‌است". 

۷ نگاه‌داشت. تعریفاتی که از نگاه‌داشت در آثار نقشبندیه دیده می‌شود؛ 
برخی مطلق است و نگاه‌داشت را فقط حفظ قلب از دخحول خحواطر دانسته‌اند۴. 
چنانکه سعدا لدین کاشغری گفته است که: سا لك « با ید يك‌ساعت و دوساعت و زیاده 
از دوساعت آن مقدار که میسر شود» خاطر خحود دا نگاه داردکه غیری به‌حاطر 
وی نکذرد»د. و يا اين تعری ف که در مناهج‌السیر آمده است: «محافظت کیفیت 


-مرسالهً انسیه ورق ۰۱۳2-۸9 رسالهً نوريةٌ جامی ورق ۰۱۹3-۱۸9 رسالراهنمای 
عقده گشای ( جلال هروی» تصحیح موله. فرهنگک ایران ذمین ج ۰۶ ۰۲۸۶/۱۳۳۷ 
تنویرالقلوب /۱۰ ۱۶-۵ ۰۵ نورالهداية والعرفان فی سرالرابطة و التوجه وختم 
الخواجکان : محمد اسعد صاحب‌زاده. (قاهره ۱۳۱۱ ق) /۰۸۱-۷۶ الفیوضات 
الخالدیه/ ۰۱۷-۴ قدسیه (متن همین کتاب) /۸ ۰۴۴-۲ الحدائقا لوردیه/ ۰ ٩۹۵-۲ ٩‏ ۰۲ 
هدایةالطالبین (: شیخ ابوسعید دهلوی. نسخهٌ خطی داقم) ۰۵9-۴2 الحديقة‌الندية 
فی آدابالطر یقةالنقشبندیه /۸ ۰۹۰-۸ البهجةالسنیه /۰۵۳۰۳۹-۳۸ 

1- اصول نقشبندیه /۵۹۵. رشحات/۲۴. تنویرالقلوت /۰۵۰۷ 

بط مناهج السیر ۰۳۶ 

۳ الحدائق‌الوددیه/ ۰۱۱۷ الانوارالقدسیه/ ۰۱۱۷ 

۴- تنویر القلوب/ ۰۵۰۷ ان‌یحفظالمرید قلبه من دخول‌الخواطر ولولحظة. 

۵- رشحات ۰۲۵ 


اصول طریقه نقشندی ۶۱ 


آگاهی و حضو رکه به ذکر شریف حاصل شده است بنوع ی که خطره‌یی از غیر 
حق به‌دل راه نیا بد»۱. 

ولی برعی دیگر «نگاه‌داشت» دا مقید بوقت اشتغال به‌ذکر دانسته‌اند و 
گفته‌اند: نگاه‌داشت آنست که سالك بهنگام ذکر دل خحود دا برملاحظٌ معنی نفی 
و اثبات (لاالهاله) نگاه دارد تا حاطری به‌قلب درنیاید» چه اگر خحاطری خحطور 
کند نتیجهٌ ذکر که عبادت از حضور قلب است حاصل نمی‌شود؟ . و نیز گفته‌اند: 
«نگاه‌داشت عبارت از محا فظت‌خطور خواطر است در وقت‌اشتغال بکلمةٌ طیبه»۳. 

حضور و جمعیت و حفظ قلب از دخول خواطر ۴‏ از اهم اموری اس ت که 
همواده صوفیان بدان توجه داشته‌اند و یکی از ارکان تصوف است . و در آثاد 
عرفانی» اقوال بسیاری از مشایخ درین باب می‌توان یافت. 

با آنکه حفظ قلب از خطور خواطر و تخیلات امری بغایت دشواد است» 
برخی از صوفیان در اثر ممادست و دیاضات می‌توانستند زمانی دراز دل دا از 
خاطره‌ها نگهدار ند و قوه متخیله دا بی‌اثر گردانند. 

عبدا لمجید الخانی می گو ید مراد از حفظ قلب از خواطر عدم ثبات آنهاست 
(المراد من‌حفظ القلب من‌ا لخواطر عدم ثباتها عندمرورهاعنه)*. و دد همین معنی 
عبیدالّه احراد می‌گوید: معنی حفظ خاطر آن نیس ت که اصلا سالك دا خاطری به 
دل نیاید؛ بل که مرادآنست که خاطر» حضود دا مانع و مزاحم نباشد. آن‌سانکه 


1 مناهج‌السیر/۰۳۷ 

۲ الحدائقالوردیه/ ۰۱۱۷ 

۲ مناهجالسیر/۰۳۷ 

۴ «خاطر» در اصطلاح تصوف عبار تست از «واردی که بردل گترد؟. خواطر را 
به‌انواعی تقسیم کرده‌اند که مشهور چهار قسم است؛: دبانی. ملکی, نفسانی و شیطانی. 
شرح هر يك اذین خواطر را و کیفیت تمییز بین خواطر حقانی و هواجس شیطانی 
را در منابع و مصادر تصوف می‌توان یافت, الرسالة القشیریه/ ۹۸ ۳۰۰-۲. عوارف 
المعءادف/ ۹ ۰۴۶۷-۴۵ مصباح‌الهدایه/ ۰۳ ۳ 

در اینجا مراد از خواطر که سالك موف افتت دل ۳ از آنها نگاه دارد. سه خاطر 
ملکی و نف-انی و شیطانی است. 

۵- الحدائقالوردیه /۷ ۰۱۱ 


۶۲ اصول طویقك تانشیندی 


خسی فوآی: جاری افتاده است و آب را از جریان بازنمی‌دارد. و نیز علاء‌الدین 
غجدوانی (از اصحاب و خلفای بهاءالدین نقشبند) گفته است که: چنان نیس تکه 
هرگز خحاطری بردل نگذرذ؛ بل که گاه میآ ید وگاه نمی آ ید. و موید این سخن: 
کلام علاءالدین عطاد است که می‌گوید: انتفاء خسواطر متعسر بل‌متعذر است» و 
من بیست سال قلبم را از خواطر حفظ کردم» و لی سپس خواطر بدان در آمد » اما 
قرادی نیافت!. 

۸. بادداشت » عبار تست از دوام آگاهی به حق برسبیل ذوق۲. و بعبارت 
دیگر: «التوجه الصرف المجرد عن‌الالفاظ الی مشاهدة انسوار الذات الاحدیة۳). 
«مشاهده» را که استیلاء شهودحق است بر دل بتوسط حب ذاتی کنایه از حصول 
«یادداشت» دانسته‌اند؟. 

عبیدالله احرار دربارةٌ «یادداشت» چند تعریف دارد» می‌گو بد: «یادداشت 
عبارت از دوام آگاهی است به‌جناب حق سبحانه» و «یادداشت عبارت از استیلاء 
شهود حق است سبحانه بتوسط حب ذاتی» و نیز «یادداشت عبارت از حضور 
بی‌غیب»۵. 

برعی یادداشت دا مقید به‌هنگام ذکر دانسته‌اند و گفته‌اند: «یادداشت آنست 
که ذاکر بهنگام ذکر نفی و اثبات دل دا درحضور مذکور نگاه دارد)۶. 

در تعریفی دیگر» عبیدالّه احرار یادداشت رارسو خ باز گشت و نگاه‌داشت 
دانسته است: «یاد کرد عبادت از تکلف است درذکر. و باز گشت عبارت از دجوع 
است به‌حق سبحانه براین وجه که هربار کلم طیبه دا گسویند از عقب آن به دل 
اندیشد که خداو ندا مقصود من توبی. و نگاه‌داشت عبارت از محانظت این دجوع 
است بی گفتز بان. و یادداشت عبارت از رسوخ است درنگاهداشت»۲. 


1 الحدائق‌الورودیه/ ۰۱۱۷ 

۲ رشحات /۰۲۵ 

۴ دشحات /۰۲۵ 

۵- اصول نقشبندیه ۰.۶۰۵ 

۶ الحداثقالوردیه/ ۱۷ ۰۱ الانوارالقدسیه/ ۰۱۱۸ 
۷- دشحات /۵ ۰۲ مناهم‌السیر ۰۳۷ 


اصول طريقة نقشبندی ۶۲ 


وقوف نمانی» یعنی آیکه سالك همه وقت براحوال خحودوقوف و 
آگاهی داشته باشد. بهاء‌الدین نقشبند ددشر ح این کلمه گفته است: «وقوف زمانی 
که‌کار گز از ندهٌ روندهٌ راه است. آنست که بنده وافف احوال خود باشد که دد هر 
زمانی صفت و حال او جیست؛ موجب شک است با موجب عذد۱». و نیز گفته 
است: «بنای کار سالك دا در وقوف زمانی برساعت نهاده‌اند» که دریا بندة نفس 
شودکه برحضور می‌گذرد یا به‌غفلت»۱. 

مولانا یعقوب چرخی دد شر ح اسماء له گوید: « حضرت خو اجه قدس ال 
سره در قبض استغفار امر می کردند؛ و در بسط بشکر می‌فرمودند؛ که دعایت این 
دوحال وقوف زمانی است»۲. 

وقوف زمانی در طریقهٌ نقشندیه معادل است با اصطلاح «محاسبه» نزد 
صوفیان دیگر. جامی دردسالهٌ نوریه می‌گوید: «وقوف زمانی عبادت از محاسباةً 
اوقاتس تکه بتفرقه می‌گذرد یا بجمعیت»۳. 

۰ وقوف عددی» عبارتست از رعایت عدد فرد در ذکر. یعنی ذاکر دد 
يك نفس سه یاپنج یاهفت یا يست‌ويك باد کر گوید. و بتعریف‌جامی وقوف 
عددی «ملاحظهٌ عدد ذکر است که نتیجه می‌دهد یانه)۴. 

بِفتهٌ بهاء‌الدین نقشبند «رعایت عدد در ذکر قلبی برای جمع خحواطر 
متفرقه است»۵. 

علاءالدین عطار می‌گوید: «در ذکر بسیارگفتن شرط نیست باید که هرچه 
گوید از سر وقوف و حضور باشد تا فایده بر آن مترتب شود»*. 

«و در ذکر قلبی چون عدد از ببست و يك بگذرد و اثر ظاهرنشود» دلیل 

باشد بر بی‌حاصل آن عمل. و اثرآن ذکر آن بودکه: در زمان نفی» وجود بشریت 


1 رقحات /۳. 

۲- اصول نقشبندیه/۶۰0. 

۴رسالهٌ توریه. نسخه دارالکتب المصریه بنشانة ۱۴ مجامیم فادسی طلعت» ورق 
۱۱۹ 

۴ ایضاً |۰۱۱۹ 

۰۲ ٩/ قدسیه‎ -۵ 

۶ رشحات/ ۰۲۶ 


۶ نقشبندیان در عصر تیموری 


منفی شود؛ و در زمان اثبات؛ اثری از آثاد تصرفات جذبات الوهیت مطا لعه 
افتدع۱. , 

۱ وقوف قلبی . وقوف قلبی دا به‌دو معنی گرفته‌اند: یکی آنسکه دل 
ذاکر در عين ذکر واقف و آگاه باشد به حق. و ددین معنی عبیداللّه احرارگفته است: 
«وقوف قلبی عبارت ازآگاهی و حاضر بودن دل است به جناب حسق سبحانه بآن 
وجه که دل دا هیچ بایستی غیر از حق سبحانه نباشد»۲. این معنی از مقولةً 
«یادداشت» است. 

معنی دیگ ر آنست که از دل واقف باشند. یعنی اینکه: ذا کر بهنگام کر 
متوجه باشد به قلب صنو بری که «حقیقت جامعه و مقر لطیفهٌ قلب» است؛ ونگدارد 
که قلب از ذکرغافل گردد و آن‌را گویا به ذکر گرداند؟. 

خواجه بهاء‌الدین نقشبند در ذکر بازداشتن نفس (: حبس نفس) دا - 
آنچنان که در طرایق دیگر رسم است - لازم نمی‌شمردند» اگر چه آن را مفید 
می‌دانستند۴. همچنین وقوف زمانی و عددی دا ضرودی نمی‌دانستند» ولی «رعایت 
وقوف قلبی دا مهم‌تر می‌داشتند و لازم می‌شمردند. زیرا که حلاص آنچه مقتصود 
است از ذکر وقوف قلبی است»۵. 


۰۲۹٩ قدسیه/‎ -( 

۲ رشحات/ ۰۲۷ اصول نقشبندیه /۶۰۵. 

۳ اصول نقشبندیه /۶۱-۶۰. مناه‌السیر /۳۹. ونیز رك, ص ۱۵۵ دشحات 
دربارة تعلیم جامی وقوف قلبی دا بیکی اذ طالبان. 

۴- قدسیه/۳۴. 

۵- قسیه/۳۵. دسالهٌ نودیه ٩/‏ ۰۱۱ 


خو اجه محمد بازسا 


نام ونسبش بضبط جمی عکتب تاریخ و ترجمه و نیز آنچنانکه خود او دد 
آغازآ ادش وپایان مکاتیب و اجازاتش۱ نوشته» محمدبن محمدبن محمودا لحا فظی 
البخاری است؛ ووکینه‌اش ابوالفتح؟. 

برخی‌نوشتهاند نسبش بهعبداق‌ین جعفرطیر می‌رسد؟. جد اعلایش مولانا 


۱ از جمله مقدمه دساله قدسیه و کتاب فصل‌الخطاب. ونیز اجازه‌نامه خواجه پادسا 
به سلیمان‌بناحمد فرکتی منقول در دشحات /۰۳۵۷ ولی در پایان فتوائیه‌یی که ازو 
در روضات‌الجنان نقل شده - چنین رقم زده است؛: «العبد محمدبن محمودالحافتلی 
البخادی» (روضات‌الجنان و جنات‌الجنان ۳/۱ و نام در را از میانه افکنده 
است. حاجی خلیفه نیز در جایسی از کشف‌الظنون ۴۴۷/۱ نام و نسب خواجه را 
«محمدین محمود» ضبط کرده است. و این را نبایه از سهو و خطا دانست, اذ آنکه 
افکندن نام پدر وانتسای به جد. - و بعبادت دیکر , حذف وسائط - در قدیم معمول 
بوده است. و نظایس و امثال آن در کتب تراجم و طبقات میاد هست. 

۲ کنيه «ابوالفتم» را در مقدمه تفسیرس ذکرکرده است؛: «همی گوید بنده ضعیف..۰ 
ابوالفتح محمدین محمدین محمودالحافی‌البخاری» (ترجمه و تسیر فاتحةالکتاب. 
سوه کتامخانة ملك. ورق ۲) 

۳- جمیب‌السیر ۰۴/۴ 


‌ 


حافظالدین بخاری است از علمای بخادا و از معاصران خواجه محمود 
انجیر فغنوی (متوفی ۷۱۰ یا ۷۱۵) و شمس‌للائمة حلوائی۱. و نسبت «حافظی» 
مأخوذ از همین حافظالدین است. 

عم حو اجه پارسا؛ حواجه حسامالدین یوسف حافظی بخادی نیز از علما 
و مدرسان بود؛ که سرانجام به سلك مریدان بهاءالدین نقشبند پیوست؟. درمقامات 
نقشبند در بادةٌ این خحواجه حساما لدین حکایا تی‌نقل شده است". و ظاهر أً این همان 
خو اجه حسام‌الدین یوسفی اس ت که در زمان خو اجه نقشبند قصد داشنه است کتابی 
در مقامات نقشبند بنویسد» و «حضرت خواجه ایشان دا فرمودند: این زمان اجازت 
نیست بعد ازین اختیاد تراست»۴. 

خو اجه محمد پارسا حدود سال ۷۴۹ در بخارا متو لد شد. ازمبادی احوال 
او اطلاع بسیاری ندادیم. ولی پیداست آغاز عمر را به طالب علمی‌گذرانیده و از 
علوم شرعی خاصه تفسیر وحدیث و عرفان مایةٌ بسیار اندوخته بوده است. 

در وجه تسميهٌ او به «پادسا» فخرالدین کاشفی چنین نوشته است: «در مبادی 
احوا ل که حضرت خواجه محمد پارسا آغاز ملاژمت حضرت خواجه (نقشبند) 
کرده‌اند» روژی در اثنای مجاهدات و دیاضات به در خانهٌ حضرت خواجه آمده 
بوده‌اند. و بیرون منتظر ایستاده. اتفاقاً کنیزی از خادمان حضرت خواجه از بیرون 
در آمده. حضرت خواجه ازوی پرسیده‌اند که‌بر بیرونکیست؟. وی گفته: جوانی‌است 
پادسا که بر در منتظر ایستاده. حضرت خواجه بیرون آمده‌اند و خواجه محمد را 
دیده‌اند» فرموده‌ان دکه شما «پارسا) بوده‌اید؟. ازان روز با زکه این لفظط بر زبان 


۳ رشحات/۳۳. این شمس الا ئمة حلوائی (یا: حلوانی) در اواخرقرن هفتم هی ز سته 
است. اورا نباید با آن شمس‌الائمةٌ حلوانی بخاری متوفای ۴۴۹ (که ذکرش دراللباب 
فی‌تحر یر الانساب ۳۸۰/۱ آمده) اشتباه کرد. 

۲ رشحات /۵ ۰۷۶-۷ 

۳ انیس‌الطالبین /۰۳۹۵ ۰۴۵ ۰۴۶ ۰۷۸9 
"۴- ایضاً /۰۱3 

۵- تاریخ دقیق تولداودا کسی ضبط نکرده است.وای چون بهنگام فوت (سال ۸۲۲ 
بنوشته رذحات /۶۲ «سن مبارك ايشان ۷۳ سال نبوده است کمابيش». لسفا باید 
تولدش «کمابیش» حدود ۷۴۹ بوده باشد. 


خواجه محمد پارسا ۶:۷ 


مبارك ایشان گذشته» در السنه و افواه افتاده؛ و خدمت خحواجه محمد بدیسن لقّب 
مشهود شده‌اندع۱. 

برو کلمان در تادیخ ادبیات عرب نام و نسب و لقب خحواجهٌ پارسا دا 
«محمدبن محمدبن محمودالحافظی البخاری خواجه پاشا محمد پادساالنقشبندی» 
ضبط کرده است۲. ظاهراً برو کلمان دد اینجا نام اودا با دیگری خلط کرده است» . 
چه در هیچ مأخذی «خواجه پاشا» بعنوان لقّب محمد پارسا ذکرنشده است. سالها 
پیش با بینگر متوجه این خطا شده بوده و مقا له‌یی دد توضیح وتصحیح آن نوشته 
است". 

خواجهة پارسا در زمان بهاء‌الدین نقشبند از اصحاب نزديك او بود. در 
سفر دومن خواجه بهاءا لدین به مکه؛ محمد پارسا با جمعی دیگر از یادان همراه 
و یار بهاءالدین بودا. 

از وقایع حیات خواجه پادسا بحث اوست با محدث معروف شمس‌الدین 
محمدبن محمدبن محمد الجزدی (۸۳۳-۷۵۱). و شرح قصه ( که قبلا" باجمال 
اشاره‌یی بدان کردیم) چنانست که بعهد میرزا الغ بك تیمودی (۸۵۲-۸۵۰) 
شمس‌الدین جزری به سمر قند می آید. حافظان و محدثان ماوراءالنهر در نزد او به 
تحقیق و تصحیح سندهای خود می پرداز ند. برخی «ار باب حسد وغرض» می گو یند 
که خو اجه پادسا احادیث بسیار نقل‌میکن که صحت سندآنها معلوم نیست» والغ 
بيك‌دا بر آن می‌دارند تا قاصدی به‌بخارا فرستد و خواجه دا به سمرقند بخواند. 
خواجه به سمرقند میآید. مجلسی‌می آدایند با حضود جزری وخواجه عصام الدین 
شیخ‌الاسلام سمرقند وجمعی از اکابر و علما. و خواجهةٌ پادسا حدیثی چند باسناد 
خود روایت می کند. . اسانید برای جزری نامعلوم و امعروف بود» مرجع و مأخحذ 
آنها را می‌خو اهد. خواجه پادسا کتاب مسندی آورد» که نیز بر جزری ناشناخته 


۱ دشحات /۰۵۷ 
۰ ,7 ۰ ۲۳۵01261091۲۰ -2 
112-۰ .۰ ,(1925) 14 ,75/670 26۳ :تووو 1 2ظ ۳۳۵۲۶ -۵ 
این مقاله بابینگردا و دو مقاله دیکر رااز مجله اسلام‌دوست ارجمند سیدجلال‌الدین 
مساوات برای بنده از آلم‌انی بفارسی‌تر‌جمه کردند. 


ِ 


۶۸ خواجه محمد پارسا 


بود. ولی آن احادیث دا بآن اسناد ددان یافتند. و شهرت وضع حدیث وضعف 
سلسلهٌ اسناد پادسا از میان دفت!. 

شاهرخ تیموری به خواجء پادسا توجهی داشت و ادادتی می‌نمود. 
وخواجه با او دوابط ومکاتبات داشت. و همین روا بط سبب کدورت و نقاد میرژا 
خلیل تیموری از خواجه شد؟. 

در محرم سال ۸۲۲ خواجهٌ پادسا با تنی چند از جمله فرزندش ابو نصر 
پادسا از بخادا بیرون آمدند بقصد زیارت حرمین از داه نسف و چغانیان و بلخ و 
ترمذ و هرات. در اواخر جمادی الاولی به شهر جام رسیدند. عبدالرحمن جامی 
می‌گو ید: «پدر این فتیر با جمعی کثیر از نیازمندان ومخلصان بقصد زیادت ایشان 
بیرون آمده بودند. وهنوژ عمر من پنج سال تمام نشده بود. پدر من یکی‌از متعلقان 
راگف تکه مرا بردوش گرفته پیش محفهٌ محفوف بانواد ایشان داشت. ایشان التفات 
نمودند» ويك سیر نبات کرمانی عنایت فرمودند. وامرو ز که‌ازآن شصت سال است 
که هنوز صفای طلعت منود ایشان درد چشم من است و لذت دیداد مبارك ایشان دد 
دل من»۲. 

بنوشتةٌ جامی وقتی به نیشا بور رسیدند» بسبب شدت گرمای هوا فتوری در 
عزم بعض همراهان افتاد. دیوان مولانا جلالا لدین دا بتفأل گشودنداین ابیات آمد: 

روید ای عاشقان حق باقبال ابد ملحق 
روان باشید همچون‌مه بسوی بر ج مسعودی 
مباراه بادتان اين ده بتسوفیق و امان الله 
بهر شهری و هر جایی بهر دشتی که‌پیمودی 

سرانجام به مکه رسیدند و مناسك حج را بتمام بگزاردند. در انجام بر 
خحواجهةً پادسا مرضی عادض شده بود. بروزجهارشنبه ۳ ذیحجه خو اجه واصحاب 
به مدینه رسیدند. و بیمادی خواجه فزونتر شده بود. وسرانجام بروز پنجشنبه ۲۴ 
ذیحجهٌ ۸۲۲ (مطابق ۱۱ ژانويةٌ ۱۴۲۰ میلادی) خرقه تهی کرد. وشمس‌الدین 


.۶۱-۶ رشحات/۰‎ ٩ 
ركگ همین مقدمه.‎ 


1 نفحات/۳۹۳ 


محمد فناری دومی (۸۳۴-۷۵۱) و اهل قافله و جمعی از مردم مدینه برو نماز 
گزاردند. ودر جواد قبةٌ عباس (دض) بخا کش سپردند. و شیخ زین‌الدین خوافی 
(متوفی ۸۳۸) از مصر سنگی سفید و تراشیده آورد و لوح قبر او ساخت". تادیخ 
فوت او دا در عبادت «فصل خطابی» (<- ۸۲۲) یافته‌اند که تلمیحی داردبا کتاب 
معروفش فصلا لخطاب". 
# 

خواجه پادسا درطريقةٌ نقشبندی مقامی شامخ دارد. دومن" خليفةٌ‌بهاءالدین 
نقشبند است. و از سابقین و مقربن اصحاب اوست. خواجه بهاء‌الدین بدو عنایت 
بسیار داشته است. واز گفته‌های اودر حق خواجهة پارسا این معنی نيك آشکارمی گردد. 
وقتی در سفر حجاز بهاءالدین بیماد می‌شود؛ یادان دا وصیتها می‌کند» ودد جمع 
اصحاب به خواجهٌ پادسا می‌گوید: «حقی وامانتی که از خلفای خحاندان خواجگان 
باین فقیر دسیده است و آنچه درین داه کسب کرده است» آن امانت را به شما 
سپرده‌ایم. چنانکه برادر دینی مولانا عادف بما سپرد. قبول می‌باید کرد. و آن 
امانت دا بخلق حق سبحانه می‌باید رسانید»۴. 


۱- نفحات /۳۹۵-۳۹۳. رشحات/۲ ۰۶۳-۶ 
۷ قطعه‌ای در رشحات /۶۳ تقل هه است که: 


اذا سألت لتادیخ فوته منه فتال: «فصل خطابی» اشارة فیه 
وشیخ عبدالمجیدالخانی (۶۳ ۱۳۱۸-۱۲ ق) همان عبارت دا در قطعه‌یی بدین‌گونه 
شظم آورده استخا: 


ایها الراجی جوابی حینما زاد الجوی سی 
...له المستطاب آدخو 2 فصل خطابی 4 


(الحدائق‌الوردیه/ ۱۴۳ . ونیز الانوادالقدسیه/ ۱۴۴).صاحب خزینةالاصفیاء ۵۱۳/۱ 
بقل از روضةالسلام شرف‌الدین کشمیری وفات خواچهً پارسا دا چهارشنبه ۳ذحچة 
۲ خبط کرده. و این ماده تاریخ را از همان مأخف نقل کرده است: 

چون محمد رفت هاتف گفته است سال وصلش « پدر برج عادفین » 
۳ نخستین خلیفة بهاءالدین» خواجه علاءالدین عطار بخاری بوده است. 

۴ نفحات /۳۹۲. دشحات/ ۰۵۲ 
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۷۰ خواجه محمد پارسا 


ونیز خواجهة نقشبند در آخر حیات در حق او گفته بوده است که «مقصوداز 
ظهورما وجود اوست. او دابهر دو طریق جذبه و سلولك تر بیت کرده‌ایم؛ اگرمشغول 
می‌شود جهانی ازو منور می‌گردد»۱. ودد همان‌حال بیکی از مریدان گفته‌بود: «هر 
که دا آرزوی ما آیده درخو اجه محمد پادسا نظر کند»۲. 

خواجهة پادسا نزد عارف دیگ‌گرانی (از مشایخ بهاء| لدین نقشبن دکه‌قبلا" 
ین نیز تعلیم و تر بیت یافته بود. . و آن‌شیخ درحق پارسا اعتقادی استوار 
داشت. درمرض موت. بهاءالدین نقشبند دا طلبید و بدو گفت: «در اصحاب خود و 
اصحاب شما نظر کردم» قابلیت این‌داه وصفت نیستی در خدمت خواجه محمدپارسا 
بیشتر از دیگران می‌بينم. هر نظری‌که درین داه یافته بودم و هر معنی که به کسب 
حاصل کرده‌ام» همه را نثار وقت او کردم و باو سپردم و اصحاب خود دا بمتابعمت 
او امر می‌کنم. شما نیز درباب او هر آینه ددین معنی تقصیر نخواهید کرد؛ که او 
از اصحاب شماست)۳. 

خواجهٌ پارسا تایفات بسیار دارد. وحوشبختانه از اغلب آنها نسخی خطی 
در کیعا نتهای الم موجود است. پاده‌یی از آنها هم بطبع رسیده است. و اينك 
شمار آنها ومعرفیی باجمال: 

۱ فصل‌الخطاب - مهمترین ومعروفترین اثر حواجة پارسا «فصل الخطاب 
لوصل الاحباب فی| لمحاضرات» است دد تصوف. درینکتاب گذشته از احادیث و 
آثار وشر ح مقامات واحوال عرفانی ودقایق ودموز تصوف مناقبو کلمات بسیاری 
از اولیا از جمله ائمةٌ انا عشر دا نیز می‌توان یافت. خواندمیر می‌نویسد: «دران 
نسخنه (فصل| لخطاب) بسیادی از مناقب و مفاخر ائمةٌ اثنا عشر... اندراج یافته. 
اما چون سخنانی که مخا لف مذهب شیعه است نیز در فصل | لخطاب مکتوب گشته. 
علمای شیعه آن کتاب را منظود نظر التفات نکرده‌اند»۴. 

در فصلا لخطاب منا بع وما خذ اغلب ذکر شده است. گذشته از صحاح سته, 


۱- نفحات/ ۰۳۹۲ دشحات/٩‏ ۰۵ 
۲- درشحات/ ۶ ۰۵ 

۳ ایضاً (۵۰ 

۴- حبیب‌السیر ۰۵/۴ 


۳ 


خواجه محمد پارسا ۷۱ 


نام آثاری از حکیم ترمذی چون نواددالاصول وختم الولایه بسیار دیده می‌شود 
ونیز نام کتا بهایی‌چون: المنقذمن الضلال غزالی» شرح التأو یلات نجم‌الدین عمر 
نسفی» حقایق التفسیر سلمی» معالم التتزیل بغوی» انوادالتتزیل بیضاوی» عوادف. 
المعارف سهروددی و ترجمةً آن» الجام السوام فی علم الکلام غزالی» المتصد 
الاستی غزالی؛ کشف المحجوب هجویری» حدائق الحقائق تاج لدین صدر دازی» 
کشاف زمخشری و شر ح کشاف طیبی".... 

فصل الخطاب بزبانهای ترکی و عربی ترجمه شده است. مترجم ترکی 
آن ابوالفضل موسی‌بن الحاج حسین الاژنیقی است که باشارة اموربك‌بن تیمود 
تاش پاشا بترجمةٌ کتاب پرداخته است. و مترجم عربی محمد آمین بن محمود امیر 
پادشاه بخادایی است که ترجمةً آن دا در ۷ رجب ٩۸۷‏ در مکه بانجام رسانیده 
است؟. 

از فصل الخطاب نسخ بسیاری کتابخانه‌های عالم موجود است و یکباد 
نیز بطبع دسیده است دد تاشکند بسال ۱۳۳۱ق. 

۲ تفسیر- این تفسیر فادسی بِگفتةٌ حاجی خلیفه تفسیری است‌برسوره‌های 
دو جزه ملك ونباء. در کتبخانه‌های محمد مراد واسعد افندی نسخی از آن موجود 
است. سخه کتابخانة محمد مراد (دقم ۲ بخط مولانا عبدالرحمن جامی است 
مکتوب بسال ۰۳۸۴۸ 

۳ تفسیر ثمانیه - این کتاب تفسیر هشت سوده از قر آن است. استوری 
حدس زده است که این کتاب قسمتی از تفسیر فوق الذکر باشد ولی برخی آن را 
اثری علی‌حده شمرده‌اند؟. 


۱ نسخه مورد مراجمه و استفاده این بنده؛ عکس نسخهٌ کتبخانهٌ سلیم آغا بوده است 
دقم ۲۸۱ مکتوب بسال ٩۷۲‏ درد ۲۸۶ ورق؛ که میکروفیلم آن بشمارء ۲۵۸ و 
عکسش بشمار؛ ۲۷۶۹-۷۱ در کتابخانه مرکزی دانشگاه طهران محفوظ است. 
۲ رك, کشف الظنون ۰۱۳۲۳۶۰/۲ و283 ۳۰ ,11 5۰ ۰8۳0012۵1۵9 ومقاله 
بابینگر: 114 - 112 0۰0 ,14 1918۳ بو 
۳ کشف‌الظنون ۰۴۴۷/۱ احمد منزوی ۰1۹/۱ 
۰ ,]۷۵1۰1 (1927 8008م) وباناه هل صولف و :و60۲ 
۰ :11 50۲07 -4 


ه ب. 
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۴ ترجمه و تفسیر فاتحة الکتاب - دساله‌یی در کتابخانهٌ ملی ملك هست 
بشمادة ۱۸۲ دد ۱۵ ودق با نام «ترجمه و تفسیر فاتحة الکتاب». دد مقدمه چنن 
آمده: «... همی‌گو ید پندهٌ ضعیف... ابوالفتح محمدبن محمدین محمود الحافظی 
البخاری... که این ترجمه و تفسیر قرآن‌کریم وفرقان عظیم است ومستنبط ازمشارب 
صافیه است ومقتبس از مشکوة کلمات قدسيةٌ علما وعظماء دین و حکما و کبرای 
اهل یقن است» (ودق ۰)۲ کاتب نسخه اشرف‌بن محمد کرمانی است و کتابت 
آنرا در ۸ دبیع‌الثانی ٩۰۷‏ درجوار مزارشیخاحمد ژنده‌پیل بیایان دسانیده‌است. 

در منابع سر گذشت خواجه پادسا و کتا بشناسیها» نامی ازین دساله نیست. 
آیا ممکن است که این رساله جزیی از تفسیر خواجه پادسا باشد؟. کاتب نسخه در 
پایان‌رسا له بدین معنی اشاده‌یی نکرده است. و آن دا اثری مستقل شمرده. و نام کتاب 
دا «تفسیر سورة فاتحة الکتاب» نوشته‌است. و لی آن عبادت خطبهٌ کتاب که می گو ید: 
«اين ترجمه و تفسیر قر آن کریم وفرقان عظیم است»» حدس ما دا تقویت می‌کند؛ 
چه اگر قصد مو لف فقط تفسیر سور؛ فاتحه بود باید کلامش دا تخصیص میداد 
مثلا می نو شت «اين ترجمه و نفسیر سورة فا تحةا لکتاب است». 

۵ شرح فصوص‌الحکم - فصوصالحکم شیخ| کبر محیی‌الدین ابن العربی 
(متوفی ۶۳۸) ددافکاد عرفای قرن هشتم و نهم بالاخص. تأثیری شگرف داشته 
است. مشایخ نقشبندی نیز از افکاد ابنالعر بی متأثر بوده‌انده و فصوص دا ادج 
می‌نهاده‌اند. از سخنان خحواحهٌ پاردساست که «فصوص جانست و فتوحات دل» و یز 
گفته بوده‌است: «ه رکه فصو الحکم رانيك می‌داند وی دا داعیةٌ متا بمت‌حضرت 
صلی‌الّه علیه وسلم قوی می‌گردد»۱. 

فصو ص‌الحکم از کتب بسیار شرح و حاشیه است. و دد میان آثار عرفانی 
از نظر کثرت شروح و حواشی و تعلیفات بی‌ما نند است. از شرو ح معروفی که 
نقشبندیان برین کتاب نوشته‌انده یکی شرح جامی است‌بنام «نقداللصوص فی شر ح 
نقش| لفصوص» (نقشا|لفصوص مختصری است ازفصوص)؛ ودیگر شرحی است 
بفادرسی از خحواجه محمد پازسا". 


1- نفحات/۶ ۰۳۹ ۱ 
۲ ایضاح المکنون‌فیالذیل‌علی کشفا لظنون؛ اسماعیل‌پاشا (طهرآن۱۹۶۷) ۰۱۹۲/۲ 


خواچه محمد پارسا ۷۳ 


خواجهٌ پارسا در دیباچهٌ اين کتاب گفته است که کسانی بسیار فصوص را 
شر ح کرده‌اند» و لی‌نيك از عهده بر نیامده‌اند» و بیهوده سخن دا بدرازا کشانیده‌اند. 
من اگر چه باختصار و ایجاز گراییده‌ام» ودلی مفتاح راز را بدست داده‌ام. شارح 
پس از دیباچه مقدمه‌یی در بیان سلسلةً موجودات نوشته و سپس برسرشر ح متن 
فصوص شده‌است. از شر ح فصوص دو نسخه می‌شناسیم: یکی در کتا بخانمر کزی 
دانشگاه طهران و دیگر در کتا بخانةٌ مدرسة عالی سپهسالادا. 

۶. الاربعون حدیثا؟. 

۷ مناسك| لحج؟. 

۸. دمزالاقطاب؟. 

٩‏ محبوبیه - رساله‌یی است بفادسی دد ۸ صفحه در مباحث عرفانی۵. 

۰ لصول‌الستة - درحدیث. نسخی اذان درکتبخانةٌ شهید علی و فاهره 
و رامپور موجود است*. 

۱ تحقیقات - بفادسی در تصوف". دو نسخه ازین دساله موجود است 
یکی در دارالکتبالمصریه و یکی در کتا بخانهٌ مشهد دضوی. نسخه مصر دساله‌یی 
خرد است در ۵ ودق» ولی نسخهة مشهد بسیار افزونتر از آنست (۱۵۶ ودق). و 
در آن نسخه نوشته شده اس ت که کتاب ابواب و فصول وعناوین نداشت؛ وخواجه 
محمد زاهدکابلی دد ۱۰۹۷ آنرا مبوب ساخحت*. 


۱- فهرست کتابخانهٌ اهدائی سید محمد مشکوة به‌دانشگاه طهر آن: محمد:قی‌دانش‌پژوه 
( تهران ۱۳۳۲) ج ۳ بخش ۱ ص ۶۸ ۲. فهرست نسخه‌های خطی فادسی: احمد 
منزوی (تهران ۱۳۴۹) ج۲ بخش۱ ص۴۰ ۰۱۲ 

۰ ,]5۰1 ,1۲0018611۳811۳ -2 
۳ کشف‌الظنون ۰۱۸۳۱/۲ 
۴ احمد منزوی ۱(۲) /۰۱۱۷۸ 
۵- فهرست چند مجموعهٌ کتابخانه مجلس شورای ملی: احمد گلچین معانی؛ نسخه‌های 


خی ۰۱۷۷/۵ 

۰ ,5.11 ,88۴۳۴ ۲001:91ظ -6 
۷- ایضاح‌المکنون ۰۲۶۳/۱ حدیةالعادفین ۰۱۸۲/۲ 
۸- هر س‌الم‌خطوطات الفادسية: نصرالّه الطرازی (قاهره ۱۹۶۶) ۰۷۰/۱ فهرست 
کتابخانهة آستان قدس رضوی (مشهد ۱۳۴۴) ۰۳۹۸/۶ 


۷۴ خواجه محمد پارسا 


رساله‌یی دیگر با همین نام درکتابخانةٌ مجلس شودای‌ملی هست که احمد 
منزوی آنرا فهرست کرده و دساله‌یی علی‌حده - جزآن دو نسخه مصر و مشهد - 
شمرده است!. 

۷۲. مسأة حلق‌الافعال". 

۳ دساله درتحقیق زمان و مکان - مقالتی است بر گرفته از فصلا لخطاب. 
ونسخه‌یی اذان در دارا لکتبا لمصریه است (بشمارة ۷۰۷ مجامیع تصوف) دد 
۶ ورق. که نسخه‌یی است مذهب و مزین". 

۴ سخن راست - در تصوف. بمانند دسالهٌ پیشن برگزیده از فصل 
الخطاب است؟۰. 

۵ عقاید- این کتاب تحریری است تازه از السوادالاعظم تأ لیف حکیم 
ابوالقاسم سمرقندی (متوفی ۵)۳۴۲. 

۶ رسالهٌکشفیه - درتصوف بفارسی» نسخه‌یی‌ازان در کتا بخانهةٌ ملك است 
بشمارة ۱۸۲. و نسخه‌یی کهن‌تر ازان در جزء مخطوطات محمود شیرانی است 
محفوظ در کتا بخانهةٌ دانشگاه پنجات*. 

۷. انیس الطالبن وعدةالسا لکین - در مقامات بهاءالدین نقشبند۲. دد چند 
نسخه از انیس‌الطالبین نام مژ لف خواجه محمد پادسا نوشته شده است* و درد 


1- احمد منزوی ۲ (۰۱۰۷۷/)۱ 

۰ ,5.11 ,۳9۳۳ 8۳001201 -2 
۳ الطرازی ۰۲۶۶/۱ 
۴ احمد منزوی ۸۹/)۱(۲ ۰۱۱ 
۵- برای شرح بیشترددبارء این کتاب رك, مقالهٌ راقم این سطور در مجلهٌ داهنمای 
کتاب سال ۱۴ (۱۳۸۵۰) شماده ۳۸۸-۳۷۴/۶-۴. 
۶- فهر ست مخطوطات شیرانی: محمد بشیرحسین (لاهور ۱1۹۶۹) ۲۲۵/۲ این 
نسخه جنء مجموعه‌یی است اذ رسایل عرفانی. میکروفيلم این دساله و رسالهٌ قدسیه 
را آقای دکتر دشیر حسیین برای دعده ارسال قرمودند. 
۷- در آثاد نقشبندیه کتاب دیگری بنام انیس‌الطالبین هست که تألیف قاسم‌ین محمد 
شهرصفایی (مشهود به‌کاتب) است؛ و موضوءش تصوف و آداب سلوك نقشبندی. 
۸ مانند نسخهٌ کتابخانهُ شیرانی (فهرست ۲۰۳/۲) ونسخهٌ آرشیو ملی هند که عکس 
آن مورد استفادهٌ من بود. 


9 
ها ۸ 


۷۵ ۳ 


چند نسخةدیگر صلاح‌بن مباركك بخاری۱. و ازین کتاب دو تحریردر دست‌است یکی 
تحریر مفصل و دیگری موجز ۲. و لی مسلماً خواجة پادسا م ل فکتابی دد مقامات 
نقشبند بوده است» ذیرا فخرا لدین کاشفی ددضمن سر گذشت علاء الدین عطار بخادی 
خلیفةً خواجه بهاء‌الدین نوشته است: «بعضی از کلمات قدسیةٌ حضرت حواجه 
علاءالدین قدس‌سره که در مجا لس صحبت می‌فرموده‌اند» خدمت خواجه محمد 
پادسا قدس‌سره در قید کتا بت آورده بودند و می‌خواسته که به مقامات حضرت خو اجه 
بزرگ الحاق کنندء لیگ فیس شاه است و بعضی اذان ایئس ت که از خحط مباراه 
خواجه محمد پادسا قدس‌سره نقل افتاده برسم تیمن و تبرك...»۳. وهمن مطلب- 
یعنی قصد گرد آوری کلمات خواجه علاء‌الدین والحاق‌آن به‌مقامات - در مقدمةً 
انیسالطا لبین آمده است: «امید وائق است که آ ثاری و احوال ی که از حضرت مطلع 
انوار حلافت [ - علاء‌الدین عطاد ] نیز بظهور آمده است. از برکات نظری و 
لطف ی که حضرت خواجه ما قدس‌اللّه تعالسی روحه- بحکم ماصب ال فی‌صدری 
الاوقدصببته فی‌صدر ابی‌بکر - بایشان فرموده‌اند آن مقداد که بنقل صحیح دسیده 
است و بتخصیص خود مشاهده افتاده است در ذیل مقاسات حضرت خواجه ثبت 
کرده آ ید ان‌شاء له عزوجل»۴. و لهذا در انتساب انیس‌الطالبین به حسو اجه پادسا 
نباید شك کر د. 

۸ کلمات خواجهٌ پارسا -کلمات دساله‌یی است بفادسی در موضوعات 
مختلفه از عرفان و تصوف وحدیث و تفسیر. دو نسخه ازان موجود است یکی ۳ 
کتابخانهةٌ ملك و یکی درکنا بخانهٌ موه بریطانیاه. ازین دونسخه. نسخهة کتا بخانة 
ملك (مجموعة شماده ۱۸۲) مورد مراجعهةٌ من بود. درنسخة ملك دساله خود 


1-مائمه نسخه کتایضانة بودلیان (عکس مار ۲۸۴۷ دانشگاه تم رآن) و فسشةً 
انجمن آسیایی بنگال (فهرست ایوانف ۰۸۷/۱ ونیز فهرست مجموعهٌ کرزن /۷۱) 
ونسخة ایندیا آفیس (شماره ۱۸۵۱). 

۲ برای توضیح بیشتر در باب دو تحریر ر: مقالهٌ موله در مجلهٌ مطالعات اسلامی 
(پاریس ۱۹۵۹) ص* ۱-۴ ۴. 

۳ رفشحات /۸۱. 

۴داشخه آرفیو ملی هند دقم ۳۴۲۹۱ (13۸۵ظ) ورق۰۲. 

۵- احمد منزوی ۰۱۳۲۱/)۱(۲. 


عنوانی ندادد؛ و لی مالك آن بخط جدیدی نام رساله را «کلمات مختلفه» نوشته 
است. این کتاب را که مجموعةٌ یادداشتهای مختلف خواجهة پارساست ظامراً یکی 
از اصحاب و شاگردانش گرد آوری کرده است. ولی نامی از گرد آورنده در میان 
نیست. مقدمهةً رساله چنین است: «باسمه سبحانه... نموده می‌شودکه ای نکلمه‌یی 
چندست از انفاس قدسیةٌ امناء طريقت و کبراء حقيقت که برحواشی بعضی از کتب 
قدوةا لعلماء| لمحققین و اسوةالکملاءا لعارفین... خو اجه محمد پارساالبخاری... در 
مواضع متفرقه ثبت افتاده بود و مرقوم خامةٌ حقایق‌نگاد معارف آثار ایشان گشته. 
بنا برخلوص اعتقاد و وفود اعتماد در قید کتا بت آورده شد و ددین صحیفةٌ شریفه 
جمع کرده شد...» (درق 5 ۱۵). 1 

قسمتی از کلمات خو اجه علاءا لدین عطار که محمد پارسا آنها دا در مجا لس 
صحبت‌نوشته بوده درین دساله نقل شده است (ودق 5 .)۱٩‏ 

۹ دساله در ذکر ۷۲ فرقةً اسلاع - بدین‌نام دسا له‌یی در کتا بخانةٌ محمود 
شیرانی است" بشماده ۲۰۹/۱۱۵۷ ۰۴ 

باب اخیر کتاب عقایدحکیم سمرقندی که ذ کرش گذشت(شمادة ۱۵ )در بادة 
فرق اسلامی است. بگمان من ممکن است این دسالهٌ ۷۲ فرقهٌ اسلام باب آخرین 
همان کتاب عقاید باشدکه بصورتی مفرد نوشته شده است. خصوصاً که در منابع 
مر بوط به خواجهٌ پادسا نامی از چننن دساله‌یی نیست. 

۰ ۲ قدسیه که درفصل آینده بتفصیل اذان سخن خواهیم گفت. 
ابو نصر بارسا ۰ ۲ 

خواجه محمد پارسا زا فرزندی بوده است بنام برهانا لدین (یا: حافظ - 
الدین) ابو نصر پادسا که او نیز از مشایخ نقشبندی است. و از علمای نامی 
ماوراءالنهر؛ مجلس درس داشته و خسدیث می‌کفته و محدثان دا اجازت روایت 
حدیث می‌داده است؟. 


۱- فهرست مخطوطات شیرانی ۰۲۸۵/۲ 

۳ مولانا شاب لدین‌دی ر جندی (درمجلس حضرت خواجه درهان‌الدین ابونصر پارسا 

قدی‌سره حاضر می‌شده‌اند و استماع کب احادیث مثل مصابیح ومشارق وصحیح سه 
رصع مه 


2 


خواجه محمد پارسا ۷۷ 


چنانکه‌گفتيم درسال ۸۲۲ ابونصر بهمراه پدر به‌سفر حج دفت. نسایب 
الصدر شیرازی می‌نویسد: «ابونصر پارسا درمدینهةٌ طیبه بخدمت شاه‌نعمةالله و ی 
رسیده وصحبت نموده»۱. اگر این قول صحت داشته باشد» باید این ملاقات دد 
همان سال ۸۲۲ اتفاق افتاده باشد. و ظاهر اً در آن سال (۸۲۲) سیدنعمةاللّه ولی 
هم درمدینه بوده است چه جامی می‌نوسد: «چون خبر ايشان (خبسر مرگ محمد 
پادسا) که درمدینهةٌ رسول‌الله نقل‌کردند» به بمضی از اکابر عجم رسید. این عبادت 
فرمودند که: آنجا بازیدکه از آنجا تازید»۲ و عبدالففور لاری در مشکلات نفحات 
الانس" نوشته است: مراد ازبعضی اذاکابر عجسم» سیدنعمة‌الله است. بنابرین شاه 
نعمةاللّه درسال ۸۲۲ درمدینه بوده و ابو نصرهم ممکن است ددین‌سال با او ملاقات 

وفات خو اجه ابو نصر پادسا در ۸۶۵ اتفاق افتاده است و خا کش دد بلخ ۰ 
است". و «سرخدا» داماده تاریخ وفاتش‌یافته‌انده, در مرئةٌ اوسی دکمال گچکو لی 
(یا: کجعل) ازشعرای بلخ قصیده‌یی گفته بوده که از بسیادی مصراعها تادیخ فوت 
ابو نصر استخراج می‌شده است؟۰ 


قدسبه 


۱) بردسی 
رسالة قدسیه مجموعهیی است از سخنان خواجه بهاءالدین نقشبندکه «دد 
مجا لس صحبت» از زبان او می‌گذشته است؛ يا بقّول محمد پادسا «بر ز بان مبارك 


سم بخاری ومسام می‌نموده وحضرت خواجه بجهت ایشان اجازت روایت حدیث نوشته 
اند (ردحات /0)۱۷ 

1 طراثق‌الحفانق ۰۶۸/۳ 

۲ نفحات /۰.۳۹۵ 

۳ سخد قوذیه شماره ۵۶۱۱ (میکروفیلم دانشگاه تهران ۱۴) ورق ۰۴۰6 

۴ نفحات ۳۹۷ 

۵- دشحات /۰۶۴ حمیب‌السبر ۰۵/۴ 

۶ مج لی‌النفائی/۰۳۵ ۰۲۰۷ 
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۷۸ خواجه محمد پارسا 


ایشان می‌گذرانیدند»۱؛ و حواجه محمد پادسا - مرید و یاد بهاء‌الدین - آن 
«کلمات قدسیه» را تحریر می کرد. و بعدها پس‌از مرگ بهاءالدین «به‌امر واشادت 
اعزه دوستان» آن یادداشتها دا گرد آورد و تأْلیف و تدوین‌کرد. و چون آن کلمات 
در برحی جایها نیاز به توضیح داشت» خحواجهٌ پادسا بااستفاده از کتب و رسائل 
عرفانی» خود شر ح و توضیحی بدانها ددافزود. و مشورق او ددین کار خحسو اجه 
علاءا لدین عطاد - جانشین و خلیفه بهاء‌الدین نقشبند؟ - بود. 

نام این دسا له قدسیه است. واین‌نام مأحوز است اذ تر کیب« کلمات‌قدسیة» 
بهاء | لدین. جامی در یکی از حواشی نوشته است: «توصیف « کلمات» به«قدسیه» 
بو اسطهٌ انس ت که از عا لم قدس وارد شده ووجود بشریت دا درآن مدخل‌نیست»۳. 

فد نمی ال نسخ» کاتبان نامهای دیگری نیز بدین دساله داده‌اند» چون: 
«انفاس قدسیه» «رسالة [ کذا] القدسية النقشبندیه»» «مفالات خواجه بهاءالدین»» 


ا- متن کتاب ص ۲ . 

۲ خواجه علاءالدین محمدین محمد عطاد بخاری, اصلش از خوارژم است. و در 
یکی از مدادس بخارا بتحصیل علوم مشغول بود» تا آنکه به بهاءالدین نقشبند 
پیوست, و دوی اذ علوم دسمی برتافت و به سلوك پرداخت. 

علاءالدین دخترخواجه بهاءالدین دا بزنی گرفت؛ و ثمره این پیوند خواجه حسن 
عطار شد, که او هم از مشایخ نقشنبدی است. 

چون بهاءا(دین نقشبند در گذشت؛ علاءاسدین عطاد بجایش نشست؛ و همه اصحاب 
از جمله خواچه محمد پارسا با او بیعت گردند. از معادیف مریدان علاءالدین» شکی 
هیرسید شریف جرجانی (متوفی ۵ ۸۲) است ادیب و عالم معروف. 

علاءالدین در چفانیان می‌زیست و همانجا در گذشت در شب چهارشنبه ۲۰ رجب 
۳۲ کلمات اورا محمد پارسا گرد آودده بود و می‌خواسته است بدنبال مقامات 
نقشبند بیفزاید. ولی توفیق نیافت وفخراادین کاشفی قسمتی ازان کلمات دا نقل‌کرده 
است. از خواجه حسن عطار (متوفی ۳۳۶۰۶ فرزند علاءالدین رساله‌یی موجز باقی 
است در سلوك طر بقه نقشیددی! که این بنده آن را تصحیعم کرده شنت 9 آمید ات 
در آینده چاپ شود. (نفحات ۲-۳۷ ۳۹ رشحات /۰ ۰-۸ ۰.۹ الحدائق السوردیه 
/-۱۴۸. خزینةالاصفیاء ۰۵۵۳۵۵۱/۱ الانواد القدسیه /۴۵ ۰۱۴۸-۱ 
خلاصةا (مو اهب‌السرمدیه/ ۱ 9۶-۶ ). 

ین ۲ همین کتاب /۷۴. 


خواجه محمد پارسا ۷۹ 


«کلمات بهاءالدین نقشبند». حود خواجة پادسا در جایی از فصل الخطاب از اين 
رساله بعنوان «الرسالة القدسية البهائیة» نام برده‌است!۱. 

قدسیه» مقدمه‌یی دارد در سبب و کیفیت تا لیف کتاب؛ شرح اهمیت جمع و 
نشر سخنان او لیاء وار ج واجر آن» ونقل چند آیت و حدیث واثر و شعر وخبر ددین 
پاب. پس‌از ین مقدمه» سخنان بهاءالدین وشر ح آن آغاز می‌شود درد ۱۲ فصل. 

فصو ل کتاب برابر ویکسان نیست. برخحی مفصل‌است و پاره‌یی کو تاه. خود 
سخنان بهاء ا لدین اغلب کو تاه است و گاه از جند جمله افزون نیست» و لیکن شرحی 
که خو اجه پادسا بدنبال افزوده است؛ سبب درازی برخی فصول شده است. فصلها 
پیوند موضوعی نیز ندارد» هرفصل در باب موضوعی خاص است. 

در گفته‌های خحواجه پارسا آیات و احادیث نبوی و آثار و اقوال اولیاء و 
مشایخ بسیار آمده وگاه اشعاری نیز بمناسبت نقل شده است. 

محمد پارسا در نوشتن شرح و توضیحات از کتب عرفانی بسیارمددگرفته 
است. خود او نیز ددمقدمه بدین معنی اشاره کرده است: «واگر این کلمات قدسیه 
:را در بعض از مواضع احتیا ح به اندك شرحی افتد» اولی آن بود که آن شر ح به 
استعانت و استمداد از کلمات مشایخ وانفاس نفیسةً اهل‌الله باشد» فان کلام المشایخ 
یفسر بعضه بعضاً۲. 

منابع حواجة پارسا گذشته از قرآن و صحاح احادیث کتبی بوده است 
چون: طبقات الصوفيةٌ ابوعبدالرحمن سلمی» قوت القلوب ابوطالب مکی؛ ختم 
الاو لاء حکیم ترمذی» تذ کرة الاو لیاء عطار؛» مرصاد العباد نجم دازی» عوادف 
المعارف سهروردی» مصباح الهدایةٌ عزالدین کاشانی... 

نام برعی ازین کتب (ویا نام مولفن آنها) در رسالهٌ قدسیه آمده است» 
ولی نام بعض دیگر نه. از میان اين منابع» ظاهراً بیش از همه از مصبا حالهدایه 
استفاده شده‌است؛ اگرچه نامی هم ازان در میان نیست. ولی عبادات چندی درین 
رسالاً قدسیه هستکه عیناً از مصبا ح‌الهدایه نقل شده است. بهمین گونه چند فقره 


۱- فصل‌الخطاب, نسخةٌ کتبخانهُ سلیم آغادقم ۲۸۱ (نسخهُ عکسی دانشگاه طهران) 
ورق ۷۹ ۰۲ 
۲ قدسیه (متن کتاب) ۰۶ 


۸۰ خواجه محمد پارسا 


نیز منقو لست از مرصاد العبادا بعین عبادت با اندلك تغبیر. وما در تعلیقات منبع و 
مأخذ بسیاری از اقو ال وعبادات قدسیه را ذکر کرده‌ایم. و اختصار را در اینجا از 
ذکر آن مواضع ومقا نةٌ آن عبادات با متون اصلی دیده می‌پوشیم. 

قدسیه در میانآثار نقشبندیه شأنی‌گران دادد واز کتب بنیادی این طریقت 
است؛ از آنکه مجموعةٌ سخنان بهاء الدین نقشبند است پیشوای این طایفه» ومو لف 
وشادحش هم خو اجه پادساست از کباد مشایخ این طریقه. لهذا از گاه تا لیف باز 
مورد توجه همه نقشبندیان بوده است. کثرت نسخ خطی این کتاب‌در کنا بخانه‌های 
بلاد مختلف عالم خود دلیلی است آشکار بر اقبال صوفیان نقشبندی بدین دساله و 
رواح آن در حوزه‌های تصوف. و بهمین سبب است که آن دا به ترکی ترجمه 
کرده‌اند۲. ونیز از دلایل اهمیت و ادجمندی این رساله آنکه عبدا لرحمن جامی‌بر آن 
حاشیه نوشته است. 

۳ رسالهٌ قدسیه در بسیاری از کتب نقشبندیه آمده است. و پاده پاده‌مطالبی 
از آن نقل شده است و مق لفان بدان استناد جسته‌اند۳. 


۲) برخی از خصابص دستوری ولغوی 
سبك کتاب مانندهةٌ بیشتر آثار عرفانی قرن هشتم ونهم است. اشعار فادسی 
وعربی و آیات واحادیث باستشهاد ومناسبت بسیار نقل شده است. جملات طولانی 
وعبارات معترضه (مانند ص ۵۷ س )٩-۶‏ در آن بسیار اند است. به تعبیرات 
تشییهی واستعاری کمتر برمی‌خودیم و آنچه هست از تشببهات متداول ودایج است. 
شمار لغات و ترکیبات عربی بنسبت آثار صوفیانةً ادواد قبل افو نترست. والبته 
قسم اعظم آنها اصطلاحات عرفانی است. لغات مهجور در آن نیست. افعال‌مر کب 


1 از جمله مقایسه کنید ص ۳۷-۳۴ قدسیه را با ص۶۷ ۲۶۹-۲ مرصادالعباد. 
بر متأسفانه‌من - باهمه چست و جو- از تر جمه‌ترکی قدسیه نسخه‌هی نيافتم وذزنه‌اطلاعی 
ازم‌تر جم آن وزمان تر‌جمه‌اش. فقط مقالهُ بابینگر (۳۰114 :14 ,19185 و) 
را دیددام که بدین تر‌جمه اشاده‌یی مجمل وگذزاگرده است. 
۳ از جمله: انیس‌الطالبین /۲۷۵ و ۰۱۷۷۵ فصل‌ال<طاب /۰۲۸۹۵ الحديقة الندية 
فی آ داب الطر یقة لنقشبددية / ۰۷ الفیوضات الخالدرة والمناقب الصاحبیة/ ۰۴۲ رذیدات 
۲۶ ۹۰ (... نفحات که 


ثِّ 7 
۲ 


ان اچه متصد انا ۸۱ 


وعبارات فعلی افزونتر از افعال بسیط و پیشوندی است. صیفهٌ وجه وصفی در آن 
دیده نمی‌شود. برای وجه استمرادی افعال همه جا اذ «می» استفاده شده است. 
افعال مجهول بیشتر با «دن» ساخته شده است. تگزاز روابط و افعال کم دیده 
می‌شود و اغلب بقرینه. یکی حذف شده است؛ وحذف. بیشتر در جمله‌های دومن 
است. 

اينك می‌پردازیم به شر ح موارد ومثا لها: 

ا) تشبیهات. تعبیرات مجازی بیشتر بصورت اضافهٌ تشیهی و استعادی 
بیان شده است: باديهٌ هستی (۶۴) بحرنامتناهی اذکر کم (۳۵) تخم ذکر (۳۲) 
حجر عندایت (۵) دریای فنا (۶۶) ذمین دل (۳۲) ساحل تفرقه (۶۰) قدم 
صدق (۶۴) کعبهٌ وصال (۶۴) لباس حرف وصوت (۳۵) لجه فنا (۶۵) لو حدل 
(۵۳) ماهی فنا (۶۰). ۰ 

ب) سجع. سجع ومو از نه بیشتر در مقدمة کتاب بکار دفته است: 

«صدر مسند ارشاد وهدایت جامع نعوت وحصایص ولایت ملاذ زمان‌قطب 
اهل حقیقت وعرفان مظهر صفات ربانی مورد اخلاق سبحانی» (۲) 

«حرفی چند ازان انفاس برای تبرك و استیناس» (۲) 

«طا لبان صادق ومخلصان محق» (۲) 

«از ذوق وحال است نه از حفظ وقال» (۳) 

«از عالم ورائت وعیان است نه از علم دراست وبیان» (۴) 

«کبرای دین ومفتدایان اهل یقین» (۱۰) 

ج) صفت. تطابق صفت وموصوف از نظر تأًنیث در همه کتاب‌دیده می‌شود: 
آثار عجیبه (۳) احوال عجیبه )٩۰۲(‏ احسوال محفیه (۲۰) ادواح طیبه (۲۵) 
اشغال ظاهره )۵٩(‏ اعمال باطنه )۵٩(‏ اعمال صالحه (۲۹) افعال حسنه (۲۹) 
الفاظ متب رکه (۱) انفاس طیبه(۵) انفاس نفیسه(۶۰۱) اوضاع بدنیه (۲۰) انواد 
حقبقیه (۲۵) حضرت علیه (۲) حبات حمبه (۲۰) حلاوت عظیمه (۳۵)دعوات 
صالحه (۷) سعادت عظمی (۳۰) صفت ذانیه (۲۰) صفات تقابله (۱۹) کرامات 
غریه (+) کلمات قسیه (۶۰۲) معانی تیه (۲) مسانی ظاهره (۴) مامات 
شرینه ( ۸۰۲). 

د) انعال. 
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۸۲ خوية مسبت هاوسا 


۱ استعمال یاء شرطی: «هرگاه توجه به روحانیت... حکیم ترمذی نموده 
شدی» اثرآن توجه بی‌صفتی محض بودی» (۲۵). 

۲. . جمعآوردن صيفة فعل برای احترام و تفخیم: 4 یمداز واقه‌یی کمحوایا 
امام.. . در ترمذ باو نموده بودند» (۴۶) 

۳ استعمال فعل شروعی «گرفتن»: «ظاهر شدن‌گرفت» (۰)۱۸ «تخم‌ذکر 
درو پاشیدن‌گیرد» (۰)۳۲ «صودتهای نیکو نمودن‌گیرد» (۴۰). 

۴ استعمال متمم بصورت مصدری: «نفی بایدکردن» (۰)۲۹«تواندروی 
گردانیدن» (۰)۳۱ «باید کوشیدن» (۰)۳۲ «نباید مشغول شدن» (۰)۳۲ «خواهی 
رسیدن» (۰)۴۶ «تن در می‌باید دادن» (۰)۵۶ «می باید ... تسلیم تصرفات غیب 
بودن» (۵۶)- 

۵. فاصله افکندن در میانهٌ اجزاء فعل مرکب: «هر گاه توجه به‌روحانیت 
قدوة الاولیاء حواجه محمدعلی حکیم ترمذی قدس‌الّدروحه نموده شدی» (۲۵). 

۶. بکار بردن «نمودن» در معنی «کردن» بصودت فعل‌معین: اقدام نمودن 
(۰)۷ اجتناب نمودن ۰)٩4(‏ مشاهده نمسودن (۰)۳۴۰۹ قصد نمودن )٩(‏ توجه 
نمودن (۰)۱۷ ترقی نمودن (۰)۲۲ انتفال نمودن (۲۷)» سعی نمودن (۰)۲۸ 
التفات نمودن (۰)۲۰ تجلی نمودن (۰)۳۵ اقتصاد نمودن (۰)۴۲ اعتماد نمودن 
(۴۵)... 

۷ «فرمودن» بمعنی گفتن بسیار بکار دفته است؛ از جمله ص ۰۵ ۰ ۱۱ 
۱ ۲۵۵ ۰۳۲ ۰۳۷ ۰۳۸ ۰۴۲ ۰۴۴ ۰۴۵ ۰۵۷ ۰.۰۶۸ 

گاه نیز «فرمودن» بصودت فعل معين استعمال شده است: دجوع فرمودن 
ون 

. «بود» (بضم اول وفتح ثانی) کمتر بکار دفته است (از جمله ص ۰۴ 
۷۲ ۰۲۶ ۰۳۰ ۳۱ و بجای‌آن زر ۱ «باشد» استعمال شده. افعال التزامی نیز 
همه جا با «باشد» ساخته شده است. 

4 جز چند موردکه «آمدن» درساعت افعال دیده می‌شود (جون:حاصل 
آمدن ۰۳۱ ۳۴۰۳۲) درد همه جا (چه در افعال مرکب وچه دد صیفه‌های مجهول) 
«شدن» بکار دفته است: نموده شدی (۲۵)؛ دیده شد (۰۲۹ ۴۶)؛ دانسته شد 


...)۲۹( 


۰ استعمال باء زاید: بحاصل آمدن (۳۶) 

۱ دد جملهًٌ «وضوی باطن دا با وضوی ظاهر جمع کنید» (۲۸)» فعل 
«جمع کنید» در نسخة 13 ورق ع ۱۴ بصودت «جمع کنیت» نوشته شده است. و 
اگر اين‌يك مورد حطای‌کاتب نباشد» از نو ع تطابق صورت مکتوب با ملفوظ است 
بتبع زبان محاوده. که نمونه‌هایی اذان دد برخی متون‌کهن دیده می‌شود. 

۵( جمع.گاه کلمات عربی با نشانه‌های فادسی جمع بسته شده است‌ما نند: 
عهدها (۰)۱۰ دوده‌ها (۱۰)» ذکرها(۴۲) تسبیحها (۴۴) و جز این موادد همه‌جا 
جمعهای مکسر همان‌گو نه بکار رفته است که ددعر بی. 

و) ضمیر «او» در يك جای برای غیر ذوی العقول استعمال شده است: 
«فی| لجمله هم امیدی هست که دیگر باره اورا آرد سازند وبا گلی‌دیگر یار کنند» 
(۰)۲۱ 

ز) هر. استعمال «هرء با «یاء وحدت» وتکرار آن در اسم معطوف: «هر 
روزی وشبی» (۰)۴۴ «هر ساعتی و لحظتی» (۰)۴۴ «دد هر حالی و در ه رکادی» 
(۰)۴۴ 

ح‌( حذف .چنانکه پیشتر اشاده شدء حذف فعل یا دابط در جمله‌های آخرین 
است بقرینا جملة مخمتین؛ 

«جنان بودکه‌گویا شرف مجلس صحبت ایشان دا دریافته‌اند واژیشان‌سخن 


شنیده»(۲) 
«نفع خلق در عمل بعزیمت بیشترست و ظهور در آن تمامتر و از خطر 
دود تر»(۰)۴۸ 


«طريقهةٌ اهل باط نکم دیدن و کم‌زدن ونیستی وافتقادرست ودیدن قصوراعمال 
ومشاهده نقصان احوال» (۰)۵۱ 

«باطن وی غرقةٌ لجه فنا بود وظاهر وی حاضر» (۶۵). 

ط) تکراد. تکرار افعال ودابطهای همسان, باندك دیده می‌شود: 

«ایشان اهل معرفت‌اند یا اهل‌معاملت‌اند یا اهل محبت‌اند يا اهل توحیدنده 
(۲۶). 

«او دا اننا می‌کند و آثار اودا دفع می کند. نودفر آن به نود دل مژمن جمع 
شود نودانیت زیاده شوده (۰)۴۳ 


۳ 


ی 


۳( شخه‌های خطی 

۱ فسخلا 5» نسخه کتبخانة ایا صوفیه است دقم ۴۷۹۵ در مجموعه‌یی 
شامل ۴۸۵ ورق!. و رسالةً قدسبه سی و دومین رسالهٌ این مجموعه است دد ۱۸ 
ورق (از ودق ۲۶۸ تا ۲۸۴) ۱۸ سطری. دد پایان رسالهٌ قدسیه نامی از کاتب 
و تاریخ کتا بت نیست» ولی برخی از دسائل این مجموعه تاریخ کتا بت داردکه 
جدیدترین آنها ۸۵۵ است. و ظاهراً کتابت دسالةً قدسیه نیز در قرن نهم انجام 
یافته است. 

این نسخه بخط نستعلیق متوسط است وعبادات عربی بخط نسخ. در میان 
هت نسخة ماء این نسخه صحیحترین و کاملترین است؛ وخطا و سهوا لقلم دران اندله 
و انگشت‌شمار است. 

درین نسخه شعر و نثر در پی یکدیگر نوشته شده است؛ و برای تمییز آنها 
کلم «بیت» و «شعر » آورده شده است. مصراعها نیز دد پی باکنرنگ سح و کاتب 
برای تفكيك هرمصراع» سه علامت همچون ویرگول (۰) نهاده است: سه ویر گول 
در ميانةٌ هر مصراع. مثلث‌واد دو بر زبر و يك بر زیر. گاه برای نفکيك فقرات 
مختلف (پاداگرافها) نیز ازین سه ویرگول استفاده کرده است. وگاهی در پایان 
جملات يك ویر گول (؛) نهاده است. 

چهار حرف خاص فارسی ددین نسخه - برسم کتا بت قدیم - نشانة خاصی 
ندارد؛؟ پ چون ب و چ چون ج و ژ چون ز و گ چون ‏ نوشته شده است.گاه 
در زیر حرف سین سه نقطه نهاده شده است» ودرذیر باء مفرد(ی) دو نقطه . «آنکه» 
و «آنچه» و «چنانکه» غالا بصودت «آنج» و«آنك» و«جنانك نوشته شده است» 
ولن «که» و «جه» بهمین صورت امروزین. کتا بت « -بی» ( ح< -‌ای) پس از 
هاء غیرملفوظ همه جا بصورت همزه است مانند بنمودة گفته. «می» جدا ازفعل 
نوشته شده است. و «به» همه‌جا (چه در اسم و چه در فعل) متصل بکلمه, 

میکروفیلم این نسخه بشمادة ۱۲٩‏ در کتابخانة مرکزی دانشگاه طهران 
موجود است؟. 
۱- دفترکتبخانه ایاصوفیه (استانبول ۱۳۰۴ ق)/۰.۲۹۸ 


۷۲ رگ فهر ست میکروفیلمهای کدابخانه مرکوی داشگاه: محمدنقی داش بزوه 
(تهران ۰۴۱۳/۱۳۴۸ 


خواجه محمد پارسا ۸۵ 


۲ لسخاا رآ نسخه‌یی اس تکه فعلا در کتا بخانهٌ دانشگاه پنجاب (لاهور) 
بشمادة ۴۶۷۳/۱۶۲۳/۱۰ مضبوط است. این نسخه جزء مخطوطات پرفسور 
محمودخان شیرانی بوده است. 

این نسخهٌ قدسیه جزم مجموعه‌یی است از دسایل عرفانی. دکتر محمد 
بشیرحسین تادیخ کتا بت آنرا حدود ۷ و کاتبش دا «عبدالحی» نوشته‌است!. دد 
پایان رسالهٌ قدسیه رقم و تادیخی دیده نمی‌شود و ظاهراً نام کا تب وتادیخ در پایان 
رساله‌یی دیگر از آن مجموعه نوشته شده است. 

" ازین نسخه (ونیز دسالةٌ کشفی ه که بدنبال آن است) دوست دانشمند آقای 
دکتررمحمد بشیرحسین بلطف و مکرمت میکرو فیلمی‌تهیه کردند و از برای این بنده 
ارسال فرمودند» که موجب امتنان بسیاد شد. 

رسالهٌ قدسیه شامل ۷ ورق است و هرصفحه ۲۵ سطر ساده و بی‌جدول و 
بی‌تزبین» بخط نستعلیق متوسط, و نسبة صحیح و بی‌غلط. عیب عظیم این نسخه 
افتادگی چندین ورق است از میانةٌ آن (در متن چاپی حاضر از ص ۲۵ س ۵ تا 
ص ۶۰ س ۰)۷ 

جهارحرف خحاص فارسی نشانه‌یی مخصوص ندادد. «می» جدا نوشته شده» 
و «به» همه‌جا متصل» و «-بی» بصودت همزی و«آنکه» بگونهٌ «انك». و «که» 
گاه بشیوه حط شکسته نوشته شده است. اصولا شیوءکاتب ددین نسخه چنین بوده 
است که بسیاری حروف دا بیکدیگر پیوسته است تقریباً بدان‌گو نه که درقلم شکسته 

۳ سخا حل نسخه کتابخانة ملی پادیس است بنشانهٌ 8.۳.968 در 
ضمن مجموعه‌یی شامل یازده دساله از آثار نقشبندیه. و قدسیه دسالهٌ دومین این 
مجموعه است» بقطع ۱۳۱۲۱ سم در ۲۷ ورق ۲۱ سطری. مجدول و دادای 
سرلوح؛ بخط نستعلیق. و آن‌را اشرف قاضی‌زاده در ۱۰۰۹ دد دیهی از قراء 
احمدنگر بانجام دسانیده است؟. 


۱- فهرست مخطوطات شیرانی؛ محمد دشیر‌حسین (لاهور. ادارة تحقیقات پاکستان 

۰۲۲۴/۲ )۱۹۶۹- ۷ 

۵8 ۵۲89۳۴ ۳9۲۱06۹0۳1۵8 5و2 091810816 :۳.۳8100۲3۳۲ -2 
0۰ ,74-77 1,0۰۰ ۷۵1۰ 1905۰ 


۸۶۶ خواچه محمد پارسا 


این نسخه صحیح ‏ وکم غلط است. وجون یکبار مقابله شده است". اغلاط 
متن را تصحیح کرده‌اند و اختلاف نسخ را در حاشيةٌ آن نوشته‌اند؛ از فوائد این 
نسخه اشتمال آن است برحاشيةٌ قدسیه که در هامش آن نوشته شده است. 

میکروفیلم این نسخه بشماره ۷۴۳ در کتا بخانهٌ مرکزی دانشگاه طهران 
موجود است۲ 

۴ فسخاً حل سخه موزه بریطانیاست بنشانة 26,294 ۸8۰ دد ضمن 
مجموعه‌یی م رکب از سیزده دسالهً عرفانی. و قدسیه دومین دساله این مجموعه 
است؛ در ۱ ۳ ورق (ودق )۵۰-۱٩‏ ۱۳ سطری» بخط نستعلیق خسوش (ظاهراً 
مکتوب دد قرن ۰۳۱۱ مجدول و سرلو ح‌داد؛ و عناوین بشنگرف. 

این نسخه خالی از اغلاط و هفوات نیست. خاصه در عبادات عر بی 

میکروفیلم ی بشماره ۱۳۴۵۳۴ درکتا بخانة یی 
طهران موجود است 

۵. فسخةً آژ خاا توا بای ما است پشمارة ۰۵۶ ۰۴ در مجموعه‌یی 
شامل دسائل عرفانی» و قدسیه نخستین آن دسائل است. 

رسالهٌ قدسیه تاریخ و دقم ندارد؛ ولی در پایان لمعات عراقی ( که بخط 
دیگری است) تاریخ انجام کتا بت ۴ نوشته شده است. و ظاهراً تادیخ کتا بت 
قدسیه هم نباید ازقرن دهم فراتر باشد. 

قدسیه در ۲۵ ورق ۲۵ سطری است. و قطع دساله ۱۴۷۲۳ سم است 
وسطود ۱۷ ۸۱ سم. 

این رساله افتادگیهایی دارد. اغلاط کتا بتی هم در آن دیده می‌شود. . ویکی 
از ما لکان شکه شیعیی متعصب بوده است» هرجا که نام ابو بکردا در دسالهٌ قدسیه 
دیده است. پاك کرده؛ وگاه بجای‌آن نام علی دا نوشته است!. 


۱- درحاشیهٌ صفحهٌ آخر این نسخه نوشته شده‌است: «قوبل [کذا] هذه الرسالةالشر يفة 

بقدرالوسع» . 

۲ فهرست میکروفیلمها /۰۵۳۴ 

و ص1 91060۳10۲8 ۲۵۳8188 1۳۵۵ 0۶ 098108128 :۲۱1۳۲ 2 
۰ ,]۷۵1۰1 ,1881 ط0صمد رصتافعتا1 ظفل تمرظ 

۴- فهرست میکروفیلمها/ ۰۶۰۷۲ 


خواجه محمد پارسا ۸۷ 


. نسخلا 4]» نیز از آن کتابخانهٌ ملك است بشماده ۱۸۲ در مجموعه‌یی 
شامل هفت دسالهٌ عرفانی. و قدسیه ششمین دسالهٌ این مجموعه است از ودق ۴۰۵ 
تا ۵۲۵. از آغاز رساله اندکی افتاده است. و با اين بیت آغاز می‌شودکه: «اين 
سخن دا چون تو مبداً بوده‌یی.۰۰» (ص ۷ متن). قطع رسا له ۱۳۱۸ سم است 
و سطود ۱۲ ۸۱ سم. 

رساله قدسیه خود.-تادیخ ندارد» ولسی رسالهً تفسیر سورة فاتحه دد همین 
مجموعه (ودق و ۱۵) دد ۸ دبیع‌الثانی ٩۰۷‏ کتا بت شده است بدست اشرف‌بن 
محمد کرما نی‌در جوار مرقد احمد جام. و دسالهٌ کشفیه که آخرین دسا له این مجموعه 
است» بدست همان کاتب بسال ٩۰۵‏ در شهر هرات کتا بت‌شده است. و همه دسائل 
این‌مجموعه بخط واحدی‌است. پس کاتب دسالهٌ قدسیه نیز اشرف بن محمد کرمانی 
است» و تادیخ کتا بتش بین‌سالهای ٩۰۵‏ و ۰۹۰۷ 

خط این مجموعه تستعلیق متوسطی است. و نسخه ساده است و بی‌جدول 
وتزیین و عناوین بشنگرف است. گذشته از سقطات آغاز رساله. ازغلط نیزعادی 

۷ اسخ؟ [آ» نسخةٌ چاب سنگی هند است که در سال ۱۳۰۱ ق «حسب 
علی‌خان» بهمراه پنج دسالهٌ دیگر ازآثاد نقشبندیه با نام «ستةً ضرودیه» دد لکنو 
در «مطبع فیض‌رسان» بطبع رسیده است. قطع مجموعه ۲ سم است. و 
قدسیه چهارمین دساله است از ص ۳۸ تا ۰۷۸ 

این نسخة چاپی اغلاط و زلات بسیار دادد» خاصه درآیات و عبادات و 
اشعاد عربی. در هامش چهارصفحة نخستین دسالاٌ قدسیه» حواشی وتوضیحاتی 
نوشته شده است» ولی در صفحات دیگرحاشیه و توضیحی نیست. 

۴ 

گذشته ازین شش نسخٌ خط ی که اساس تصحیح وطبع کتاب حاضراست؛ 
نسخ دیگری از دسالهٌ قدسیه در کتا بخانه‌های جهان موجود استکه ما بدانها 
دسترسی‌نيافتیم. و اينك با استفاده از فهرستها باجمال آنها را می‌شناسانیم. و مسلماً 
جز اینهاء نسخ دیگری نیز از قدسیه در جایهای دیگرهست.. 

۱ در دارا لکتب مصرسه نسخه موجود است: 


تس 
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۸۸ خواجه محمد پارسا 


ا) یکی بنشانة «۵ ۲ مجامیع فادسی طلعت» دد ضمن مجموعه‌یی بقطع 
۸ سم ددع۲۶ ودق ۱۷ سطری. بدون تادیخ!. 

ب دو دیگر بنشانةً «۲۷مجامیع فادسی طلعت» ضمن مجموع‌یی بقطم 
۷ سم در ۲۷ ورق ۲۱ سطری؛ بخط نسخ متوسط مکتوب بسال 
۵ حهجری قمری۲. 

ج) سدیگر بنشانث«ی مجامیع فادسی» ضمن مجموعه‌ییبقطم ۱۸/۵ < ۱۳ 
سم در ۲۸ ودق ۱۷ سطری» بخط نستعلیق متوسط بدون تاریخ". 

من در سال گذشته نامهیی نوشتم به دوست دانشمند آفای نصرالّه مبشر 
الطر ازی (استاد ادبیات ترکی دانشگاه فاهره و دئیس بخش فادسی و ترکی 
دادالکتب)» و بسا بقه الطافشان درخواستم که میکروفیلم این سه نسخه را - و يك 
دو دساله دیگر دا- برایم بفرستند. مع‌الاسف بسبب تغییر مکان دارالکتب و 
آشفتگی‌های آنجاء موفق بیافتن آن نسخ نشدند. 

۲ نسخةٌ انجمن آسیایی بنگال مجموعهٌ کودذن (01۳2011) بشمارة 
7 111 دد ۴۵ ودق بقطع ۷ ۴/۵ سم بخط نستعلیق نوشتةٌ قو امالدین محمدبن 
شهاب! لدینا لحسینیالبخادی بروذ ۲۱ صفر ۱۱۶۹ در شهرجهانآباد؛ با حواشی 
وتعلیقاتی در هامش؟. 

۳ در کتبخانةٌ ایا صوفیه نسخهً دیگری (جزنسخهة 5 که اساس طبع‌ماست) 
هست در ضمن مجموعه‌یی بشمادهٌ ۰۱۹۸۰ این مجموعه شامل نه‌دسالةً عرفانی 
است بفادسی و بخط نسته‌لیق. وقدسیه دومین آن دسائل است. 


۱- فهرس الم‌خطوطات الفادسية التی تةتنیها دادالکتب حتی عام ۱۱۹۶۳ نصراله 

الطرازی (القاهره ۱۹۶۷-۱۹۶۶) ۰۲۶۳/۱ 

۲ ایضاً ۰۲۶۲/۱ 

۳ ایضاً ۰۶۳/۲ 

فطل ۵۶ 0919108116 08801۳1011۷6 0080188 : ۸۵3۲0۲۲ ۷۲۰1۷ -4 

0 ,101 001160 010۳20۴8 ۲ 1 88۴112907۳1۵9 918و 
۰ .۳ .1926 ,08101018 8891۰ظ ۵۶ 50016 
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۴ نسخهٌ کتا بخانةٌ عادف حکمت (دد مدینه) بشمارة «۵ ۲ ع»۱. 

۵. نسخة کتابخانهٌ مرکزی دانشگاه طهران بشمادهٌ ۳۳۶۸ درعع ورق 
۵ سطری بقطع ۱۵/۵ < ۱۱/۵ سم بخط نسخ» مکتوب دد قرن ۰۱۲-۱۱ 
وعناوین بشنگرف". 

ع. در جزء مخطوطات محمود شیرانی‌نسخة دیگری (غیر از نسخهً ,1 که 
جزء نسخ اساس طبع ماست) از قدسیه هست‌که فعلا بشمادة ۳۴۵/۳۳۴۹/۵ 
در کتا بخانهٌ دانشگاه پنجاب لاهود محفوظ است. 

این نسخه در سال ۱۰۰۲ بدست «عبدالغفور» نامی‌نوشته شده است". 

۷ سخهً کتابخانة بادلیان بشماره 1266 در ۲۲ ودق» بخط نستعلیق» 
کتابت این نسخه در سال ۱۰۵٩‏ در «عهد سعیدخان بهادر جنک» در صوبةٌ پتنه 
بانجام رسیده است؟۴. 

۸. در کتابخانةٌ ایندیا آفیس دو نسخه از قدسیه هست: 


0 هناگی درضمن مجموعهٌ شمارة 1920 بقطع‌س ۹ ۴ اینچ» بخط 
نستعلیق. واین مجموعه شامل ۲ رساله است» وقدسیه نخستین آنهاست از ودق 
تا ع ۰۳۱ 


ب) ودیگردد ضمن مجموعٌ شمارة 1923 بقطع حت (سسن اینج» بخط 
نستعلیق. این مجموعه شامل ۹ دساله است؛ وقدسیه سومین آن رسائل است۵. 


1 کتابخانه‌های عراق و عربستان سعودی: محمدتقی دانش‌پژ وه ؛ نسخه‌های خطی 

(تهران. دانشگاه تهران» ۱۳۴۷) ۰۴۴۹/۵ 

۲ فهرست کتابخانة مرکزی دانشگاه تهر ان: محمدتقی دانش پوه (تهران ۳۴۰ ۱( 

+, ۱ 

۳ فهرست مخطوطات شیرانی ۴۱/۲ ۲۴۲-۲ 

-00ظ 8 1 06۲5 102601۳1 ۳۵۲۹18۲۰۰۰۳8۳ ون 0۶ 0918108128 -4 
۰ .10 ,۳۰783 :]۲۷۵1۰ 1889۰ 020170 ,110۳3۳57 16187 
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۹۰ خواجه محمد پارسا 


4 درکتابخانة آکادمی علوم جمهودی از بکستان (شودوی) هفت نسخه 
موجود است. که در میان‌آنها نسخ قدیمی ومعتبر واصیلی هست!. 

ه ۱. درکتا بخانةٌ موزه‌کابل (افغانستان) نسخه‌یی از قدسیه هست دد ضمن 
مجموعه‌یی م رکب از هفده رساله. و قدسیه دومین رساله است» از ورق ‏ ۲۰ تا 
0 ۰.۳۷ بخط نستعلیق شکسته. مکتوب ددقرن ۱۳ هجری۲. 


۴) دوش تصحیح 

برای تصحیح متن قدسیه» عکس چهار نسخة 8, بل, 0,3 و نسخ خطی 
/) ونسخةً چاپ سنگی 1[ در دسترس من بود. 

فده 5 دا که صحیحترین و کاملترین بوده اساس قرار دادم واز ان‌سوادی 
برگرفتم. وسپس آن دا با سه نسخهٌ ر[,3,۳ مقابله کردم و مواضع خحطای نسخةً 
5 را با رآ و ۳ تصحیح کردم. چون نسخة,[ ظاهراً اقدم از نسخةٌ 5 است» هرجا 
که در میانٌ این دو نسخه اختلافی بود؛ دوایت بدا برگزیدم و در متن نهادم و 
روایت 5 دا در نسخه بدلها قراد دادم. واخحتلاف نسخ ۲ و 9 دا تماما دد سخه 
بدل ضبط کردم. سپس متن مصحح را با فسخهةً حطی 1 و 1 در کتا بخانة ملی‌ملك 
مقا بله کردم و اختلافات این دو نسخه دا نیز در نسخه بدل آوردم. چندی بعد نسخه 
چاپی قدسیه (11) بدستم رسید» واذین نسخه فقط اختلافات اساسی دا ضبط کردم 
ونه بدخوانی‌ها و بدنویسیهای کاتب راکه لا تعد ولاتحصی بود. 

در متن مصحح جملات دعائیه دا (چون صلی‌الّه علیه و سلم» قدس سره 
رضی‌اله عنه ...) داآن‌گونه نوشتم که در نسخة 5 بود و اختلافات نسخ دا ددین 
موردضبط نکردم. کلماتی چون «و»» «چه»... دا نیز دد نسخه بدل نیاوردم» 
همچننآیات را و بعض احادیث واشعار داکه کاتب بخطا نوشته بود. اشعادی که 
در متن قدسیه نقل شده. مأحذش را- آنچه یافتم در تعلیقات نوشتم» وهم دد 


۱-رك: فهرست نسخه‌های خطی شرفی دد آکادمی علوم اذبکستان ج ۳ (تاشکنه 

۵) شماده‌های 2394 تا 2399 و ج ۸ (تاشکند ۱۹۶۷) شمارء ۰.5968 

-8ظ 09 واه 5.09 تقو .صقا18ط8ظع۸۶ 0 160۳119 ها -2 
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خواجه محمد پارسا ‌ ۹1 


تعلیقات ضبط روایت دیوانها و مثئویهای چاپی دا نوشتم و نه در بخش نسخه بدلها. 

اختلافات نسخ را در ذیل صفحات متن نیاوردم؛ و آنها دا بپایان‌کتاب 
بردم در فصلی جداگانه. در بخش اخحتلاف نسخ ارقام هندی (۳۰۲۰۱...) اشاده 
به صفحات متن است وارقام عربی (3,2,1...) نمایندة شماره سطود. نشانه ودمز 
نسخه‌ها را هم بحرف لاتین نهادم؛ تا با کلمات و حروف دیگر ملتبس نشود 
ونمایان‌تر باشد. 

در متن قدسیه بعللی سطرشماد چاپ نشده است؛ و نداشتن سطرشماد 
ممکن است ددمراجعه سبب دشو ادی ودیریا بی شود. واين تركه اولی داخوانندگان 
بزرگو ار خواهند بخشود. 

چنانکه پیشتر گفتیم هر فصل دسالة قدسیه شامل دو قسمت است: قسمت 
نخست «کلمات قدسیةٌ» بهاء الدین نقشبند است وقسمت دوم شر ح و توضیحی‌است 
که خواجة پارسا در افزوده است. و مولف آنچنانکه در مقدمةٌ متن (صع۶) گفته 
است در میان اين دو سخن (: شر ح و مشرو ح) دایره‌یی کشیده بوده است برای 
تفكيك و تمییز هر دو بخش.ولی متأسفانه اغلب کاتبان نسخ قدسیه این دقیقه دا 
در نیافتها ند يا آنکه تساهل کرده‌اند» ودایره‌یی (یا علامتی دیکر) در میانهٌ دو قسمت 
رسم نکرده‌اند. کاتب نسخه 5 در بعض ابواب میانهٌ دو سخن سه علامت ویر گول 
ما نند )0( نهاده است. 

درمیان هفت نسخة اساس تصحیح ما» فقط درنسخةٌ 1 اس تکه تفکيك دو 
بخش کاملا رعایت شده است؛ و درمیان سخن شرح و مشروح دایره‌یی قرمز کشیده 
شده است. و ما درمتن خود از دوی همین نسخهٌ 1 دوقسمت همرفصل دا جدا 
کردیم و درمیانه دایره‌یی سیه‌رنگگ نهادیم. 

هیچ يك از فصول و ابواب کتاب در اصل نام و عنوانی ندارد. فصل 
نخستن باعبادت «فمن‌تلكا لکلمات‌القدسیه» آغاز می‌شود و دیگر فصلها با جملةً 
«منها». وما بمناسبت برای‌هرفصلی عنوانی برگزیدیم و آن عنوان دا در دوقلاب 
نهادیم. 

حواشی قدسیه. درمامش نسخة و حواشی و توضیحاتی بر بعض مطالب 
قدسیه نوشته شده است» بی‌اشادتی بنام نویسنده. ولی بسیاری از حاشیه‌ها مختوم 


است به رمز «ج» يا «ج قدس‌سره». از نسخ قدسیه ( آنچه در دسترس ما بود) 


۹ ۲۵ 


۹۱۲ خواجه محمد پارسا 


هیچ‌يك دارای این حواشی نیست. فقط درهامش چهار صفحهةٌ نخستین نسخة چاپی 
آ[» حواشی و توضیحاتی هست. نیز بی‌نام و نشان. در کتا بشناسیها و فهادس نامی 
از چنین حاشیه‌یی برقدسیه یافت نشد. جزآنکه هرمان‌اته نوشته استکه: جامی 
خلاصه‌یی از رسالهٌ قدسیه را درکتابی بنام «سخنان خحسواجهة پادسا» یا «الحاشية 
القّدسیة» آورده است۱ فرلنن «رسخنان حواجه پادسا» غیر از حاشيةً قدسیه است؛ و 
آن همان دساله‌یی است که شرح آن دا در ضمن آ ار پادسا (بشماده ۱۸ باعنوان 
کلمات خو اجه پادسا) نوشتیم. 

ظاه رآ نویسندةٌ حواشی مکتوب درهامش نسخهة و عبدا لرحمن جامی است 
و رمز «ح» اشاره بدو است. 

متأسفانه ازین حواشی » نسخه‌یی دیگر یافت نشد. و حواشی نسخه و هم 
خحالی از عیب و نقص نیست. پاده‌یی صفحات در صحافی از مان دفته است» و 
پاده‌یی درعکس محو و لایقرء شده است. و همن منقصتها مرا از چاب حواشی 
باز می‌داشت . و لی سرانجام بر آن شدم این حواشی دا - ولو ناقص - بدنبال 
متن قدسیه بچاپ رسانم. یکی بدان سبب که شامل دقایق و نکاتی عرفانی است» 
که ممکن است در توضیح مطا لب قدسیه مفید افتد؛ و دیگر اینکه احیاء اثری است 
از تراث تصوف اسلامی؛ خاصه که از رشحات قلم جامی است. 

حواشی قدسیه در صفحات ۷۱ تا ۸۸ کستاب حاضر چاپ شده است. در 
تصحیح این حواشی بجای عبادات یا کلماتی که محو و ناخوانا بود یا درصحافی 
از میان رفته بود چند نقطه (...) نهادم. و کلماتی دا که از حود درافزوده‌ام» درميانة 
قلاب [ ] نهادم. و آنچه دا بحدس خوانده‌ام و تصحیح قیاسی‌کرده‌ام دد متن 
قرار دادم و نوشتهة اصل دا (با دمز «ص») درحاشیه نوشتم. چند حاشیه‌یی داهم 
که در چهار صفحه نسخةٌ 17 بود؛ بدان حواشی در آمیختم و برای تفكيك؛ حواشی 
سخهً چاپی را بانشانهة «چ» مشخص کردم. 
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درو یشان نقشبندی در بخادای قرن ٩٩‏ (ازسثر نامه وامبری) 


زاد [ 
مزار بهاع) لدین نقشند 


(مجموعهُ سجد ومقبره) 


(عکس از الوفسن) 


رمجی ۶ کجه) 


(مضع ور ۱۶) 


۰ 


جم ره ره 


تم 
مین میم 


مز اد معدالدین کاشغری درهر ات 


۳ 


مزار ملاحسین واعة ش 
حسین و اعظ کاشفی دد هر ات 


مر 


ار و خانقاه ابر نصر پا 


دسا در 


بلخ 


(فکنی از 


پوپ) 


1 


3 
314 


ی کر کی و نی که که ده 


3 
شجره نامه" سلسله* نقشبندی 


بویکر صدیق ین ففت ۳ 
ق نارسی حسین بن علی حسن بصری 
1 علی‌بن حسین زین‌الصابدین 


قاسم ۳۳ محمدبن آبی‌بکر محمدبن علی‌الباتر 


سنج جبیب عجمی 
۳۳۳ ۰ رگوقنی اژ#فنم ۰ ۱ 
یه بتظاسی ۰۳۳ علی پن موسی الرضا داود طاشی 
1 تا 
: معروف کرخی 
1 سری سقطی 
: جنید بغدادی 
: ابوعلی رودباری 
/ ابوعلی کاتب 
ابوعئسان مفربی 
والحس خرفانی ابوالقاسم گرکانی 


سین( ۳ ات 


خواجه یوسف همدانی 
عبدالخالق غجدوانی 
عارف ریوگری 
محمود انجیر ففنوی 
علی رامتیضی 
محمد بابای سماسی 


موه 


سید امیر کلال 
بهاء الدین نقشبند 


*#- خطوط نقطه چین تما ینت ۶۵ نسیته روحانی و عدم معاصرت السته»: 


او | 


وشات وله رسای دعایم وی تیاب 
آردد وکناها نوی آرزن سور وه رونت 
که روهار لامرن اشالل الم لین 
۳1 لا انتتا ن دناد ریم۱ نجوات »لا 
ول تام یرای زوسن ناد 
شام زرگتی وال ربته ریت امین وا تلو 
و اسلامسعل زب وله رو له واصطابه اهینن) 
ماش کر رخولزنهزوسل | تفا را رچتاب 
شرت وا نیم رمحا ونته 
ااتشبه ر . ۰۱ مج دبرمج رود | زراب 
"ها بترم زیاعس ار نا بارازه عر رحل‌رد 
ثمو نة خط محمد پارسا 


(اسخهُ دسالةٌ عقایه مکتوب دد ۲۹ دجب ۰۷۹۵ ملکی مرحوم مهدی 
بیانی. نتل از ادمنان علمی ص ۲۳۰) 


۳7 اما لسلرا اس ۳ 
رون 
ی ید و رک ده ۱ 
سص منز مه 
۱ امس برالمزتاوه | 
ای یتدم 0 
۱ شا نکر و 


۱ سر اهر در بات رگ | ۱ 
۱ 
۳ 


4 ره نم رصح ,| َ_ دز ۱ 


۷ ۳۹۹ ‌ 
رح اراد( #احناه اه وسمصروارترتان رس ی 
‌‌ 
۰ 1 
و گر ۹ ط اب طاداان ات وه وعت ابیش ان ۳ روام 
۰ ۰ 
ره 0 ال میتی ام 


۹ ۳3 *9, و هه ها 
ابیت نزن رانا نک ون تشاک بر ان سل 
ض نی وت مر و ۰ 
هیا کم وآزا؟ سای هس اسرد مر یتیس ار و سید 
ئ‌ ۰ ت ۳۳ 2 
ایکا رنرنما ‌ حت ماازن کرد ك1 1۳9 روت س‌لوم زتنان دم 7 


۹ 
واه * ي داره شعص رن رورا )۵ کی یکره ب ها 


رشان" : #2 2 "تن ۲ ك رک زود وس متجمددت رل 


۶ 7 1 
تبرت 0 0 سار ی _ زر ص در خر 


, رش ی 1 ۲ رمرم 
و را ان وضو" 


ام اش نت گنت وه دما جشتت کارا ایس ۳ 2 
مامپزان یایشا تاره لام ون 


0 شص لزید گنر ۲ ۳ ۲ 
نویه ۰ ی ض نت رگ > 9 


بو موی ۳ ] ی ۳ و و و رسد 2 


زا سنتس 0 ب‌ ۳/2 
(سراو رابب طی ی هرک سامت" ۳ سم را راووبرده 
(غرعان مرزار زاربا روا !لصا روا با بای فا ۳ ررال رت منت 

۳ ) ن ام سارت ایثا نک 
زر یمان اس ده ون اس وص نا مح تس بل 
بیت دنه گنتي‌نام + 2 


